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کنکور دانشگاه مشود در 


نفر پایان یافت 4 دراین‌رشته 





" : داشتند و چون شرایط سنی 





نزديك به ..ه دختر شرکت 


+ 


مر کز 


برای‌ش رکت کنندگان‌موجود ‏ نبود . 


تعدادی زنوصسر د در سئین 
مختلف درکنکور شرکت‌داشتند 


بعداز ظهر دیروز باپایان یافتن 


اردوی دختر آن 
دانش‌آموز استان 


تصحیح با ماشین مای 
الکترونیکی به تهران ارسال 
شد .» کوچکترین شرکت‌کننده 
در کنکور امسنال‌دانشگاه مشهد. 


مرکز چند روز پیش‌در اردوگاه 
بزرکد تربیتیر امسرپایان‌یافت» 
دراین اردو ۸.۰ نفر ازدختران 
شاکرد اول و هنرمنددبیرستان 
های تهران و سایر شهرستانها 
اردوی دختران دانش موز شرکت داشتند . 


وهنرمنه .دبیرستان های استان ‏ شرکت‌کنندگان‌در آردو مدت 


تیرمر۵ 0۷" ساله در کنکورش کت کرد 





بك هفته با هزینه اداره امور 
تربیئی در اردو بودند و در 
این مدت علاوه‌یر شرکت در 
برنامه‌های هنریکلاسهای‌هتری 
مختلفی از قبیل محسمه سازی 
نقاشی » گلسازی » موسیقیو 
تهیه وسایل تزئب: 


نبنی‌ر | گذر اندند. 








بك دختر ۱٩‏ ساله ویزرگترین 
آنها آموزگاد 1۷ ساله‌ای بود 
با ۱۱ فرزند  »‏ داماد و 
1 نوه . 





خاقف نبا 
قابقی از نی‌اقیانوس. 


(«ثورهبردال»» » کاشف نروژی 
و همراهانش باخسنگی و خوشحالی 
پس اذ ۵۷ روز سفر در اقیانوس 
اطلس بوسیله يك قایق ساخته‌شده 
از نی > قدم به ساحل(بر یج‌تاون)» 
در «باربادوش) (یکی از حزایرهند 
غربی) نهادند. ۱ 
او که در اثر تابش شدید اشعه 

آفتاب در طول این سفر خطرنالك» 
کاملا برنزه شده بود » گفت که 
سفر او با قایق «رع-۲ازمراکش 
به‌جزایر مند غربی » نظریه اورا 
مینی‌براینکه مصریان باستان ممکن 
.است بهمین ترتیب و بوسیله‌قایق 
تمشایهی به قارهامریکار فنه‌باشند» 
۰ «هبپردال» گفت .گه سفر ۵۰.۰ 
کیلومنری او که با همکاری هفت 
نفر از ملیت‌های گوناگون انجام 
گرفته است > يك پیروزی در 
زمینه همکار یهای‌بین‌المللی بشمار 
میر ود. 

۰ کاشف وه ساله اضافه کرد: 
«اين سفر نشان میدهدکه‌مردم 
باهرگونه دنک پوست > مذهب و 
سابقه سیاسی می‌توانند بایکدیگر 
تشر بك‌مساعی کنند». . 

. «هیردال» و همکارانش گفتند 


که خطرناکنرین قسمت سفر آنها» 
زمانی بود که يك موج غول‌پیکر 
در میانه راه 6 سکان قایق را. 
3 ۳ ِ 





آنها ناجار شدند مدت دو روز 
بدون هدف در میان امواج به‌پیش 
بروند تا يك :سکان دیگر ازنکه‌های 
جوب بسازند. 





۵ کبلو 


0 کیلو اسکناس ۱.۰ تومانی 
که بوسیله بسك کامیون انترناش 


بشماره ۲۳۱۹۳ از مشهدبه‌کرمان 
| حمل ميشد » درحربقگک‌امیون 

۲ سوخت. 
این کامیون سیگار » ینبه و 


سال چهاردهم 


و تمام این‌محمولات‌در آتش‌سوخت. 


بنابه‌کزارشهای‌زسیده‌از زاهدان 


و مشهد رانندگی کامنیون باشخصی 


ینام محمد پیرمند. بوده است که 


پس از آتش گرفتن‌محمولات‌کامیون 


اکتا در 1 آتش سو خی 


همراه مامور پست و حسین‌زارعی 
کمك راننده کامیون را رها کرده 


.یرای آوردن کمك باطر اف رفنند 


محمولات روبرو شاه نان 
هنوز از مقدار بولی که سوخنه 


۲ خضری در _ دست نیست. 













۰ 9 ۰1 ۱ ۳4 


هسستاز تی‌اتر ان‌شد 
| . مشهد.ب مسابقات مشت‌زنی 
قهرمانی :ابران که از چندروز 
.پیش در شهرستان مشهد آغاز 
شده بود خاتمه یافت و در 
نتیجه تیم خراسان فهرمان 
مشت‌زنی ایران شه » تیمهای 
گیلان و آذربایجان شرقی به 
ترتیب دوم و سوم شدند. 


اسب پلیس به جاه 
افناد 


یکی از سوارکارآن گشتیکلانتری 
سوار تهر آن هنگامی که در اطر اف 
فبطریه شمیران‌سرگرم گشت‌شبانه 
بود » اسیش به‌داخل چاه نسبتا 
عمیقی افناد. 
دراین حادثه اسب سقط شد 
ولی سوارکار جان سالم بدر برد 
حادثه به این صورت بود که 
هنگامی که یکی از ماموران گشتی 
کلانتری سوار تهران مطابق معمول 
براسبش سوار بود و در بیابانی 
که در انتهای خبابان «الدورادو») 
قر ار دارد میگشت به‌کثار جاه 
نسبتا عمیقی رسید و دراین موقع 
اسب بداخل جاه افتاد. و ماموری 
که برترك اسپ نشسته بود وفتی 
وضع را چنین دید » خود را 
به‌کناری پرت کرد و سوارکار س‌از 
وقوع این‌حاذه‌جریان را بکلانتری 
اطلاع داد و آنگاه برای بیرون 
آوردن اسب از درون حاه 6 از 
ماموران آتش‌نشانی كمك" " خواست. 
ماموران آتش نشانسی . پس از 
چنهد ساعت تلاش حسه اسب را 
از درون جاه که عمق آن حدود 
6 متر میباشد بیرون کشیدند. 
۳ 


















کنکود دانشگاه مشه دب در 


زشنته:. ادبیاث"-با: شرکت. ۷۶٩‏ 
نفر پایان یافت. » دراین‌رشته 
نزديك به ,مه دختر شرکت 
" . داشتنند .و جون. شرایط سنی 


مرکز 


برآی‌شرکتکنندگان‌موجود : نبود . 


تعدادی زن‌ومسرد در سنین:؛ 


مختلف در کنکور شرکت‌داشنند 


بعداز ظهر دیروز: باپایان یافتن :. 


کنکود. 6 اوراق آمنحانی :برای ۱ 


آردوی دختران 
داش آموز استان 


الکترونیکی + ته تهران ارسال 


مرکز چند. روز پیش‌در اردوگاه 
بزرگد تربیتی‌رامسرپایان‌بافت» 
دراین اردو ۸.۰ نفر ازدختران 


های تهران و سایر شهرستانها 


اردوی دختزان دانش آموز. شرکت: داش 
وهنرمته .دییبرستان های استان 


شر کت‌کنند کان‌در اردو .مدت 


شاگرد اول و هنرمنددبیرستان . 


يك هفته با هزینه اداره : 
تریسئی در اآردو بودند و در 

این مدت علاوه در شرکت در 
برنامه‌های هنر ی کلاسهای‌هنری 
مختلفی: از قبیل مجسمه سازی 
نقاشی » گلسازی » اموسیقیو 
تهیه وسایل تزئینیراگذر اندند. 





يك دختر ۱۲ ساله ویزرگنرین 


شد » کوچکترین ش رکت‌کننده 
در کنکور امسال‌دانشگاه مشهه.: , 


آنها آموزگار ۶۷" ساله‌ای بود 
با ۱۱ فرزند »۰ ؟ داماد و 
نوه . 





کاشف نروژی با ٍ 
قابقی از نی‌اقبانوس 
اطلس راطی کرد 


(«ثورهبردال» » کاشف نروژی 
او همراهانش باخستگی:وخوشحالی 
«پس اذ ۵۷ روز سفر در اقیانوس 
اطلس بوسیله يك قانق ساخته‌شده 
از نی . » قدم یه ساحل(بر بچ‌تاون» 
در («باربادوس) (یکی از حزابرهند 
فربی) نهادند. . ۰ 
۱ او که در اثر تاش شدید اشعه 
آفناب" در طول این سفر خطرنالد» 
کاملا برنزه شده بود » گفت: که 
سفر او با" قابق (اد 0 اکش 
نه‌جزابر هند غرنی ۰».نظریه اورا 
مینی‌براینکه! مصریان باستان ممکن 
:انست, بهمین ترتیب .9 ۳ 
امشانهی به هام بکا رفن پاشها 
تایید .ی‌کندء 
«هبردال») گفت که سفر اه 
کیلومتری او که با همکاری هفت 
نفر :از ملیت‌اهای گوناگون انجام 
گرفته است. » .يك. بیروزی: دد. 
زمینه همکار بهای‌بین‌المللی بشمار 
میرود. 
کاشف. ۵0 ساله اضافه و 
ین سفر نشان مدهد که‌مر دم 
باهر تون زنکت. ی » مذهب و 
بشر يك‌مساعی کنند)). . 
(هیر دال)) و . همکارانش گفنند 


شنک کی 





وا 


زمانی, بود. که يك , موج: غول‌پیکر _ 








آنها ناحار آشدند مدت دو روز 
بدون «هدف "در میان امواج. به‌پیش 
بروند تا يك :سکان دیگر ازنکه‌های 
جوب بسازند. 








او تلو "استکنامی...۱ تومانن 
"| که بوسیله سك کامیون انترناش 
۱ بشماره ۲۳۹۹۲ از . مشهدبه‌کرمان 
:| «حمل. ميشد ‏ > درحریق‌کسامیون 






۰ ۴ کیله اسکناس در 7: 


این کامیون سیگار ,» پنبه و 


محمولات. ستی 7 نیز حمل‌میکرد 
و تمام ابن‌مجمولاتادر آتش‌سوخت. 


بنابه‌گزارشهای‌زسیدهاز زاهدان 


و مشهد رانندگی کامبتون:باشخصی . 
ینام محمد پیرمند. بوده اشست که _ 
بسن از انش گرفتن‌محفولاتکامیون _ 


ههراه" مامور پست و حسین‌زارعی 
کمكت راننده کامیون را رها -کرده 
.برای آوردن کمت باطر اف رفنند 
اما در بازگشت با خاکستر ۳ 
محمولات: روبرو شدند. 

هنوز از امقدار پولی که سوخته . 
خبری در دست نیست. ۱ 








فک َ 
خرانان قهرمان 
مستاز بازتی‌ایر ان‌ند 
مشهد. تس مسانثات: مشت‌زنی 
۰ قهرمانی رایران که از .چندروز 
پیش در شهرستان مشهد آغاز 
شده ابود خاتمه یافت "و در 
نتیجه تیم خزاسان: قهرمان 
مشت‌زنی ابران: شه ». تیمهای 
گیلان و آذربایجان شرقی به 
ترنیب دوم و" سوم شدند. 





اسب پلیس به چاه 
افناد . 
یکی از .سوارکارآن کشت یگلانتری 
سوار تهرآن هنگامی که در اطراف 


قبطربه شمیران‌سرگرم گشت‌شانه 
بود » اسشش به‌داخل چاه نسبتا 


عمیثی افناد. 


دراین حادثه اسب سثط شد 
ولی سوارکار جان سالم. بدر برد 
حادثه به این صورت دود که 
هنگامی که یکی از ماموران گشتی 
کلانتری شوار "نان مطابتق معمول 
براسش سوان بود و در بیابانی 
که در انتهای خیابان «الدورادو» 


قرار دارد میگشت.: به‌کثار جاه 


نسبنا عمیقی رسید و دراین موقع 
اسب بداخل جاه افناد. و ماموری 
که برترد اسب نشسته نود وقتی 
وضع را چنین دید » خود را 
به‌کناری برت کرد و سوآرکار س‌از 
وقوع این‌حاذثه‌جربان را بکلانتری 
اطلاع. داد. و آنگاه برای. بیرون 
آوردن اسب از درون جاه » از 
مامورآن 1 تش‌نشانین كمك" خواست. 
ماموران . آتش. نشانبنی: پس اذ 
چند ساعت تلاش جسد اسپ را 
از درون جاه که عمق آن حدود 
6 متر میباشد بیرون کشپدند. 
‌ 












خورشید. ». غرب لسن را 
روشن می کرد. و انعکاس 
نور آن از شیثه‌ه‌ای پنجره هب‌ای 
آسمان‌خر اشهای میدان تازه پیکادلی 
باطراف پاشیده ميشد. 

اتومویبل‌ها » اتوبوسها » ترن‌های 
برفی بااحتباط و دقت ولی باسرعت از 
دوطرف خیابان‌های شلوغ رفتو آمسد 
میکردند. هیچکس بمرد بلند قد و پسر 2 
کوچث باصورتی کك‌وه‌اك‌دار که کنار 
خیابان شافتزبری ایستاده ودند وسرهای 
خود را بالا گر فته‌و به‌تابلوهای‌چندرنگ 
خبره شده بودند توجهی نم ی کرد . ساعت 
برقی سینمای ویده‌نو » ساعت ۸ را نشان 
می‌داد. 

هوا عالی بود و دسته دسته جهانگرد» 
از قستهای مختلف جهان در شهر زیبا و 
پرجمعیت لندن موج میزدند. 
مك کلین نبود روبه‌پسرك کرد و گفت: 
جان » پسرم » شهر زباد باآن موقع یکه 
من بسن تو بودم فرق نکرده است . 
پرضور کمی سکوت کرد بدور خیره‌شد 
و آنگاه ادامه داد : 

... ساختمانها بلندتسر شده‌اند ‏ 
رفت و آمداتوموبیل‌ها ووسائطنقلیه آر امتر 
شده ء چراغها روش‌تر شده‌اند ولی 
شهر لندن خودش زباد با لندن سالهای 
۰ فرقی پیدا نکرده است ! 

پسرثك به‌پدر لبخندی زد و با گفتن 
اینکه «اوه پدر من گرسنه هستم !» رشته 
افکار بر سور را باره کرد : بسر لك ادامه 
داد و گفت : من میدانم پدر که ما در 
ستاد سازمان مبارزه‌باجاسو سان‌نین‌المللی 
(سجسب) نمایش بزرگی داشتیمو لی 

ف 





ما باندازه کافی غذ نخوردیم 1 ۱ 
پرفور خندید و گفت : درست مثل 
بافتخار شخصیت برجسته کشور دوست: 
برپا شن بود دعوت شدی » تو حتی‌باین 
شخصیت عالی‌مقام معرفی شده و حالا 
در فکر تنها چیزی که هستی غذا است! 
جان درباره مجلس میهمانی رسمی که 
تازه آنجا را با پدر تر لك گفته بود فکر 
کرد. شخصیت کشور هسایه که همه 
سینه‌اش را مدال بر کرده بود درحالیکه 
لیخندی بر لب داشت به‌او دست داده بود 
و گنته بود : که شما میخواهید » وقتی 
که بز رک شدید در سازمان مبارزه با 
جاسوسان بین‌المللی کار کنید ؟ 
دراین سازمان بر رگ ضد جاسوسی 
جهانی » اسرار بزرگی وجود داشت که 
همه آنها به‌این شخصیت خارجی مبهمان 
نشان داده نشه بود . گرچه‌این شخصیت 
از يك کشور دوست بود باوجود این 
نر ای حفظ امنیت کشور همه اطلاعات 
دمی‌بایستی در اختیار او گذارده شود. 
یکی از این اسر اریز رگ راز اختر اع 
ماشینی بود که فقط پرفسور مك کلین و 
چندتا از شخصت‌های برجسته از آن 
باخبر بودند. ماشین تازه نوعی ماشین 
حساب ود که کار انتقال دانش را انجام 
می‌داد. بدی نگو نه که اگر سازمان 
میخواست از کار موشك جدید رقیب 
سردرپیاورد » احتیاج به‌يك فضان‌ورد 
داشت که تتواند موشك را هدایت کند. 
بنابر این بااستفاده ازاین ماشین » سازمان 
می‌توانست همه دانش و اطلاعات بك 
نضانورد ماهر را بمغز یکی‌از ماموران 
برجسته خود وارد و منتقل کند. این 
دستگاه از دستگاههانی بود که از دید 
میهمانان خارجی بنهان مانده بود . آسم 





این ماشین جان - ۰ بود. 

جان ناگهان متوجه شد که پدرش‌بااو 
حرف میز ند درحالبکه او در افکار خود 
غرق شده است . پدرش م یگفت : کلانی 
از بهترین رستورانهای شهر است. بخاطر 
افتخار بزرگی که امروز نصیب ما شده 
است من فکر میکنم بد نباشد که بخاطر 
اين افتخار خاص ما يك شام گرانی 
بخوريم. آنیز خانه خودکار ما در منزل 
بسیار خوب کار میکند ولی هرکسز 
نمی‌تواند بادستان هنر مند يك آشپز وارد 
رقات کند ! 

رستوران کلانی که درخیابان کوچك 
سوهو قرار داشت » بخاطر غذاهای 
لذیذ و عالیش شهرت فراوانی داشت . 
از رون هر که بآن نگاه میکرد خبال 
میکرد يك رستوران معمولی و قدیمی 
است و کمتر نظر عابران را بخود جلب 
میکرد. ولی در داخل همه چیز عالی 
بود. رومیزی‌ها تمیزو سفید و آهارزده», 
سرویس از بهترین‌چینیو نقره‌استر لینگ 
قلمزده و پیش‌خدمت‌ها در لباس شب 
عالی و بدون کوچکترین نقصی درخدمت 
مشتر بها ودند. 

همانطور که جان و بدرش وارد 
رستوران شدند » يكك پیش‌خدمت بلندقد 
بطرف آنها دوبد و پس از اينکه کمی 
میهمانان تازه‌وارد را ورانداز کرد » 
زیرلب غرولند کرد و باخود فکر کرد : 
اینها از آن مشتربانی نیستند که کلانی 
دوست داشته باشد. 

اما پیش از آنکه پیش‌خدمت مغرور 
فرصت پیدا کند که به‌پرضصور و پسرث 
بگوید که میز خالی ندارد و همه میزها 
گر فنه شده‌اند » مرد کوتاه‌قدی باصورت 
چاق و گوشتالو از پشت ستونی باشتاب 
بهآنها ترديك شد و بگرمی هرچه تمامتر 


کیهان بچه‌ها 





اَ 


نور آن از شبشه‌های پنجره هسای 
آسمان‌خر انهای میدان تازه پیکادلی 
باطر اف پاشیده میشد, 

آنوموبیل‌ها » اتوبوسها » ترن‌های 
برقی بااحتیاط و دقت ولی باسرعت از 
دوطرف خیابان‌های شلوغ رفت‌و آمد 
میکردند. هبچکس ممرد بلند قد.و بسر اه 
کوچك باصورتی کك‌ومك‌دار که کنار 
خیابان شافنز بری ایستاده بودند وسرهای 
خود را بالا گرفنه‌و به‌تابلوهای‌چندرنگ 
خبره شده بودند توجهی نم ی کرد . ساعت 
برقی سینمای وبده‌نو » ساعت ۸ را نشان 
می‌داد. بط 

هوا عالی بود و دسته دسته جهانگرد 
از قسمتهای مختلف جهان در شهر زیبا و 
پرجمعیت لندن موج میزدند. 

مرد بلندقد که کسی جبز پرور 
مك کلین نبود روبه‌پسر لك کرد و گفت: 
جان » پسرم » شهر زیاد باآن موقع ی که 
من بسن تو بودم فرق نکرده است . 
پرقسور کمی سکوت کرد بدور خبره‌شد 
و آنگاه ادامه داد : 


خورشید » غرب لنیت ۰ 


۰ ساختمانها: بلندنسسم شده‌انت:» 
رفت و آمداتوموبیل‌ها و و سانط‌نقلبه آر امتر 
شیم » چراغها روش‌تر شده‌اند وی 
شهر لندن خودش زیاد با لندن سالهای 
۰ فرقی پیدا نکرده است ! 

پسرك به‌پدر لبخندی زد و با گفتن 
اینکه «اوه پدر من گرسنه هستم !» رشته 
افکار پرضور را پاره کرد : پسرثك ادامه 
داد و گفت : من میدانم پدر که ما در 
ستاد سازمان مبارزه‌باجاسوسان‌بینالمللی 
(سسجسب) نمایش بزرگی داشتیم‌و لی 





روششن می کرد و انعکلس ‏ 





ما باندازه کافی غذا نخورديع 1 ۰ 
پرفسور خندید و گفت :.درست مثل 
نك پسربچه ! تو بيك میهمانی.رسمی که 
بافتخار شخصیت برجسته کشورز ذوست 
بربا شده بود دعوت شدی » تو حتی‌باین 
شخصیت عالی‌مقام معرفی شده و ح!ا 
در فکر تتنها چیزی که هستی غذا است! 

جان درباره مجلس میهمانی رسم ی که 
تازه آنجا را با پدر ترك گفته بود فکر 
کرد. شخصیت کشور هسابه که هسه 
سینه‌اش را مدال بر کرده بود درحالبکه 
لبخندی بر لب داشت به‌او دست داده بود 
و گفته بود : که شما میخواهید » وقتی 
که بز رک شدید در سازمان مبارزه با 
جاسوسان بین‌المللی کار کنید ؟ 

دراین سازمان بز رک ضد جاسوسی 
جهانی » اسرار بز رگی وجود داشت که 
همه آنها به‌این شخصیت خارجی میهمان 
نشان داده نشه بود . گرچه‌این شخصبت 
از يك کشور دوست بود باوجود این 
نر ای حفظ امنیت کشور همه اطلاعات 
نمی‌بایستی در اختیار او گذارده شود. 

یکی از این اسراربز رگ راز اختر اع 
ماثینی بود. که فقط پرفسور مك‌کلین و 
چندتا از شخصیت‌های برجسته از آن 
باخبر بودند. ماشین تازه نوعی ماشین 
حساب بود که کار انتقال دانش را انجام 
می‌داد. بدی نگونه که اگر سازمان 
میخواست از کار موشك جدید رقیب 
سردربیاورد » احتباج به‌بك فضان‌ورد 
داشت که بتواند موشك را هدایت کند. 
بنابر این بااستفاده ازاین ماشین ». سازمان 
می‌توانست همه دانش و اطلاعات بسك 
تضانورد ماهر را بمغز یکی‌از ماموران 
برجسته خود وارد و منتقل کند. این 
دستگاه از دستگاههائی بود که از دید 
میهمانان خارجی پنهان مانده بود . اسم 








این ماشین جان - ٩4+‏ بود. 

جان ناگهان متوجه شد که پدرش‌بااو 
حرف میزند درحالبکه او در افکار خود 
از بهترین رستورانهای شهر است. بخاطر 
افتخار بزرگی که امروز نصیب ما شده 
است هن فکر میکنم بد نباشد که بخاطر 
این افتخار خاص ما يك شام گرانی 
بخوربم. آشیز خانه خودکار ما در منزل 
بسیار خوب کار میکند ولی ه رز 
نمی‌تواند بادستان هنر مند يك آشپز وارد 
رقات کند ! 

رستوران کلانی که درخیابان کوچك 
سوهو قرار داشت » بخاطر غذاهای 
لذیذ و عالیش شهرت فراوانی داشت . 
از بیروت هر که بان نگاه میکرد خیال 
میکرد بك رستوران معمولی و قدیمی 
است و کمتر نظر عابران را بخود جلب 
میگرد. ولی در داخل همه چیز عالی 
بود. رومیزی‌ها تمیزو سفید و آهارزده» 
سرویس از بهترین‌چینیو نقره‌استرلینگ 
قلم‌زده و پیش‌خدمت‌ها در لباس شب 
عالی و بدون کوچکترین‌نقصی درخدمت 
مشتربها بودند. 

همانطور که جان و پدرش وارد 
رستوران شدند » يك پبش‌خدمت للندقد 
بطرف آنها دوبد و پس از اینکه کمی 
میهمانان تازه‌و ارد را ورانداز کرد 
ز برلب غرولند کرد و باخود فکر کرد : 
ابنها از آن مشتربانی نیستند که کلانی 
دوست داشته داشد. 

اما پیش از آنکه پیش‌خدمت مغرور 
فرصت پیدا کند که بهپرفسور و پسرش 
نگوید که میز خالی ندارد و همه میزها 
گرفنه شه‌اند » مرد کوتاه‌قدی باصورن 
چاق و گوشتالو از پشت ستونی باشتاب 
به آنها نزديك شد و بگرمی هرچه تمامتر 


کیهان بچه‌ها 
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دست ب فسور را فشرد و باشوق فراوان 
گفت : اوه » آقای بر فسور مك کلین ! 
شما دوست قدیمی‌من هستید - مردی که 
مرا از ورشکستگی نجات داد . اوه چقدر 
پیشخدمت باحیرت خود را عقب کشید 
و زبر لب گفت : پس ارباب » این مرد 
را که در ثباس معمولی و تااندازه‌ای 
کهنه است و بايك پسربچه باینجا آمده 

کلانی سبس به‌پسرتك که باتعجب به‌او 
زلزده بود نگاه کرد و گفت : جان » 
من باید بتو بگویم که پدرت مرد بزرگی 
است. سالها پیش دراین رستوران بك 
میهمانی. باشکوهی بود و یکی آزرهبران 
کشورهای خارجی دراین مجلس‌شر کت 
داشت که ناگهان وقتی همه مننظر خوردن 
غذا بودند » آشیز خانه از کار افتاد . 
از آشیزخانه برقی و خود کار فقط دود 
و شعله بیرون می‌آمد. من در کال 
ناامیدی فهمیدم که بدیخت شم . اشك 
از چشمان سر آشپز من خارج شد . حال 
خود من هم بهتر از سرآشپزم نبود که 
ناگهان بدرت مثل يك فرشته نجات بیدا 
شد. او آشیز خانه را طوری درست کرد 
که نه‌تنها مرا از يك بدبختی بز رگٌ‌نجات 
داد بلکه آشپزخانه هم از روز اولش 
بهتر شد. وقتی تعارفات طولانی کلانی 
تمام شد» او جان و پدرش رابظرفمیزی 
در م کر رستوران راهنمالی کرد . این 
میز مخصوص میهمانهای خیلی بز رک 
و شخصیت‌های برجسته بود . به کنار میز 
که رسیدند » کلاضی بسر پیش‌خدمت 
اشاره کرد تااز میهمانان تازه پذیر ائی 
کند. او بسر پیشخدمت گفت : برای 
پرفور و پسرش بهترین غذاها را بدون 
پول بیاور » آنها میهمان من هستند . 
کلانی سپس همانطور که پرفسور از او 
تشکر میکرد آنها را تنها گذاشت ورفت. 

پرقضسور همانطور که لبخندی برلبش 
نقش بسته بود روبه‌پسرش کرد و گفت: 
تنها کاری که من برای او کردم عوض 
کرد چندتا فبوز و تنظیم مدار مادون 
فرمز دستگاه کباب‌پز اجاق بود . این 
عمل هرگز بيك معجزه و چیزی شبیه 
بان شاهت نداشت. من آرزو میکر دم که 
کلانی اینقدر تعریف نمیکرد. 

چهارم مردادماه ,4۵ 





در همین موفع سوب را آوردند ۰ 
سوپ در ظرف سفالی نقاشی شده عالی 
قدیمی ریخته شه بود که پرضسور و 
پسرش تا آن روز چنین ظرفهائی را 
ندیده بودند. جان‌ب و کشید » سوپ‌بنظرش 
اشتهاآور و خوش‌طعم آمد. آب‌ازدهانش 
در اه افتاد. قاشق پرسوپ را بدهان بر د» 
ناگهان سرش بیائین افناد. در طرفدیگر 
میز » پرفور نیز بهمین حال دچار شده 
بود و سعی میکرد بادستمال کاغذی‌جلوی 
عطمه‌های شدید و اثك رابگیرد . سوپ 
وحشتناك بود . کلانی که خوشحال و 
خندان از دور مراقب آنها بود باشتاب 
بآنها نزديك شد.و منحبر گفت : سوپ 
را دوست زدار ید 11 

او سیس ادامه داد : «با اجازه !» 
و خود يك قأشق از سرپ را بدهان 


ی ی 
نزدیاك کرد . مدیسر رستوران مثل 
پكك بمب نزديك بود بت رکد. کلانی با 
سر فه‌ها و عطب‌های سنگین 6 همانطور 
که کلماتی را بهایتالیائی مرتب از دهان 
خارج می‌ساخت وباخشم روانه آنیز خانه 
گردید. از بشت در متحرله آشیزخانه 
فربادهای يك بگومگوی شدید بگوش 
میرسید. صداها به‌فریاد تبدیل شدند و 
سپس صدای خردشدن ظرفه‌ای چینی 
بگوش. رسید. نا گهان‌درمتحر كآشپزخانه 
دوباره باز شد ولی کسی که خارج‌شد 
کلانی نبود. 

يكك مرد چاق و گنده با پیش‌بندسفید 
و بدون لك و کلاه بلند و تاشوسر آشپزی 
وارد سالن شد . دوباره در چرخید وباز 
شد و کلانی از آشیخانه خارج شد. 
صورت کلانی از خشم سفیده شده‌بود. 
0 





دست ٍ فسور را فشرد و باشوق فراوان 
گفت : اوه » آقای بر فسور مك کلین ! 
شما دوست قدیمی‌من هستید - مردی که 
مرا از ورشکستگی نجات داد . اوه چقدر 
خوشحالم که یکبار دبگر شنا را میبنم 
پیشخدمت باحیرت خود را عقب کشید 
و زیر لب گفت : پس ارباب » این مرد 
را که در لباس معمولی و تااندازه‌ای 
کهنه است و بايك پسربچه باینجا آمده 
آستت می‌شناسد. 

کلانی سپس بهپسر 2 که بانعجب به‌او 
زل‌زده بود نگاه کرد و گفت : جان » 
من باید بتو بگویم که پدرت مرد بزرگی 
است. سالها پیش دراین رستوران بت 
میهمانی. باشکوهی بود و یکی آزرهبر ان 
کشورهای خارجی دراین مجلس‌شر کت 
دانفت که ناگهان وقتی همه منتظر خوردن 
غذا بودند » آشیز خانه از کار افتاد . 
از آشیز خانه برقی و خودکار فقط دود 
و شعله ببرون می آ مد. من در کمال 
ناامیدی فهمیدم که بدیخت شدم , اشك 
از چشمان سر آشپز من خارج شد . حال 
خود من هم بهتر از سر آشپزم نبود که 
ناگهان بدرت مثل بت فرشته نجات پیدا 
شد. او آشیزخانه را طوری درست کرد 
که نه‌تنها مرا از بات بدیختی بز رگ‌نجات 
داد بلکه آشیزخانه هم از روز اولش 
بهتر شد. وفتی تعارفات طولانی کلانی 
نمام شد» او جان و پدرش رابطر فمیزی 
در م رکز رستوران راهنمائی کرد . این 
میز مخصوص میهمانهای خیلی بزرگک 
و شخصیت‌های بر جسته بود . به کنار میز 
که رسیدند » کلاضی به‌سرپیش‌خدمت 
اشاره کرد تااز میهمانان تازه پذیر الی 
کنبه او ب‌سر‌پیشخدمت گفت : برای 
پرفسور و پسرش بهترین غذاها را بدون 
بول بیاور » آنها میهمان من هستند . 
کلائی سپس همانطور که پرضسور از او 
تشکر میکرد آنها را تنها گذاشت ورفت. 

پرفسور همانطور که لبخندی برلبش 
نقش بسته بود روبه‌پسرش کرد و گفت: 
تنها کاری که من برای او کردم عوض 
کرد چندتا فبوز و تنظیم مدار مادون 
قرمز دستگاه کباب‌پز اجاق بود . این 
عمل هرگز بيك معجزه و چیزی شبیه 
بآن شاهت نداشت. من آرزو میکرد که 
کلانی ابنقدر تعریف نمیکرد. 

چهارم مردادماه ,4۵ 





در همین موقع سوپ را آوردند . 
سوپ در ظرف سفالی نقاشی شده عالی 
قدیمی ریخته شه بود که پرضور و 
پسرش تا آن روز چنین ظرفهاتی را 
ندیده ودند.. جان‌ب و کشید » سوپ‌بنظرش 
انتها آور و خوش‌طعم آمد. آب‌ازدهانش 
زر اه افتاد. فاشق پرسوب را بدهان بر د» 
نا گهات سرش بیائین افناد. در طرف‌دیگر 
میز » پرضور نیز بهمین حال دچار شده 
بود و سعی مبکرد بادستمال کاغذی‌جلوی 
عطسه‌های شدید و ائك رابگیرد . سوپ 
وحشتنالك ود . کلانی که خوشحال و 
خندان از دور مراقب آنها بود باشتاب 
بهآنها نزديكك شد.و متحیر گفت : سوپ 
را دوست ندارید. !؟ 

او سس ادامه داد : «با اجازه !» 
و خود يك قأثق از سوپ را بدهصان 


نردباك کرد . مدیسر رستوران مثل 
پاث بمب نزديك بود بت رکد. کلانی با 
سرفه‌ها و. عطمه‌های سنگین » همانطور 
که کلماتی را بهایتالبائی مرتب از دهان 
خارج می‌ساخت وباخشم روانه آشپ زخانه 
گردید. از پشت در متحرك آشپزخانه 
فریادهای يك بگومگوی شدید بگوش 
هیر سیل. صداها به‌فر باد تبدیل شدند و 
سپس صدای خردشدن ظرفف‌ی چینی 
بگوش. رسید. نا گهان‌درمتحر 2 آشی زخانه 
دوباره باز شد ولی کسی که خارج‌شد 
کلانی نبود. 

يك مرد چاق و گنده با پیش‌بندسفید 
و بدون لك وکلاه بلند و تاشوسر آشپزی 
وارد سالن شد . دوباره در چرخید و باز 
شد و کلانی. از آشیز خانه خارج شد. 
صورت. کلانی از خشم سفیده شده‌بود. 

‌ 


بر ای این میهمانی انتخاب شده من بخود 


هت( )او گرچه يك کمك دارد ولی خیلسی 





سرآشپز نیز که خشمگبن بودمیگفت: 
من میروم ! من اینجا نمی‌مانم که بهمن 
توهین شود » آنهم بتوسط يك مرد خپله 
ابتالیائی که حتی يك فهوه‌خانه را هم 
نمی‌تواند اداره کند . من » ماهرترین 
آثپز درهمه دنیا هستم » هرگز» حتی 
يك انیه هم اینجا نخواهم ماند ! 

وقتی کلانی دید که سر آشپز » کلاه 
خود را برت کرد و میخو اهد از در 
رستوران خارج شود نز دباك نود ازخشم 
مثل بادکنك بت رکد . او روباس رآشپز 
کرد و گفت : خیلی‌هم بخودت‌مفروری» 
نه‌تنها آشپز نیستی بلکه يك جانی‌هستی» 
آثپزی که مابع صابون بداخل سوپ 
بریزد ! 

برای لحظه‌ای چند » کلانی به دری 
که پشت‌سر آشپزش بسته شده بود خیره 
شد.سپس خشمش یکباره تمام شد » روی 
بك صندلی لمید و صورت خود را پشت 
دستهایش پنهان ساخت.پرفور به‌ایتالیائی 
خشمگین نزديك شد دستی به پشتش‌زد. 
وقتی کلانی سر خود ر) بالا گر فت» 
بر سور چند قطر ه اشك را در گوشه 
چشمان او دید. مدیر رستوران گفت: 
بله, بله او درست م ی گفت » او از هترین 
آشپزها در کشور شاید هم در جهان 
است. چگونه ممکن است این چنین‌عمل 
اشتباهی از او سربزند !؟ ولی من در 
آن لحظه خیلی عصبانی بودم . حال او 
رفت و من بدبخت شم » رو زگارم سیاه 
شد ! مكکلین با ناراحتی سر خود را 
بلند کرد : متاسفم ... من فکر منکن 
من بابد سرزنش بشوم » گذشنهاز ابنها.» 
ابن سوپ مابود که باعث اخراج آشیز 
ماهر تو گردید و ... 

کلانی لبخندی زد و گفت : نه‌دوست 
من تو نباید خودت را اراحت کنی. 
ار سس آهی کشید و ادامد داد ۶ 
سرآشپز من » دوییوس » هرد مغروری 
است» او هر گز بهابنجا باز نخو اهد گشت. 
راستی من چه بکنم ٩‏ فردا شخصیت 
عالیقدر خارجی برای يك میهمانی‌ناهار 
به‌اینجا می‌آید . از اینکه رستوران من 


1 


تازه کار است و نمی‌تواند غذا های 
عالی بر ای میهمانان تهیه کند ... 

وقتی کلانی حرف عیزد » جان يك 
مرد دیگر را هم دید » او هم لباس 
سر آشپزها را پوشیده بود . او باسروصدا 
وارد سالن شد و پشت‌سر کانی ابستاد. 

کلانی ادامه داد : ولی حالا كمك 
تازه باید برای میهمانان غذا بیزد » 
می‌ترسم که او غذا را خراب کند ولی 
چه کنم چاره دیگری ندارم. 

وقتی کلانی کلمات آخر را بربان 
آورد » جان علامت خوشحالی را در 
چهره سر آشپز جدید دید. جان احساس 
کرد که چیزی بیش از رضابت درچهره 
آنپز جدید می‌خواند . او يك فکسر 
شیطانی را در چهره مرد جدیدخواند. 

کلانی روبه مرد تازه وارد کرد و 
گفت : کلوزت فردا تو برای‌میهمانان 
عالیقدر و عزیز غذا تهیه خواه یکرد. 
بهترین تلاش خود را باید بکار ببری. 
تنها از خدا آرزو میکنم که تو اشتباه 
دوییوس را نکنی . من هر گر اشتباه را 
نخو اهم پذیرفت. 

جان و پدرش پس از خوردن غذا. 
با اراحتی رستوران را ترك گفتند . 
کلانی همچنان غمگین نشسته بود ء آثار 
غم و نگرانی در صورت گوشتالودش 
نمایان بود. وقتی جان و پدرش در 


اتوموییل قرار گرفتند » پر فورشروع 


بسخن کرد: 

جان » کلانی مر دخوب وساده‌ایست. 
آرزو میکردم می‌توانستم به‌او کم کنم. 
اگر میهمانان خارجی غذا را نیسندند» 
ممکن است عاقبت بدی در انتظار اوباشد. 

جان بت ولی پدر » مرد دیگر هم 
سر آشپز است. البته به‌خوبی دوییوس 
پست ولی چاره چیست ؟ 

پرضور ب پسرم » هن رآشپزی مانند 
هنر نقاشی است » تنها يك نابغه‌میتو اند 
باك شاهکار بوجود بیاورد . 

پرفسور همانطور که صحت میگرد» 
اتوموییل بر نده ر؟ که یکی دبگر از 
اختر اعاتش بود بامهارت ب رگرداند واز 
روی باغهای جنوبی لند نگذشت وبطرف 


عمارت خود در درست رفت. اما ناگهان» 
یکباره دستگاه کنترل را در دست گرفت 
و همانطور که لبخند رضایت‌بخشی 
برچهره‌اش نمایان شده بود , درآسمان 
دور زد و دوباره بسمت قسمت م رکزی 
شهر لندن » اتوموییل پرندهرا راهنمائی 
کرد. او در مقابل حسرت بسرش گفت: 
جان » ما می‌توانيم به کلانی خسدمتی 
بکنیم ... تو وسام‌لوور ! 
صبح خیلی زود روز بعد پرفسور 
مك کلین دونفر را به کلانی معرفی کرد. 
یکی از این دو نفر عادی و معموئي بود. 
تنها چیزی که کمی غیرعادی بنظر 
میر سبد» عبناك ذره‌نینی باقاب کلفتی بود 
که پسربچه بچشم گذارده بود . اما نفر 
دوم » پیرمردی باموهای سفید و قد 
خمیده بود که از عبنك ذره‌یسی که 
بچشم داشت معلوم بود نز ديك‌بین است. 
پرفسور شروع به‌صحبت کرد و گفت : 
آقای کلانی ء باید بگویم که شما 
شخص خوش‌بختی هستید . این آقائ یکه 
بامن است مار کن‌ام‌داردو از زبردستب 
تربن آشیزهای کشور بلکه دنیا است. 
ار گر چه بازنشسته شده ولی خواهش 
مرا پذیرفت و حاضر شد تا دراين وضع 
کلانی خیلی خوشحال شد . او بقین 
داشت که پرفسور هر گز دون دلیل از 
کسی تعر یف نم یکند . بر فسور ادامه‌داد: 
ما ررکین مانند همه‌سر آشپزها » روش‌های 
خاص خود را دارد . او باهیچکس 
اجازه نمی‌دهد وقتی بکار مشغول است 
وارد آشپزخانه شود.اوحتی‌بخود شماهم 
اجازه ورود بآشپز خانه را نخواهد داد! 
اما از آنجا که بیرمرد و علیل ابنت» 
جان ء در آشپزخانه باو . كمك خوّاهد 
کرد. 1 
کلانی با پیشنهاد پرفسور موافقت کرد 


و به‌همه کارمندان و آشیزهای خود 


دستور داد که کسی وارد آثیرخانه 
نشود. جان غذا را از آشپزخانه بیرون 
خواهد آورد و به‌پیشخدمتها خو اهدداد 
که تقسیم کنند. همه کارمندان بااسن 
نظر . موافق بودند. تنها یکنفر خیلی 
اراحت شد او کلوزت بود که قدم 
جلو گذارد و درحالبکه‌ناراخن‌شده بود 
گفت : 


کیهان. بچه‌ها 


برای اين میهمانیانتخاب شده من بخود 


[2ج): امی‌بام ولی حلا بدون سر آنیزدوییوس! 





مرخب که خشیبومگفت: 
من میروم ! من اینجا نمی‌مانم که بهمن 
توهین شود » آنهم بتوسط يك مرد خیله 
ایتالبای که حتی بك قهوه‌خانه را هم 
نمی‌تواند اداره کند . من » ماهرتسرین 
آثپز درهمه دنیا هستم » هرگز» حنی 
يك انیه هم اینجا نخواهم ماند ! 

وفتی کلانی دید که سرآفپز > کلاه 
خود را پرت کرد و میخواهد از در 
رستوران خارج شود نزديك ود ازخشم 
مثل با دکنك بت رکد . او روبه‌سر آشپز 
کرد و گفت : خیلی‌هم بخودت‌فروری, 
تنها آشپز نیستی بلکه يك جانی‌هستی» 
آشپزی که مابع صابون بداخل سوپ 
بریزد ! 

برای لحظه‌ای چند » کلانی به دری 
که پشت‌سر آشپزش بسته شده بود خبره 
شد.سپس خشمش یکباره تمام شد » روی 
بات صندلی لمید و صورت خود را بشت 
دستهایش بنهان ساخت.پر فسور به‌ابتالیائی 
خشمگین نزديك شد دستی به پشتش‌زد. 
وقتی کلانی سر خود را بالا گرفت» 
پرفسور چند فطره اثك را در گوشه 
چشمان او دید. مدیر رستوران گفت: 
بله,بله او درست میگفت » او ازبهترین 
آثپزها در کثور شاید هم در جهان 
است. چگونه ممکن است این چنین‌عمل 
اشتباهی از او سربزند !؟ ولی من در 
آن لحظه خیلی عصبانی بودم . حال او 
رفت و من بدبخت شم ء رو زکارم سیاه 
شد ! مك کلین با ناراحتی سر خود را 
بلند کرد : متاسفم . ۰ من فکر میکنم» 
من باید سرزنش بشوم ‏ گذشتهازابنها؛ 
ان سوپ مانود که باعث اخراج آشپز 
ماهر تو گردید و .. 

۱ 
من تو نباید خودت را اراحت کنی: 
ار سس آهی کشند و ادامه داد # 
سرآشپز من » دوپیوس » هرد مفروری 
است» او هر گر بهاپنجا بازنخواهدگشت. 
راستی من چه بکنم ؟ فردا شخصیت 
عالیقدر خارجی برای يك میهمانی‌ناهار 
ه‌اینجا می‌آید . از اینکه رستوران من 


1 


تازه کار است و نمی‌تواند غذا همای 
عالی بر ای میهمانان تهبه کند .. 

وقتی کلانی حرف میزد » جان يك 
مرد دیگر را هم دید » او هم لبای 
سر آشپز ها را پوشیده نود . او باسر و صدا 
وارد سالن شد و پشت‌سر کلانی ایستاد. 

کلانی ادامه داد : ولی حالا کمك 
تازه باید برای میهمانان غذا بیزد » 
می‌ترسم که او غذا را خراب کند ولی 
چه کنم چاره دیگری ندارم. 

وقنی کلانی کلمات آخر را ن بان 
آورد » جان علامت خوشحای را 7 
چهره سرآشپز جدید دید. جان احساس 
کرد که چیزی بیش از رضایت درچهره 
آنیز جدید مي‌خواند . او بث فکسر 
شیطانی را در چهره مرد جدیدخو اند. 

کلانی روبه مرد تازه وارد کرد و 
گفت : کلوزت قردا تو برای‌بهمانان 
عالیقدر و عزیز غذا تهیه خواه یکرد. 
بهترین تلاش خود را باید بکار ببری. 
تنها از خدا آرزو میکنم که تو اشتباه 
دوییوس را نکنی . من هر گر افتباه را 
نخواهم پذبرفت. 

جان و پدرش پس از خوردن غذاء 
1 نار احنی رستوران را تر لك گفتند .. 
کلانی همچنان غمگین نشسته بود ء آثار 
غم و نگرانی در صورت گوشتالودش 
نمابان بود. وقتی جان و پدرش در 
اتوموییل قرار گر فتند 6 بر سورشروع 
بسخن کرد: 

جان » کلانی مر دخوب و ساده‌ایست. 
آرزو مبکردم می‌توانستم به‌او كمك کنم. 
اگر مبعمانان خارجی غذا را نیسند‌ند» 
ممکن است عاقبت بدی در انتظار اوباشد. 

یز نف هقی خیگر ادن 
ینت ولینچازه چیست 9" 

پرقسور ب پسرم » هن ر آشپزی مانند 
هنر نقاشی است » تنها يك نارغه‌متو اند 
بات شاهکار بوجود بباورد . 

پر فسور همانظور که صحت میکر د» 
اتوموییل برنده را که یکی دیگر از 
اختراعاتش بود دامهارت لو .گر ان و از 
روی باغهای جنوبی لندن گذشت ونطرف 





عمارت خود در درست رفت. اما ناکهان» 
بکباره دستگاه کنترل را در دست. گرفت 
و همانطور که لبخند رضایت‌بخشی 
بر چهره‌اش نمابان شده بود درآسمان 
دور زد و دوباره مت قسمت مر کزی 
شهر لندن » اتوموبیل پرندهرا راهنمائی 
کرد. او در مقابل حسرت بسرش گفت: 
جان ء ما می‌تو انیم به کلانی خس‌دمتی 
بکنیم ... تو وسام‌لوور ! 

صبح خیلی زود روز نعد بر قسور 
مك کلین دونفر را به کلانی معرفی کرد. 
یکی از این دونفر عادی و معمولی بود. 
دیا چیزی که کمی غیرعادی بنظر 
هیر سید» عینات ذره‌ببنی باقاب کلفتی بود 
که پسربچه بچشم گذارده بود . اما نفر 
دوم » پیرمردی باموهای سفید و قد 
خمیده بود که از عینك ذره‌ینی که 
بچشم داشت معلوم بود نرديك‌بین است. 
پرقصور شروع به‌صحبت کرد و گفت 

آقای کلانی ء باید بگویم که شما 
شخص خوش‌بختی هستید . این آقائی که 
بامن است مار کن‌ام‌دار دو از زیر دستب 
ترین آشیزهای کشور بلکه دنیا است. 
او گر چه بازنشسته شبه ولی خواهش 
مرا پذیرفت و حاضر شد تا دراین وضع 
خاص شما کمك کند. 

کلانی خیلی خوشحال شد . او یقین 
داشت که پرفسور هر گز بدون دلیل از 
کسی تعربف نم یکند . بر قسور ادانبه‌داد: 
مار کین مانند همه‌سر آشپزها ؛ روش‌های 
خاص خود را دارد . او باهیچکس 
اجازه نمی‌دهد وقتی بکار مشفول است 
وارد آشی خانه شود. اوحتی‌خود شهاهم 
اجازه ورود بآشپزخانه را نخواهد داد! 
اءا از آنجا که بیرمرد و علیل اّت» 
جان » ذر آشیز خانه. ناو . کمک خواهد 
کرد 

کلانی با پيشنهاد بر فسور مو افش ت کرد 
و به‌همه کارمندان و آشیزهای خود 
دستور داد که کسی وارد آثیر خانه 
نشود. جان غذا را از آشبز خانه ۱ یرون 
خواهد آورد و به‌بیشخدمتها خو اهدداد 
که تیم کنند. همه کارمندان بااسن 
نظر . موافقی بودند. تنها یکنفر خیلسی 
اراحت شد او کلوزت بود که قسدم 
جلو گذارد و درحالیکه‌ناراخن‌شده بود 
رس 


کبهان بچه‌ها 





میهمانان غذا بیزم. از کجا مطمئنی که 
این پیرمرد رنجور و مریض آبرو و 
حیثیت رستوران را از بين برد (؟ 

کلانی : ساکت ! تو پرفسور مك کلین 
را نمی‌شناسی . او از دوستان من است. 
تو دراین میهمانی » نقشی بجز بسك 
دیشخدمت نخواهی داشت. 

کلوزت همانطور که زیر لب غرو لند 
میکر د بجای خود با زگشت. 

کلانی روبه‌پیرمرد کرد و گفت : 
آقای ما رکن » مين دیگر آشیز خانه را 
در اختبار شما و جان میگذارم » فکر 
میکنم فرصت زیادی ندارید و هرچه 
زودتر » کار خود را باید شروع کنید. 

پر فسور مك کلین 6 درحالیکه نادست 
چو اب سپاسکز ار بهای کلانی ر می‌داد» 
چشمکی به‌پسرش و پیرمرد زد و از در 
رستوران خارج گردید. وقت آمسدن 
میهمانان لحظه بلحظه نزدیکتر میشد . 


۸ ۹ 


رستوران کاملا خالی بود. بدستور پلیی 
از ورود مشتریان دبگرجل وگیری‌ميشد. 
در رستوران هیچ فعالیتی بچش‌نمیخورد. 
تنها در آشپزخانه جان بسختی مشغول 
کار بود. بیرمرد کلاه گیس سفید خودرا 
برداشته بود » صورنش را باك کرده‌بود» 
او که کسی جز سام توور عضو بر جسته 
سازمان مبارزه با جاسوسان بین‌المللی 
نبود با ماشین ظر ف‌شوئی اتوماتينك 
ظرفهای چینی را می‌شست . در کنار 
يك میز کار پسرکی که می‌بایست به 
مار کن کمك کند مشغول تهبه‌عالی‌تر بن 
برش بود. بسرك همانطور که عمنك 
عجیب را روی بیلی خود جابجا میکرد. 
سر را بلند کرد و مانند يك آشپز ماهر 
و استاد ولی کم‌حوصله و خشن به 
سر سام‌لوور فریاد کشید و گفت : 
«مخلوط کن ! » سر بع !» 

سام آهی کشید و زیسرلب گفت : 
پف ! وقتی پدرت اطلاعات آنپزی مغز 
دوییوس را بکله تو منتقل می‌کرد . 
کاش می‌توانست کج‌خلقی‌و کم‌حوصلگی 
او را دیگر منتقل نکند ! 


ببانوی‌باماها 


ارک الکترونيك یاماها 


یاماهابانووای‌حادوئیاش 
دنیای‌حوانان رای راز نشاط 


وزیبائی‌میسازد 


3 ۱۲۸۲۷ 5-۸ 


نماینده انعصاری محصولات ارزنده‌باماها 


شرکت بازرگانی زره - خیابان سعدی 


جنونی‌جنب بانك ملی . 


سال چهاردهم 


سرورویش روان شده بود لبخند میزد 
گفت : 

متاسفم سام . ولی تا موقعیکه من این 
تینکهای الکترود را بچشي دارم مشکل 
است بخاطر بیاورم که کی هستم. بعلاوه 
تهیه این برش خیلی مشکل است. 

در همین لحظه » یکی از دیکیا 
سوت کشید» جان بسرعت بطرف دیگی 
که بخار از آن با فشار خارج میشد 
رفت. بسر ك همانطور که غذا را امتحان 
میکرد » عینك خود را از چشمان خود 
خارج ساخت وقنی قیافه خمنه ساملوور 
را دید دلش بحال او سوخت » عیناكرا 
دوباره بجشمش گذارد و گفت : بورش 
حاضر شد » غذاهای دیگر هم آماده 
شده‌اند . حالا تو می‌توانی چنددقیقه‌ای 
ببرون در استر احت کنی. سام از ذرعقب 
آشبز خانه را تر لك گفت. 

در سالن » همانطور که میهمان 
خارجی سرجاهای خود قرارمیگرفتند » 
دوچشم شیطانی بدقت آنها را زبرنظر 
گرفته بود. این چشمان شخصی جسز 
کلوزت نبود . او از خشم دندانهای‌خود 
را بهم سائید و زبرلب گفت : لعنت 











سینیور کلانی شما گفتید که من‌بر ای 
مبهمانان غذا پیز م. از کجا مطمئنی که 
این پیرمرد رنجور و مریض آبرو و 
حیثیت رستوران را از بين برد !؟ 

کلانی : ساکت ! تو پرفسور مك کلین 
را می‌شناسی . او از دوستان من است. 
تو دراین میهمانی » نقشی بجر بت 
دشخدمت نخواهی داشت. 

کلوزت همانطور که زیرلب غرولند 
میکرد بجای خود با زگشت. 

کلانی روبه‌پیرمرد کرد و گفت : 
آقای مار کن » من دیگر آشبز خانه را 
در اختبار شما و جان مبگذارم 6 فکسر 
میکنم فرصت زیادی ندارید و هرچه 
زودتر » کار خود را بابد شروعکنید. 

پرفسور مك کلین ء» درحالیکه بادست 
جواب سیپاسگز اربهای کلانی را می‌داد» 
چشمکی به‌پسرش و پیرمرد زد و از در 
رستوران خارج گردید. وقت آمدن 
میهمانان لحظه بلحظه نزدیکتر ميشد . 


رستوران کاملا خالی بود. دستور پلیی 
از ورود مشتربان دیگر جل وگیری‌ميشد. 
در رستوران هیچ فعالیتی بچشم‌نمیخورد. 
تنها در آشیزخانه جان سختی مشغول 
کار ود. بر مرد کلاه کیس سفید خودرا 
بر داشته نود » صورتش را باكد کرده‌ود» 
او که کسی جز سام توور عضو برجسته 
سازمان مبارزه با جاسوسان بین‌المللی 
نبود ب) ماشین ظرف‌ثوئی انوماتیت 
ظرفهای چینی را می‌شست . در کنار 
يك میز کار پسر کی که می‌بایست به 
ما رکن کمك کند مشغول تهیه‌عالی‌تر بن 
برش بود. پسرز لك همانطور که عبنك 
عجیب را روی ببلی خود جابجا میکرد. 
سر را بلند کرد و مانند يك آثئپز ماهر 


.و استاد ولی " ک‌حوصله و خشن ب 


سر سام‌لوور فریاد کشید و گفت : 
«مخلوط کن ! » سربع » 

سام آهی کشید و زبرلب گفت : 
پف ! وقتی پدرت اطلاعات آثپزی مغز 
دوییوس را بکله تو منتقل می‌ کرد . 
کاش می‌توانست کج‌خلقی‌و کم‌حوصلگی 
او را دیگر منتقل نکند ! 

جان همانطور که به‌سام که عرق از 


ببانهی‌یاماها 


ارّك الکترونيك یاماها 


یاماهابانوای‌جادونی‌اش 
دنیای‌حوانان رای از نشاط 


وزیبائی‌میسازد 


هببه/۷۵ 58 


نمابنده انعصاری محصولات ارزنده‌یاماها 


شرکت بازرگانی زره - خیابان سعدی 


جنونی‌جنب بانك ملی . 


سال چهاردهم 


سروروش روان شبه بود لبخند میزد 
ات : 

متاسفم سام . ولی تا موقعیکه عن ابن 
عینکهای الکترود را بچشم .دارم مشکل 
است بخاطر بیاورم که کی هستم. بعلاوه 
تهبه این برش خیلی مشکل است. 

در همین لحظه » یکی از دیکیا 
سوت کشید» جان بسرعت بطرف دیگی 


که بخار از آن با فشار خارج ميشد 


رفت. بسر لك همانظور که غذا را امتحان 
میکرد » عبناك خود را از چشمان خود 
خارج ساخت وقتی قیافه خسنه سام‌لوور 


: را دید دلش بحال او سوخت » عبنكرا 
" دو باره بچشمش گذارد و گفت : ورش 


حاضر شد » غذاهای دیگر هم آماده 
شده‌اند . حالا تو می‌توانی چنددقیقه‌ای 
ببرون در استراحت کنی. سام از درعقب 
آئیز خانه را ترك گفت. 

در سالن » همانطور که میهمان 
خارجی سرجاهای خود قرارمیگرفتند » 
دوچشم شبطانی بدقت آنها را زبرنظر 


. گرفته بود. این چشمان شخصی. جسز 


کلوزت نبود . او از خشم دندانهای‌خود 
را بهم سائید و زیرلب گفت : لعنت 





گفت : من. می‌دانستم . که این بیرمرد: 


تون جع | احمق فراموش میکند که اسانس وانیل 





ب رکلانی احمق واین پرفسور مزاحم و 
آشپز مسخره و مردنی . کلوزت روز 
گذشته زندگی خود را به خطر انداخته 
بود تا بتواند با آلوده کردن سوپی که 
دوییوس تهیه دیده بود » سرآشپز قدیمی 
را از کار اخراج کند اما پر سور و 
دارودسته‌اش » همه نقشه‌های او را نقش 
بر آب کرده بودند. 

کلوزت سری تکان داد و گفت : 
اما من هنوز مغلوب نشده‌ام . او با 
تصمیم محکم بطرف آشیز خانه بر اه افناد. 
کلانی با میهمانان س رگرم بود و سعی 
می کرد بهرترتیب شده رضایت آنها را 
جلب کند. کلوزت ؛ آرام بداخسل 
آثپزخانه خزبد. او وقتی کسی جسز 
پسرنچه را در آشپزخانه ندید خوشحال 
شد. در کنار دیگ بورش خوش زه . 
اثری از پیرمرد آشپز بچشم نمی‌خورد. 

جان که غافلگیر شه بود اگهان ‏ 
کلوزت را بالای سر خود دید . مرد 
باب دگمانی ظرف بورش را که بخار از 
آن بلند میشد و بوی خوبی داشت 
ورانداز کرد و با قاشق کمی از آن 
را چشیك. 

جان لحظه‌ای بعد کنترل خزد را 
بدست آورد و گفت : تو اینجا چسه 
میکنی ؟ مگر من نگفتم کی وارد 
آشپزخانه من نشود ! مرد بهاین گفته 
توجهی نکرد و زیرلب غرولند کنان 


کسود کستان - 
دستان نارون 


دوره ناستانی آن : شامل 
استخر شنا سانو اعوسائل‌سازی 
و سرگرمی - نقاشی ب شطرنجت 
موسیقی دانسر است . برای تر۲ 
انکلیسی (جهارهفته از بیستم تبر 
تا اول شهریور) و برای سال 

٩س6۰‏ فسته نام میکند. 
نشانی خیابان بهلوی اول کوجه 
ویزون مقبل خیابن ای تفن 









نز |را در غذا بریزد . او سپس سرش را بالا 


کرد و به‌پسرك خیره شد و همانطور که 
بعی داشت خود را مهر بان نشان دها. 
گفت : حالا پسرم » من خودم این کاررا 
میکنم . اقزودن اسانس وانیل سیارلازم 
است ! 

کلوزت بابك ح رکت سریع خزد را 
«فسه آشیزخانه رسانید و دست خود را 
بطرف گنجه برد ولی جان دید که او 
شیشه کوچکی را از جیب بغل خود 
بیرون آورد. جان از روی میز پپائین 
پرید و خواست با شتاب از در خارج 
شود ولی دست بلند کلوزت پسرثك را 
نش زمین ساخت. کلوزت با ثتاب 
مقداری از داروی داخل شیشه را بداخل 
سوپ ربخت و ظرف سوپ را برداشت 
و بر اه افتاد تا از آشیز خانه خارج‌شود. 
فرصت خبلی کوتاه بود . جان بزحمت 
بلند شد و باهمه نیرو خود را بطرف 
در آشیز خانه کشاند و سعی کرد ادنباله 
کت کلوزت را بگیرد ولی در متحر 2 
با فثار بصورتش خورد و یکبار دیگر 
جان برزمین افتاد. 

جان همانطور که نکندی و دسر 
سعی کرد تا باهمه نیرو خود را بجلو 
نکشد. جان درحالیکه درسر و عصّلات 
خود » درد شدیدی احساس میکرد » بلند 
شد و در آشپزخانه را باز کرد و داخل 
سالن شد. در مر کز سالن » کلانی با 
احتر ام ازمیهمانان میخو است‌تاازسوپ یکه 
کلوزت جلوی آنها گرفته بود بر دارند. 
فرصت کوتاه‌بود. پسرپر سور مك کلین» 
بدون توجه به‌پیش‌بند کثیف و براز 
لکه‌ای که جلوی خود سته بود ء همه 
دردها را فراموش کرد و با شتاب 
بطرف میهمانان هجوم برد. ریس هیئت 
میهمان » میخواست فانق را داخل‌دهان 
خود کند که بيك ضربت ناگهانی » قاشق 
او را بگوشه‌ای پرتاب کرد و کمی از 
سوپ داغ داخل قاشق بروی میز ریخت. 

لبخند کلانی به‌ترس و وحشت مبدل 
گر دنده او درحالیکه از وحشت زبانش 
بند آمده بود بقه پسر لك را گرفت و اورا 
کناری کشید. خشم و فرباد میهمانان 


خارجی مانع از آن شد که کلانی‌اقدام 
دیگری در باره پسر لك بکند . رئیس‌هیئت 
میهمانان » درحالیکه رومیسزی را در 
همانجا که سوپ ربخته بود به کلانی 
نشان می‌داد با یکی از همر اهانش به 
صحبت مشغوژ شد. در محلی که سوب 
ريخته ود نخست دود بلند شد و سپس 
بکباره رومیژی در آنجا سوخت و 

برای يكك لحظه هیچکس‌حر کتی‌نکرد. 
کلوزت ازابن گیجی استفاده کرد و 
خواست از در عقب آشپز خانه فرار کند 
اما درهمین لحظه مر دبلندقد و ننومندی 
که کسی جز همان ما رکن بظاهر پیر و 
علیل نبود جلوی او ظاهر شد.دست‌های 
نیرومند سام‌لوور همچون پنجه های 
آهنینی هیکل تنومندولی لرزان کلوزت 
را دربند کرد و سرعت بدستهای او 
دست‌بند زد و او را از حر کت‌بازداشت. 

سام‌لوور » عضو زبردست سازمان 
ضدجاسوسی بین‌المللی وقتی در دفنر 
کار بر فسور مك کلین روی یك‌صندلی 
راحت لمیده بود روبهیرفسور کرد و 
گفت : من که از خستگی کوفنه شده 
بودم » بیرون در آئیزخانه روی يك 
صندلی از حال رفتم . وقتی بیدار شلم 
باشتاب داخل آشیز خانه شم دیدم که 
در پشت‌سر جان بسته شد. احسا سکردم 
اتفاقی روی داده است . بدنبال او بر اه 
افتادم که کلوزت را رودر روی خود 


دیدم. 


پر سور ماك کلین که در خوداحساس 
غرور میکرد روبه‌پسرش جان کرد و 
گفت : پسرم » سازمان تصمیم گرفته تا 
بهآقای سام‌لوور و تو مدال بدهد. آیا 
از ابن مژده خوشحال نیستی ؟ جان 
با حر کت سر و لبخندی که بر لبانش‌نقش 
سته بود به‌بدر نشان داد که چقدر 
خوشحال است . سام‌لوور وقتی سکوت 
جان را دید روباو کرد و گفت : جان 
سکرت آرده‌ای ! درچه فکری ؟ 

جان - در چه قکرم ؟ اگر راسش 
را بخواهی دراین فکر بودم که وقتی 
بخانه برسیم » مادر » برای شام جه 
تهبه کرده است !٩؟‏ 

هرسه خندیدند و خوشحال از دفتر 
خارج شدند . پایان 

کیهان بچه‌ها 





گفت .: من. می‌دانستم کسنه: این: پیرهر دا 


53 | احدق ,فراموش میکند که اسانس وانیل 





بر کلانی احمق واین پرسور مزاحم و 
آثپز مسخره و مردنی . کلوزت روز 
گذشنه زندگی خود را به خطر انداخته 
بود: تا بتواند با آلوده کردن سوبی که 
دوبیوس تهیه دید بود » سر آشپز قدیمی 
را از کاز اخر اج کند اما بر قدور و 
دارودستهاش » همه نقشه‌های او را نقش 
بر آب . کرده بودند. 

کلوزت سری تکان. داد و گفت: : 
اما من هنوز مغلوب نشهه‌ام . او با 
تصمیم محکم بطرف آشیز خانه بر اه افتاد. 
کلانی با میهمانان سرگرم بود و سعی 
می کرد بهرترتیب شه رضایت آنها را 
جلب کند. کلوزت » آرام بداخضسل 
آشپزخانه خزید. او وقتی کسی جسز 
شد. در کنار دی بورش خوش مزه . 
اثری از پیرمرد آشپز بچشم نمی‌خورد. 

جان که غافلگیر شده بود ناگهان ء 
کلوزت را بالای سر خود دید . مرد 
باب دگمانی ظرف بورش را که بخار از 
آن بلند ميشد و بوی خوبی داشت 
ورانداز کرد و با قاشق کمی از آن 
را چشید. 

جان لحظه‌ای مد کنترل خشسزد را 
بدست آورد و گفت : تو اینجا چسه 
میکنی ؟ مگر من نگفتم کی وارد 
[ شپزخانه من نشود ! مرد بهاین گفته 
وجهی نکرد و زیرلب غرو‌لن دکنان 


۷ ی آن 
استخر شنا سانواعو سائل‌سازی 


2 عبر برمی ب تقاشی س شطر نو 
انکلیسی (چهارهفته از نت تِ 
تا اول شهریور) و بسرای سال 
تحصیلی ۳94 ثبت نام میکند. 
لویزیون مقابل خیابان ابوبی تلفن 





و راد غذا پریزد . او سپس سرش را الا 


کرد و به‌پسرك خبره شد و همانطور که 
بعی داشت خود را مهر بان نشان دها 
گفت : حالا پسرم » من خودم این کارر | 
میکنم . افزودن اسانس وانیل بسیارلازم 
است ! 

کلوزت بايك ح رکت سریع خود را 
«شفسه آشیزخانه رسانید و دست خود را 
بطرف گنجه برد ولی جان دید که او 
شيثه کوچکی را از جیب بغل خسود 
بیرون آورد. جان از روی مبز بپائین 
پربد و خواست با شتاب از در خارج 
شود ولی دست بلند کلوزت بسرك را 
نش زمین ساخت. کلوزت با شتاب 
مقداری از داروی داخل شيشه را بداخل 
سوپ ریخت و ظرف سوپ را نرداشت 
و براه افتاد تا از آشیز خانه خارج‌شود. 
فرصت خیلی کوتاه بود . جان بزحمت 
بلند شد و باهمه نپرو خود را بطرف 
در آشپزخانه کشاند و سعی کرد نادنباله 
کت کلوزت را بگیرد ولی در متحرك 
با فشار بصورتش خورد و بکبار دبگر 
جان برزمین افتاد. 

جان همانطور که بکندی و دسر 
تصمیم گیری دوییوس لعنت میفرستاد 
سعی کرد تا باهمه نیرو خود را بجلو 
نکشد. جان درحالیکه درسر و عصللات 
خود » درد شدیدی احساس میکرد » بلند 
شد و در آشیزخانه را باز کرد و داخل 
سالن شد. در مر کز سالن » کلانضی با 
احترام از میهمانان میخو است‌تاازسوب ی که 
کلوزت جلوی آنها گرفته بود بر دارند. 
فرصت کوتاه‌بود. پسرپرفسور مك کلین» 
بدون وجه به‌پیش‌بند کثیف و پراز 
لکه‌ای که جلوی خود بسته بود ء هبه 
دردها را فراموش کرد و با شتاب 
بظرف میهمانان هجوم برد. رئیس هیئت 
مبهمان » میخواست قاشق را داخل‌دهان 
خود کند که بك ضربت ناگهانی » قاشق 
او را بگوشه‌ای پرتاب کرد و کمی از 
سوپ داغ داخل فاشق بروی میز ربخت. 

لبخند کلانی به‌ترس و وحشت مبدل 
کر دند, او درحالیکه از وحشت زبانش 
بند آمده بود بقه پسرك را گرفت و اورا 
کناری کشید. خشم و فریاد میهمانان 


خارجی مانع از آن شد که کلانی اقدام 
دیگری درباره پسر لك بکند . رئیس‌هیئت 
میهمانان » درحالیکه رومیزی را در 
همانجا که سوپ ريخته بود به کلانضی 
نشان م می‌داد با یکی از همراهانش به 
صحبت مشغول شد. در محلی که سوپ 
ريخته بود نخست دود بلند شد و سیس 
بکباره رومیزی در آنجا سوخت و 

برای بك لحظه هبچکس‌حر کنی‌نکرد. 
کلوزت آزاین گیجی استفاده کرد و 
خواست از در عقب آشپزخانه فرار کند. 
اما درهمین لحظه مردبلندقد و تنومندی 
که کسی جز همان مار کن بظاهر پیر و 
علیل نبود جلوی او ظاهر ش.دست‌های 
نیرومند سام‌لوور همچون پنجه های 
آهنینی هیکل تنومندولی لرزان کلوزت 
را دربند کرد و بسرعت بدستهای او 
دست‌بند زد و او را از حر کت‌بازداشت. 

سام‌لوور » عضو زبردست سازمان 
صرجاسوسی بین‌المللی وقتی در دفتسر 
کار پرفسور مك کلین روی یك‌صندلی 
راحت لمیده بو د رو به‌یر فسور کرد دِ 
گفت : من که از خستگی کوقته شده 
بودم » بیر ون در آشیز خانه روی بث 
صندلی از حال رفتم . وقتی بیدار شدم؛ 
باشتاب داخل آشپزخانه شدم دیدم که 
در پشت‌سر جان بسته شد. احسا س کردم 
اتفافی روی داده است . بدنبال او بر اه 
افتادم که کلوزت را رودر روی خود 
دیدم. 

پر قنور مك کلین که در خوداحساس 
خرور میکرد روبه‌پسرش جان کرد و 
گفت : پسرم » سازمان تصمیم گرفته تا 
بهآقای سام‌لوور و تو مدال بدهد. آیا 
از این مژده خوشحال نیستی ٩‏ جان 
بسته بود به‌پدر نشان داد که چقدر 
خوشحال است . سام‌لوور وقتی سکوت 
جان را دید روباو کرد و گفت : جان 
سکرت کرده‌ای ! در چه فکری ؟ 

جان - در چه فکرم ؟ اگر راستش 
را بخواهی دراین فکر بودم که وقتی 
بخانه برسیم » مادر » برای شام چه 
تهیه کرده است ٩!‏ 

هرسه خندیدند و خوشحال از دفتر 
خارج شدند . پابان 

کیهان بچه‌ها 





قصه‌هابی از آن‌سوی مرزها 
( ۲ حلد ) 
(شامل ۷ داستان از افسانه‌های کشورهای جهان) 
گرد آورنده : ویکتور واژدایف 
ترجمه : مهین رادپور 
بهای هرجلد : شمیز ۱۲۰ ربال ‏ سلفون ۱۵۰ رپال 


( از قصه‌های قرآن) 


زبر نظر : فریدون بدره‌ای 
بها : جلد شمیز ۵ ربال - سلوفان ۷۰ ریال 


رقص تنس ورقص مسمون 
و هشت داستان ازافسانه‌های کهن ژاین 


تالیف + فلورتس ساکاده 

ترجمه : محمدرضا جعفری 

زبر نظر : فربدون بدره‌ای 

بها : جلد شمیز ۵۰ ربال - سلوفان ۷۰ ریال 





کتاب بهترین سرگرمی برای 


قصه‌هایی از آن‌سوی مرزها 
( ۲ حلد ) 
(شامل ۷۹ داستان از افانه‌های کشورهای جهان) 
گرد آورنده : ویکتور واژه‌ایف 
ترجمه : مهین رادپور 
بهای هرجلد : شمیز ۱۲۰ ربال ‏ سلفون ۱۵۰ ربال 


رقص کنجشک ورقص میمون 
و هشت داستان ازافسانه‌های گهن ژاین 


تالیف ۶ فلور نس ساتگانه 

ترجمه : محمدرضاً جعفری 

زیر نظر : فربدون. بدره‌ای 

بها : جلد شمیز 6۰ ریال - سلوفان ۷۰ رال 


ر از قصه‌های قرآن) 


زير نظر : فریدون بدره‌ای 
بها : جلد شمیز ه۵ع ریال - سلوفان ۷۰ ریال 








بسر بافکر 


خفونه بسری شجاع با ابتکار خود. 
تواست شهری را از محاصره دشمن 


بر هاند 


۰ 





ور خورشید بداخل‌اطاقو بروی‌رختحواب 
امیتاسد» اماحان ملافه‌را مشترروی‌صورت 
خود کشد .اوخواب بأث بو قلمون‌چاقو چله 
سر هقی سوی ۵اع و خوضره 
حان کوشش مسر تا خواب ادامه بیدا کندتتایراین 
یتو را هم روی سا کود کنیاتولن ای کازهای واینه 
بود. حان جشمان خود را "از کرد. احساس خالی‌بودن 
معده مادش آوردکه چه مدت بیش ۵ او دك و عده 
دای کامل خورده است. برای هفته‌ها » شه رکوحك 
آلمانی نبواشتادت در محاصره سربازان دشمن قرار 
گرفته بود. سربازان امیراطور ماتیاس باین شهر حمله 
کرده بودند. سیاری از شهرها برضد این امیراطور 
شورش کرده: بودند » این امپراطور مستبد بمردم 





می‌د دد. 


شهرها احازه نمی‌داد تا بهآزادی تشر‌هات مدهبی 
خاص خود و انجام دهند. 

دو رت دور شهر کرحك سواشتادت را سرازان 
ماتباس محاصره کرده بودند و , بهیچ‌شکلی ممکن نبود 
که غدذا و "ذوفه دشهر آورده شود. حالا تفرسا 
ذخبره مواد غدائی این شهر تمام شده بود. 

جان به‌برادرش توماس که کنارش در خواب 
نود نگاه کرد . بمجاره توماس ! برای دك بحه کوجك» 
این وضع واقعا سخت و ثار احت کننده نود 6 بجه‌ای که 
سه‌سال سشتر نداشته جر هم رشن نبا د 
که بخورد. جان خودش دوازده. ساله بود و خودرا 
تقریبا مردی می‌دانست ولی توماس فقط سه سال 
داشت و این حرفها سرش نمیشد » او فقط غذا 


۰ 


مر شواست: : 


جان سعی کرد درباره روزهائی فکر کند که 
هنوز سربازان دشمن به یشت‌دبوارهای‌شهر کوچکشان 
۰ حان فکر کرد : دا راستی » محاصره 
دشمن از سال‌ییش نی ۱۰۱۸ شزو شا سا حان 
و خانواده‌اش و حتی همه مردم شهر آنقدر سختی 
کشته بودند که تصور مسکردند محاصر ه از خبلی 





کیهان بچه‌ها 








شهرها احازه نمی‌داد تا بهآزادی تشر شات مدهبی 


۱ 

واذ خاص خود را انجام دهند. ۱ 

سور ۱ دورتا دور شهر کوچك پیواشتادت را سربازان . 
2 


۳ 1 0 ۰ ماتباس محاصره کرده بودند و بهیچ‌شکلی ممکن نبود ۱ 
چکونه پسری شجاع با ابتکار خود که غدا و آذوقه بشهر آورده شود. حالا تقریا 


۰ 


۹ 


ی 


تواست شهری 2 محاصره دشمن ذخیره مواد غذائی این شهر تمام شده بود. 
9 


جان به‌برادرش توماس که کنارش در خواب 

بود نگاه کرد . بیچاره توماس ! برای بت جه کوجت» ۱ 
ور خورشید بداخل اطاقوبروی‌رختخواب . ان وضع وافعا سخت‌و ناراحت‌کننده بود.» یجه‌ای که ۱ 
امبتاسده اماحان ملافه‌را مشترروی‌صورت سه‌سال نبشتر نداشنه باشد و چیزی هم گیرش ثىا بد ۱ 
۱ خود کشید. اوخواب بك‌بوقلمون‌چاق‌وچله , که بخورد. جان خودش دوازده ساله بود و خودرا ۱ 
سرخ‌کرده و بك سوپ داغ و خوشمزه و می‌ددت. تقرسا مردی می‌دانست ولی توماس فقط سه سال : 
پتو را هم روی سرخود کشید.ولی ابن‌کارها بی‌فایده می‌خو است . 

ق ان خصای مه مات و د "اسانت غا دن ۱ مج 
وک را را باکر س خالی‌بو - جانل سعی کرد درباره روزهائی فکر کند که 
معده بادش آوردکه جه مدت بیش ؛ او دك وعده ۰ 
0 1 ها ام ی هنوز سربازان دشمن به‌پشت‌دیوارهای‌شهرکوچکشان 
غدای کامل خورده است. برای هفته‌ها » شهرکوحك 0 5 و | ۰ 
ّ ۱ ۵ و دند. حان ص مر اما 
المانی نبواشتادت در محاصره سریازان دشمن قرار 4 39 1 1 2 ۳ ۱ 

02 9 دشمن از سال‌پیش بعنی ۱5۱۸ شروع شد؟ اما جان ۱ ۱ 
گرفتهبود. رازن ایراطور مایاس بان شهر جله. ,۰ من از سالپیش نی ۱3۱۸ شروع شد؟ اما 
سره زب موز سول میسن بان شور یاهداهن ف هل همه مردم شمر هدر ۲ 
گرده بودند. بسیاری از شهرها برضد. این امپراطور رم رس ۱ ۹ 
و ۱ : یده بودند که تصور میکردند محاصره از خیلی 
شورش کرده. بودند » این امپراطور. مستبد بمردم ۱ 


۷ 





+ 

















سال پیش رل ۳ شده است. جان به ناد روزهای حان به بر آدرش كمك کرد 0 باس خود را سوشد. 
گردش وبازی می‌کرد و ساندویچ‌های خوشمزه‌ای که بك‌کتری که می‌جوشد ابستاده است. 


ماقگ کاست. ده وق جر رد وه لدی ی هد ۱ 1 
۲ ۳ ۳ 7 میجور ۰ تب هی در مادر وقتی. جواب سلام بحه‌ها را داد. گفت : 
پسرك از بز دست‌آموز خودشان فرتیزی باد کرد و ۱ : ۳ 


۲ رها » بائیند ء امروز تنها آی‌جوشنده دا 
سواری هائی که اين بز خوب به برادرش توماس ِِ ی ۴ 


۵ ۱ 9 و باقینانده آخرین عسل‌که باآن آب دا: 
میداد تبلق شیر ف رلتیه نخود: برلی, 7 تفا" بات کمی هم باقینانده آخرین __ 9 9 
نوع بازی و تفریح بود. ولی حالا از فرتیزی هسم تث_ 
اثری نبود. برای اننکه .]نها از گررسنگی‌تلف نشو ند ۱ ۲ 















فرتبزی را کشته و خورده ودند. دادن از ,شیر 
خوش‌طعم و گرم فرتیزی » اثری روی میز صبحانه 
بچشم نمی‌خورد » با از کره‌لذید و باازپنیرخوشمزه‌ای . 
که مادرش از شیر فرتیزی تهبه مسکرد . حالا ددگر» 
روی میز صبحانه وحتی بهنگام ناهار و یا شام فقط 
نان دیده میشد آنهم بمقدار خیلی‌کم. 0 

حان آهی کشید » اما لحظه‌ای بعد بخود گفت: 
چرا باید من هميشه بشکر غذا باشم ؟ سپس روی ! 
آرنج‌های خود لند شد و برادرش توماس را از ۱ 
خواب بیدار کرد : توماس » صبح شده » بلند شو. ! 














سال چهاردهم "۷ 














سال پیش شروع شده است. جان به‌یاد روزهای 
خوبی افتاد که درمیان درختان جنگل اطراف. شهر 
گردش وبازی می‌کرد و ساندویچ‌های خوشمزه‌ای که 
مادرش درستت؛ کردم ود :میحووود: ول می برد 
بسك از بر دست‌آموز خودشان فرتیزی باد. کرد و 
سواری هائی که این بز خوب به برادرش توماس 
می‌داد. دوشندن شیر فرنیزی» خود برای آنها دك 
نوع بازی و تفریح بود. ولی حالا از فرتیزی هسم 
ثری ننود. برای اننکه »نها از گرسنگی‌تلف نشونده 
فرنبزی را کته و خورده بودند. فیس از ,شبر 
خوش‌طعم و گرم فرتیزی ء اثری روی میز صبحانه 
بچشم نمی‌خورد ؛ با ازکره‌لذید و باازپنیرخوشمزه‌ای 
که مادرش از شیر فرتیزی تهبه میکرد . حالا دبگر» 
روی میز صبحانه وحتی بهنگام ناهار و با شام فقط 
نان دیده میشد آنهم بمقدار خیلی کم. 

جان آهی کشید 6 اما لحظه‌ای عد نخود گفت: 
جرا بابد من همیثه شکر غدا باشم ؟ سپس روی 


سم 

















خواب دار کرد : توماس ء صبح شده ء بلند شو. 


آرنج‌های خود للند شد و برادرش توماس را از 








جان تهبرآدرشی کنک کرد ۷ باس جودر را بش 
و به‌طبقه ز در رفتند م ماهرغان را دبدند که کنار 


دک کتری که می‌حوشد استاده و 


مادر وقتی. جواب سلام بخه‌ها ۴ داد. گهت ۰ 
پس‌ها » ببائید » امروز صبح تنها آب‌جوشیده دارم 
د کی چم ماه آخرین حنلکه نیوا 

شبه در صفحه ۱۲ 


خب های وررسی 
شنای قهرمانی دخترآن و پسران تهران 


. هفته گذشته استخر امجدبه‌شاهد رقابت شناگران استخرهای 
تهران بود. در فینال این مسابقاتکه شناگران‌انتخاب‌شده ۱۱ استخر 
شنای تهران شرکت داشتند بیش‌ازسیصد دختر و پسر مسابقه‌دادند. 

امسال برای‌ولین‌بار فدراسیون‌شنای ایران مسابقاتی برای‌استخر 
های تهران برگزار گرد. در این‌مسابقات بیش از ده هزار شناتر 
خردسال شرکت کردند . قهرمانان‌شنای استخرها در مسابقات 
منطقه‌ای شرکت کردندو هرمنطقهيك تیم کامل شنابه مسابقه‌امحدیه 
معرفی گرده بود تیم‌های مناطق ) گانه تهران طی مدت؟ روز رقابت 
و تلاش مسابقه دادند. 

.در جمع امتیازدرقسمت‌دخترانکلوب امریکانیها با ۵٩‏ امتیازاول 
شد. تیم‌همای شنای شبانه‌روزی‌فرح و گمرد مهرآباد دوم و سوم 
شدنكد. 

در قسمت پسران تیم شنشای‌باشگاه نفت با ۷۱ امتیاز اول 
شد و تیم‌های شهرری و آمریکائیهادوم دّ سوم شدند. 

۰ ۳ 
بسکتبال بانوان 

برای تعیین تیم برنده بسکتبال‌بانوان باشگاههای تهران مسابقاتی 
بین بازده تیم بسکتبال که درمسابقات شرکت داشتند بطور 
دوره‌ای در ۲ گروه 1 تیمی انجام‌شد و از هرگروه۲ تیم به‌مسابقات 
نیمه‌نهایی رسیدند تیم‌های انجمن‌و دخانیات از گروه يك و باس و 
آرارات از گروه ۲ انتخاب شدندکه با بیکار خود تیم قهرمان را 


تعیین کنند. 






تاریخحه و قواعد ورزش 


ی مه 


ی جزو قدیمی‌ترین‌ورزش‌هاست. 
می‌گویند بشر برای دفاع از خود وازبین 
بردن دشمن از نیروی خضود استفاده 
میکر ده است. 

باستان‌شناسان سابقه کشتی را بیشتراز 
بسیاری رشته‌های ورزشی دیگر واحیانا 
هم پایه دوومیدانی میدانند. 

کتیبه‌هایی از دهک‌ده بنی‌حسن در 
مصر بدست آمده که نشان مبد‌هد این 
ورزرش در 6۰۰ سال پیش در مصر 
متداول بوده است. 

حتما شما میدانید در تاریخ صای 
خیلی قدیم » شاید ۳ هزار سال قبل 
المپ در کشور یونان انحام میشده است 
و کشتی یکی از ورزش اصلی المپیاد 
بو ده ات ۰ 

کفشی در اپر ان ما دارای سوابقی 
بسیار طولانیست و این کلمه به کمربندی 
گفته می‌شده که بعضی از ایرانیان 
پاستان به‌کمر می‌بستند و تن‌به‌تن پیکار 
میکردند بسدها اسم این کمربند بدین 
ورزش کاکه شیلیع:., به‌هر حال از دوران 


۱ 


بسیار دور » کشتی ورزش ملی ایرانیان 
محسوب میشده است . همچنین درجنگ 
های قدیمی پس‌از آنکه و لشکتر در 
مقابل هم‌سفاراپی‌میکردند. ازهر گروه 
يك‌تن جلو می‌امد و حریف میطلبید که 
بااوتن‌به‌تن نبرد کند. 

تعیین میکردند و طبق قراری که ازقبل 
میگذاشتند و بیشتر خود فرماندمان 
گروه‌های جنگی بخاطر جلوگیری از 
کشته شن‌افر ادبایکدیگر کشتی‌میگرفتند 
و هر کس در تن پیر وز میشد جنگ 
را بر ده بو د ۱ 


کشتی‌های محلی ابر ان 


در ایران چند نوع کشتی محلی‌رواج 
دارد و هراستان و شهرستانی برای‌خوه 
یکنوع کشتی مخصوص دارد که ما در 
اینجا برای آشنایی شما به چند نوع‌آن 
اشاره می کنیم 1 

کشتی چوخه در استان خراسان -- 
لوچو در مازندران - گیله‌مرد دراستان 
گیلان و کشتی چوخو در آذربایجان 
رواج دارد . 


شاید بعضی از شما در مراسم عروسی ۰ 


درده باشد که جوانان در حصور داماد 


بایکدیگر کشتی میگیرند این کشتی از 





بهترین مراسم عروسی در روستاها و 
بعضی شهر ستانهای ایران است . 

درایران نوعی کشتی ملی انجام 
فتوفه 4۳ ندشن زان به که شئل 
جهانی دارد - نزديك است و آن را 
کشتی باستانی مینامند و قهرمان آن از 
دست شاهتثاء » هرسال بازویندپهلوانی 
را می‌گیرد. 

در تاریخ ابران قهرمانان بزرگسی 
وجود داشته‌اند که شرح دلاوری آنان 
باعث افتخار همه ماست. 

مردانی چون بوریای ولی که يك 
ورزشکار نمونه و فهرمان حسن‌اخلاق 
بوده و هنوز هم ورزشکاران ما در 
اکثر مواقع از او یاد میکنند وخودرا 
پیرو و مرید او میدانند . 


از تاریخ کشتی در روی تنشك‌بیش‌از 
چندسال نمیگذرد قبل‌ازآن ورزش کشتی 


.در زورخانه‌هاودرمحلهای‌باز انجام‌ميشد. 


در زورخانه‌ها که هنوز هم درتهران 
و اکثر شهرستانها وجود دارند و 
ورزشکاران در آن محل‌ها با آهنگگ 
شرب مرشد بسه ورزش مییردازند 
کشتی‌گیر ان و پهلوانان معروفوبزرگی 
پرورش یافته‌اند . این پهلوانان علاوه‌بر 
مقام قهر مانی‌دارایاخلاقی نیکو بوده‌اند. 

کیهان بچه‌ها 















۷ ی ۳ ۰۰ ‌ 
بنای قهرمانی دختران و بسران تهران 
. هفته گذشته استخر امجدیه‌شاهد رقابت شناگران استخرهای 
تهرآن بود. در فینال این مسابقاتکه شناگران‌انتخاب‌شده استخر 
شنای تهران شرکت داشتند بیش‌ازسیصه دختر و پسر مساقه‌دادند. 

(مسال برایآو لین‌بار فدراسیون‌شنای ایران مسابقاتی برای‌استخر 
های تهران برگزاد کرد. در این‌مسابقات بیش از ده هزار شناتر 
خردسال شرگت گردند . قهرمانان‌شنای استخرصا در مسابقات 
منطقه‌ای شرکت کردندو هرمنطفهيك تیم کامل شنابه مسایقهامجدیه 
معرفی گرده بود تیم‌های مناطق ) گانه تهران طی مدت۲ روز رقابت 
و تلاش مسانقه دادند. 

.در جمع امتیازدرقسمت‌دختران‌کلوپ امریکائیها با ۵٩‏ امتیازاول 
شد. تیم‌ه‌ای شنای شبانه‌دوزی‌فرح و گمرك مهرآباد دوم و سوم 
شدند. 

در قسمت پسران تیم شنای‌باشگاه نفت با ۷۱ امتیاز اول 
شد و تیم‌های شهرری و آمریکائیهادوم و موم شدند. 

۰ خ 

۱ سکتبال بانوان 

برای تعیین تیم برنده بسکتبال‌بانوان باشگاههای تهران مسابقاتی 
بین بازده تیم بسکتبال که درمسابقان شرکت داشتند بطور 
دوره‌ای در ۲ گروه 1 تیمی انجام شد و از هرگرو ۲۰ تیم به‌مسابقات 
نیمه‌نهایی رسیدند تیم‌های انجمن‌و دخانیات از گروه يك و باس و 
آرارات از گروه ۲ انتخاب شدند که با بیکار خود تیم قهرمان را 


تأریخچه و قواعد ورزش 


تس ۰۰ 


کشنی جزو قدیمی‌ترین‌ورزش‌هاست. 
می‌گویند بشر برای دفاع از خود وازبین 
بردن دشمن از نیروی خود استفاده 
میکرده و 

باستان‌شناسان سابقه کشتی را بیشتراز 
بسیاری رشته‌های ورزشی دیگر واحیانا 





هم پایه دوومیدانی میدانند. 

کتیبه‌هابی از دهک-ده: پنی‌حسن در 
هصر . بدست. آمده که نشان. میدهد. این 
وززش در ۵۰۰۰ سال پیش در مصر 
متداول بو ده اشت: 

حتما شما میدانید در تاریخج همای 
خیلی قدایم » شاید ۷ هزار سال قبل 
مسابقاتی بصورت المپيك در محلی بنام 
المپ در کشور پونان انجام میشده‌است 
و کت سگم از ۵ ورزش اصلی المپیاد 
بو ده اه بح 

کشتی دز ایران ما دارای سوابقی 
بسیار طولانیست و این کلمه به کمربندی 
گفته می‌شده که بعضی از ایرانیان 
باستان به کمر می‌بستند و تن‌به‌تن پیکار 
میکر اند " بعد‌ها اسم این کمربند بدین 
ورزش داده شده . به‌هرحال از دوران 


یز ۰ 


بسیار دور » کشتی ورزش ملی ایرانیان 
محسوب میشده است . همچنین درجنگت 
های قدیمی پس‌از آنکه دو لشکسر در 
مقابل هم‌سفآ راپی‌میکر دند. ازهر_ کرو 
يكث‌تن جلو می‌آمد و حریف میطلبید که 
باآوتن‌به‌تن نبرد کند. 

اکثر سرنوشت جنگک‌را این دوپهلوان 
تعیین میکردند و طبق قراری که ازقبل 
میگذاشتند و بیشتر خود فرماندهان 
گروه‌های جنگی بخاطر جلوگیری از 
کشته شدن‌افرادبایکدیگر کشتی‌میگرفتند 
و هر کس در کشتی پیروز میشد جزگی 
را پرده بود ! 
کشتی‌های محلی ابر ان 

در ایران چند نوع کشتی محلی‌رواج 
دارد و هراستان و شهرستانی برای‌خوه 
یکنوع کشتی مخصوص دارد که ما در 
اینجا برای آشنایی شما به چند نوع‌آن 
اشاره هی کنیج 

۳ چوخه در استان خر نان ۹ 
لوچو در مازندران - گیله‌مرد دراستان 
کیلان و کثتی چوخو در آذربایجان 
رواج دارد . 


شاید ببضی از شما در مراسم عروسی: 


دیده باشد که چوانان در حضور داماه 


بایکدیگر کشتی میگیرند این کفتی, از 


۱ فاد ۷ 1 و ۳ غِ 























بهترین مراسم عروسی در روستاها و 
بعضی شهر ستانهای ایران است . 

درایران نوعی کشتی ملی انجام 
هیشود که به کشتی ازاد 9 بر 
جهانی ‏ داز سب نزديك" است و ان وا 
کقای اسان میفاهنی ز قم عان: وت بت 
عست هافتفاء ۰ "هرسان بازوبندبهلوانی 
را هیک که 

در تاریخ ایران قهرمانان بز رگسی 
وجود داشته‌اند که شرح دلاوری آنان 
باعث افتخار همه ماست. 

مردانی چون پوربای ولی که يك 
ورزشکار نمونه و قهرمان حس‌اخلاق 
بوده و هنوز هم ورزشکاران ما در 


اکثر مواقع از او باد مبکنند وخودرا . 


پیرو و مرید او میدانند . 


از تاریخ .کشتی بو روی تشك بیش از 
چندسال نمیگذرد قبل‌ازآن ورزش کشتی 


:در زورخانه‌هاودرمحلهای‌باز انجام‌ميشد. 


در زورخانه‌ها که هنوز هم درتهران 
و اکثر شهرستانها وجود دارند و 
ورزشکاران در آن محل‌ها با آهنگی 
ضرب مرشد + ورزش میپردازند 
کشتی گیر ان و پهلوانان معروفوبزرگی 
پرورش افته‌اند . این پهلوانان علاوه‌بر 
مقام" قهرمانی‌دارایاخلاقی. نیکو بوده‌اند. 

و کیهان بچه‌ها 


و 


۳۳ ی تست یس ی ی ی ی کی کی ای ی ی ای 
ات ی ی ی , 


تز 


بچه‌های عزبز ما شما را با نام‌چندتن 
از بهاوادان +5 ساله آخیر آغتا عیکت 
که هر کدام نمونه ورزش و پرهیز کاری 
و قهرمانی بوده‌اند. 

حا ج‌محد صادق بلورفسروش از 
تهران - حاج‌اسدالله‌قفل‌ساز از کرماذت 
حاج آقاتقی کمال سماوات از قم تب 
آقا میرچلوئی و پسرش از تبریسز ‏ 
پهلوان اکبر خراسانی از خراسان و 
بهلوان خرده‌فروش و حاج حسن آفا 
رزاز و دهها پهلوان و قهرمان نامی 
که از زور بازوی خود برای کمك 
به‌یینو ابان و در مان دگان‌استفاده‌میکر ده‌اند. 
اين پهلوانان عمری را با نیکنامی و 
اخترام زندگی کرده و هر کدام سهم 
خود توانستند شاگردانی تربیت . کنند. 

هما کنون مسایقات کشتی در روی 
تن چهار گوشی که طول و عرض آن 
۸ است انحام میشود. کشت ۳۹ باید 
معا کفش و شلو ار نی داشتة باشد 
و بر خلاف سابق کد ۳1 کتی. تبزن 
فقط زانویش به‌خاك میرسید باخته بود. 
حالا باید پثت کننتی گیر بازنده بیش‌از 
ه ثانیه باتئك تماس بگیرد. 

برای هر نمره بد میدهند و 


ان ع نمره را به‌این طرز تقسيم‌میکنند. 
به ؟سی که ضر به‌فنی شده یعنی پشتش به 
خاك رسیده است 6 نمره بد . اگر با 
امتیاز مغلوب شده است ۳ نمره بد واگر 
مساوی کرده است ۲ نمره بد میدهند 
و برعکس اگر کشتی گیری حربفش را 
رنه کند بلون نهره ید هیحان وا گر 
باامتیاز غلبه کند يث نمره بد میگیرد. 
هرکس + نمره بد گرفت از دورمسابقات 
اخراج میشود . در سابقات جهانسی 
چه بسا قهرمانی بدون آنکه شکست 
بخورد از دور سابقه اوت شود . یعنی 
کنتی‌هایش را با امتیازی برد و بسا 
مساوی کند. 

شما باید بدانید که اولین‌بار درسال 
۸ ابران در مسابقات کشتی جهان 
شرکت کرد . در آن سال بازیهای 
المييك در لندن انجام میشد . از آن 
سال به‌بعد ایران تقریبا در تمام‌صسابقات 
جهانی کشتی شر کت داشته و ۲ بار 
فهرمان جام جهانی کشتی شده است. 
در طول این مدت قهرمانان زیادی از 
ايران از سکوهای قهرمانی جهان بالا 
رفته‌اند که هر کدام در دوره خود از 
معروف‌ترین قهرمانان جهان بودهاند. 















شما نوشته‌ان د که بر ای اطلاع علاقه‌مندان چاپ‌میک: 








نی و مدالهای طلا - نقره وبرنز دس بافتند . 


این ۲ باید 9 تسه وی بافتن نی 


فتخار برتد بان ۰ بر نز 0 درآمد. 


چهارم وج تب ۳3 ۱ 


ارشی از ۱ ار مسابقات " نی‌«ارمنتو ن 


0 رفنه 0 از ساشات 


نطوو اطلاع دار ید مسابقات کشتی . قر کی زاو 
س‌ جهان در جند روز قبل در کشور کانادا (شهر ادمونتون) ۰ 
یذ كت و قهر مانان نير ومنددر ينك ببکار جند دوذه ۰ 


اکشور ما ایران تیم کشتی فرنگی در ه وزن و تیم کامل کشت ۱ 
در 1 ورن ش رک دات که‌متاسفانه با وحودبکه ی کی 
ها باحر یفان‌خودبه‌شایستگی‌مبارزه کردند امتیازی کسب‌نکردند | 
در کشتی آزاد قهرمانان. باارزش ما که همگی دارای عناوین . 
هستند یا گر فتن ۳ مدال‌طلا بت تكگ مدال نقره و يك مدال . 
ان ۳۷ شور بمقام سوم قهرمانی رسیدنده اهمیت‌مسابقات ‏ 
, بمراتب از مسابقات جهانی ۱۹۱٩‏ آرژانتین بهتر بود از سس و 
ی شر کت‌کننده تقر با تسه دویراتر سال گذشته رسیده «# 


9 هه ی كت 1۸ مت 
ان سیدعباسی‌در ۲ کبلو و عبدا له مو حد در 14۸ کیلو مدال ‏ 
و محمد قر بانی دروزن ۵۲ کیلو بدریافت مدال‌برنز | 
د. محمد فرهنگ‌دوست‌هم برنده مدال نقره شد. بهمین . 
آدر شب آخر مسابقات‌سه‌بارسرود ملی ایران بافتخار قهرمانان ‏ 
که بر نده مدال طلا شدند نواخته شد و دوبار بر جم ۰ 








آبا دلتان میخواهد مثل خیلی ازبچه‌های خوب 

آبا دلتان میخواهد در مدرسه از همه بیشتر 

انگلیسی بدانید ؟ 

آبا دلتان میخواهد فیلمهای تلویزیونی را که 

بزبان انطلسی بخش مشود بفهمید ٩‏ . 
یه جوا اي زر تاعبت 

پس همین حالا به : 


بيائید و با بچه های زباد ی که درحال باد گرفتن 
انگلیسی هستند همگام شوید . 
کلاسهای انگلیسی نصر - شامل ۱۲ ترم با کتابهای 


مخصوص تب ب کلاسهای کنکور سب تجدسد‌ی سب تقوبتی 
نواب بالاتر از ساسان 





۱۳ 








بچه‌های عزیز ما شما را با نام‌چندتن 
از قلدانان «ه سالة اشیر اشنا میکنيم 


که هر کدام نمونه ورزش و پرهیز کاری 


و قهرمانی بو ده‌آند. 

حا ج‌محمد صادق بلورسروش از 
تهران - حاج‌اسدالله‌قفل‌ساز از کر مانب 
حاج آفانقی کمال سماوات 3 
آقا میررچلوئی و پسرش از تبرسز - 
پهلوان اکبر خراسانی از خسر انبان: و 
بهلوان خرده‌فروش و حاج حسن ق 
رزاز و دهها بهلوان و قهرمان نامی 
که از زور بازوی خود برای کم‌كث 
به‌بینو ابان و در مان دگان استفاده‌میکر ده‌اند. 
این پهلوانان عمری را با نبکناهی 
اخترام زندگی کرده و ه رکدام سهم 
خود توانستند شاگردانی ترییت . کنند. 

هم| کنون مسابقات کشتی در روی 
تك چها رگوشی که طول و عرض آن 
۸ است انجام ميشود. کشتی‌گیر باید 
حنما کنش و شلوار گشتی: داشته باشد 


و بر خلاف سا که تاد کی کبزی 


فْتط زانوش به‌خالک مبر سبد باختنه بو د. 


حالا باید پشت کنتی‌گیر بازنده بیش‌از 


برای هر کشتی > نمره بد میدهند و 





۳9 مر دادماه 44 


۳( ی 2 ۹ 





این ِ مره را به‌این طرز تقسیم میکنند. 





به ؟ سی که ضربه‌فنی شده بعنی پشتش به 
۳ فا 
امتیاز مغلوب شده است ۳ نمره بد وا گر 
مساوی. کرده است ۲ نمره بد مید‌هند 
و برعکس اگر: کفتی‌گیری حریفش را 
ظربه کند بدون نمره بد میناند واگر 
باامتیاز غلبه کند يث نمره بد میگیرد. 
هکس ٩‏ ثمره بد گرفت از دورمسابقات 
اخراج میشود . در سابقات جهانی 
چه بنا قهرمانی بدون آنکه شکست 
رت ار در سلیقه آوب قود بت صلی 
کشتی‌هایش را با امتیازی برد و با 
مساوای: کنند. 

شما باید بدانید که اولین‌بار درسال 
۸ ايران در سابقات کشتی جهان 
قر کت کرنه. ."هر آن ال بازرهای 
المپيك در لندن انجام میشد . از آن 
سال به‌بعد ایران تقریباً در تمام‌سابقات 
ایب توق درک و ۵ ۲سا 
قهرمان جام جهانی کشتی . شده است. 
در طول این مدت قهرمانان زیادی از 
ایران از سکوهای قهرمانی جهان بالا 
رفته‌اند که هر کدام در دوره خوه از 
معروف‌تربن قهرمانان جهان بوده‌اند. 


«خالگ زسیده است ع نمره بد 


۰۰ 





هه 


انگلیسی هستند همگام شوید 
کلاسهای انگلیسی نصر - شامل ۱۲ ترم بسا کتابهای 
مخصوص - کلاسهای کنکور - تجدیدی س 


تواب بالاتر از ساسان 


7 


۰ 


سلام بچه‌های عزیز 


آبا دلنان میخواهد مثل خبلی از بچه‌ها 
انگلیسی صحبت کنید ؟ 
آبا دلتان میخواهد در مدرسه از همه بیشتر 
انگلیسی بدانید ؟ 
آبا دلتان میخو اهد فبلمهای تلو یز بونی را که 
بزبان انگلیسی پخش میشود بفهمید ؟ . 
حتما حواب شما بحه‌های عز 
پس همین حالاً به : 


5 سسه ان؟ کلمس ۱ 


بائید و با بچه های زبادی که درحال یادگرفتن 


۰ 


تقویتی 








ی خوب 





9 








بقیه داستان پسر بافکر 
را شیرین کنید و نان را بخورید . بهرحال هرحه‌باشد 
معده شما را بر خواهد کرد. سیس برای هرك از 
بجه‌ها بك لیوان درست کرد و جلوی آنها گذارد 
2 > خاد نم کیمل » یمن خبر داده که امروز 
ی ار 
تایاور 9 مد ی خودرا 
دور گردنش انداخت و از منز برون رفت. 
گربه را شروع کرد و فریاد زد : من شیر میخواهم 
شیر ! پسرك مرتب بامشتهای ظریف خود بروی میز 
می‌کوبید و کره و مربا میخواست . جان با صبر و 
حوصله توضیح داد که در خانه شیر و مربا و کره 
بیدا نمیشود. ب‌برادرش گفت : شاید مامان نتواند 
کمی‌آرد ددست ساورد 5 برای امروزمان نان پبرد. 
گریه و داد و فرباد توماس شدیدتر شد . جان 
لبوان خود را کنار زد » از حای خود بلندشدو گفت: 
توماس بیا بازی کنیم . او آنگاه دو دست بر ادرش 
و گرفت و دابره‌وار برادرش و حرخاند ِ توماس 
کمی آرامتر شد. حان سیس گفت : با توماس » 
پشت من سوار شو وفکر کن‌که من فرتیزی هستم. 
تو که فرتیزی » بز قشنگمان خوب بیادت هست ؟ 
مگرنه ؟ توماس همانطور که باسرحرف برادر را 
تصدیق میکرد برپشت او سوار شد . جان همانطور که 
.۳و و زا 
فر مها ی کت 2 رز 6 
بیجن ها ورد که موی نمی آفیخاتنه 
استاده نود باحیرت گفت : اوه » جال » پسرم ! 
من بحرات می‌توا: نم قم بخورم که يك بز حقیقی 
در این‌جا بوده که ۳ بدا را از خود درمیآورده 


ات :۱ 

پدرجان » پشت‌سر هسرش سررسید گفت : 
برای يك لحظه فکر کردم ... همسرش حرف او ِ 
تمام کرد و گفت : بله » من هن دعر که 
۳ 
بچه‌ها را دیدم. او سیس توماس را بلند کرد و بسینه 
خود چسانید و او را بوسید. 


۱4 





جان وقتی دد که بدرومادرش درباره اوضاع 
شهر باهم به گفتو گو مشغول‌شده‌اند » باعجله‌خودرا 
بآ نها رسانید تاببیند وضع از چه قرار است و دشمن 
میخواهد چه بکند . جان شنید که پدرش میگوید: 
شب پیش ۰ همه مردانل شهر حلسه‌ای داشته‌اند . 
جان که خیلی دلش می‌خواست بداند تصمیم آنها 
چه بوده‌است پرسید : آیا آنها تصمیم گرفته‌اند که 
تسلیم شوند ؟ 

پدرجان که خسته و کوفته بنظر می‌رسید کمی 
به‌پسرش خیره شد و آنگاه گفت : پسرم » شماره 
سربازان دشمن خیلی زداد است. آنها دورتا دورشهر 
پشت دیوار آن اردو زده‌اند . دشمن نمی‌داند که 
بدرستی داخل شهر حه میگذرد. آنها نمی‌دانند که 
ما خواربار و آذوقه باندازه کافی داریم با آنکه 
دخیره ما تمام شده است. ۲نها 9 
ما را محور کند که شهر و تسلیم آنها و 
طرف دیگر > هرقدر ما یشتر تحلل کم و 
نشویم » آنها مشتر خسته خواهند شد و از _ 
پیشتر رنج خواهند برد. 

جان باسر حرفهای پدر را تصدق کرد و گفت: 
و 
0 سرانجام دشمن بستوه آید و شهرما 


را ترلك گوید ؟ 
پدرجان خود را روی بك‌صندلیراحت‌انداخت 
9 ان ای و ویو 


7 ازخارج 
تما بر سلد خواهیم توانست پایداری کنیم 4 آها 
حتما تعیبر عمیده می‌دهند و دنبال کار خودمبروند. 
او سپس بصورت نگران و متفکر پسرش خیره شد 
و گفت : پسرم » جرا برون نمیروی تا بادوستانت 
بازی کنی ؟ برو پسرم از هوای آزاد استفاده‌کن 
وان نگرانی‌هارا برای 7 [نهاهستن دکه 
که را بوشید. ی یا 
درآن روز بخصوص اکسی بازی کند ء اما بهرجهت 
خوب بود که بیرون باشد . بدون فکر اینکه بکجا 
میرود » بطرف حصار شهر به راه افناد . 
حصبار شهر دبوار کلفتی ی تطورگ: . کی :4 
باسنگهای بزرگذ و سخت بریا شده بود . حصار بلند 


کیهان بچه‌ها . 





بقیه داستان پسر بافکر 
ریز وان ۶ هیزید.. ببرعاه عزبه‌اهد 
معده شما را پر خواهد کرد. سیس برای هرك از 
بچه‌ها بث لیوان درست کرد و جلوی آنها گذارد 
و ادامه داد : خانم کیمل » بمن خبر داده که امروز 
حالش خوب نیست. من باید بدیدن او بروم و ببینم 
می‌توانم کاری رای او انحام دهم و ازیچه‌هایش 
مواظبت کنم. شما صبحانه خود را بخورید و بازی 
کنید » من بزودی برمیگردم. مادر » سپس‌شال خودرا 
بدور گردنش انداخت و از منزل ببرون رفت. 
لحظه‌ای از رفتن مادر نگذشته بود که توماس 
گربه را شروع کرد و فریاد زد : من شیر میخواهم 
شیر ! پسرك مرتب بامشتهای ظربف خود بروی میز 
می‌کویید و کره و مربا میخواست . جان با صبر و 
حوصله توضیح داد که در خانه شیر و مربا و کره 
پیدا نمسشود. به‌رادرش گفت : شاید مامان تواند 
کمی‌آرد دداست باورد تا برای امروزمان نان بزد. 
گریه و داد و فریاد توماس شدیدتر شد . جان 
لبوان خود را کنار زد » از حای خود للندشدو گفت: 
توماس سا بازی کنیم 3 آنگاه دو دست برادرش 
را گرفت و دایره‌وار برادرش را چرخاند . توماس 
کفی اراهتر شاد. جان سپس گفت : ببا توماس » 
پشت من سوار شو وفکر کن‌که من فرتیزی هستم. 
تو که فرئیزی » بز قشنگمان خوب بیادت هست ؟ 
مگرنه ؟ توماس همانطور که باسرحرف پرادر را 
تصدیق میکرد بریشت او سوار شد . جان همانطور که 
توماس را برپشت خود داشت » چهاردست و پاسرتاسر 
دور آشیزخانه راه میرفت و صدای بز از خودش در 
می‌آورد و مرتبا م ی گفت : مه - عه-عه.-عه . 
مادرجان همانطور که جلوی در آشپزخانه 
استاده بود باحیرت گفت : اوه » حان 6 پسرم ! 
من بجرات می‌توانم قسم بخورم که يك بز حقیقی 
دراین‌جا بوده که ابن صدا را از خود درمیآورده 


اننت:۱ 


پدرجال » پشت‌سر همسرش سررسید گفت : 
برای يت لحظه فکر کردم ... همسرش حرف او را 
تمام کرد و گفت : بله » من هم فکر کردم که 
ابن صدا از فرتیزی است ! ولی در آشیزخانه فمقط 
بچه‌ها را دیدم. او سپس توماس را بلند کرد ویسینه 
خود چسبانید و او را بوسید. 





۱ 


یه رس لت سب سیر سس . ظ 

جان وقتی دد که بدرومادرش درباره اوضاع 
شهر باهم به گفت‌و گو مشغول‌شده‌اند » باعجله‌خودر| 
با نها رسانید تاببیند وضع از چه قرار است و دشمن 
میخواهد چه بکند . جان شنید که پدرش میگوید: 


ت 


فد » همه مردان شهر حلسه‌ای شهاك 
جان که خیلی دلش می‌خواست بداند تصمیم آنها 
چه بوده‌است پرسید : آيا آنها تصمیم گرفته‌اند که 
تسلیم شوند ؟ 

پدرجان که خسته و کوفته بنظر می‌رسید کمی 
به‌پسرش خیره شد و آنگاه گفت : پسرم » شبماره 
سربازان دشمن خیلی زباد است. آنها دورتا دورشهر 
پشت دبوار آن اردو زده‌اند . دشمن نمی‌داند که 
بدرستی داخل شهر حه منگذرد. آنها نمی‌دانند که 
ما خواربار و آذوقه باندازه کافی داریم با آنکه 
دخیره ما تمام شده اشت .۱ تا امیدو ار ند که گرسنگی 
ما را مجبور کندکه شهر را تسلیم آنها بکنيم. از 
طرف دیگر » هرقدر ما پیشتر تحمل کنیم و تسلیم 
نشویم » آنها بیشتر خسته خواهند شد و از انتظار 
پیشتر رنج خواهند برد. 

جان باسر حرفهای پدر را تصدیق کرد و گفت: 
بنابراین » ما باید هرچه بیشتر پایداری کنیم و سختی 
را تحمل کنیم تاسرانجام دشمن بستوه آید و شهربا 
را ترل گوید ؟ 

پدرجان خود را روی بك‌صندلیراحت‌انداخت 
و گفت : پسرم » این کار زباد ساده نیست ولی 
ابن تنها امید و چاره ماست. اگر دشمن تصور کندکه 
ما برای مدت زیادی » بدون اننکه آذوقه‌ای ازخارج 
بما برسد خواهيم توانست پایداری کنیم » آنهمسا 
حتما تعسر عشده می‌دهند و بدنبال کار خودمیرو ند.. 
او سپس بصورت نگران و متفکر پسرش خیسره شد 
و گفت : پسرم » جرا سرون نمیروی تا دادوستانت 
نازی کنی ؟ برو پسرم از هوای 2 استفاده کین 
واين نگرانی‌هارا برای بزر گترهایگذار آنهاهستندکه 
باید چاره‌ای پیدا کنند . 

جان کت خود را بوشید. او مبل نداشت که 
درآن روز بخصوص باکسی بازی کند» اما بهرجهت 
خوب بود که بیرون باشد . بدون فکر اینکه بکحا 
میرود » بطرف حصار شهر به راه افیستاه ! 
حصسار هر دیوار کلفتی بود که 
باسنگهای بز رگد و سخت برپا شده بود . حصار بلند 


۳3 
یی تیا 


کیهان بچه‌ها. 








و محکم بود دروازه سنگین و عظیم شهر 
محکم قفل شده نود و تا بامروز بااین‌حصار ودروازه 
سته شده آن » توانسته بودند » نبواشتادت را امن‌و 
محفوظ نگهدارند. اما این حصار هر گز نمی‌توانست» 
مردم شهر را از گرسنگی حفظ کند. جان‌میتوانست 
صدای سربازان دشمن را که در آن سوی دبوار 
به گفت و گو و خندیدن مشغول بودند بشنود . جان 
باخود گفت : آنها باید خیلی بدیوار نزدیت باشند. 
زیرا من بسادگی و روشنی » صدای مرغ‌و خروسهائی 
را که سربازان میخواهند سر ببرند می‌شنوم . صدای 
جوجه‌ها » آب‌دهان حان را براه انداخت . چه مدت 
پیش‌بود که او غذای مرغ خورده بود » ۳ 
نمی‌توانست بخاطر بیاورد . حان باخود فکر کردکه 
سربازان حتما باید غذا و خواربار زیادی دردسترس 
خود داشته باشند. 

جان ناگهان فکری بخاطسرش رسید و برای 
لحظه‌ای کوتاه حتی نس هم نکشد. اگر صدای 
مرغ و خروسها به‌او فهمانده است که سرباززان‌دشمن» 
غذا و آذوقه فراوانی دارند » چه احساسی درسربازان 
بیدا خواهد شد ار صدای حیوانات دیگری 
را در شهر شنوند ؟ آنا آنها فکر نخواهند کرد که 
نسوشتادت نمز باندازه کافی غدا دخره دارد 1 و ]وا 
تغییر عفده نخواهند داد و شهر را ترث نخواهند 
گفت ؟ 

همین امروز صبح بود که جان توانسته بود 
بدرومادرش را باشتاه ندازد و بادرآ"وردن صدای 
فرتیزی » آنهاً تصور کرده بودند که بزی در خانه 
است. آیا او خواهد توانست سربازان را نیزباشتبا 
بیندازد ؟ جان باتصمیم جدی باخود گفت : امتحانش 
ضوری ندارد. 

حان همانطور که دولادولا در حاشه دوار 
بیش می‌رفت صدای سر از خضود درمی‌آورد : 
«مه-عه-عه-عه) او ۳ این‌کار را کرد تا شین 
کردکه سربازان متوحه شده‌اند . حان سیس حند 
متری جلو رفت و همین کار را تکرار کرد وبازهم 
صدای بز از دهان خود خارج ساخت. 

جان ء آتقدر این عمل را تکرار کرد که نزديك 
غروب وقتی بطرف خانه می‌رفت‌دردشدیدی در گلوی 
خود احساس می‌کرد. گلوش طوری می‌سوخت که 
خبال مسکرد بر دده شده است. اما حان خوشحال نود 


4 یه 
ی 


سال چهاردهم 





که همه سربازان دشمن » دورادور شهر صدای بز را 
شننبده‌اند . 

جان وقتی بخانه رسید » بپدرش گفت که 
چه‌کار کرده است. ‏ پدرش گفت : آفرین پسرم» 
فکرنوی بکار بردی و اتکار جالبی است. این‌تنها 
راه و آخرین امید ما است. حالا اند دعا کنی که 
این حقه بگیرد و واقعا سرازان دشمن گمراه شوند. 

خبلی زود روز بعد ؛ حان باصداهای 

بلندی که از کوجه‌ها 0 از خواب‌برید. 
ناقوس‌های کلیسای شهر بصدا درآمدند. در همین 
موقع بدرومادر حان وارد اطاق خواب او شدند . 
مادر باشتاب خود را به‌تخت‌پسرش رسانید » جان‌را 
درآغوش کید و همانطور که از شوق می‌لرزید 
فریاد زد : پسرم تو موفق شدی ! 

سربازان دشمن دارند شهر ما را ترلك می‌گو نند. 
ما امروز بعدازظهر به‌خارج شهر می‌رويم و مقداری 
آذوقه و غدا می‌خریم. توماس که هاج‌وواج و 
خواب! آلود » وسط را هه 
گفت > مامان باه فوئیزی هم برای من میخری ] 
پدر دراین موقع را روی شانه پسرش‌جان 
گذارد و در حواب توماس کت گفت : ولی هیچ بز 
دیگری مثل بزی که دیروز جان صدای او را تقلید 
کرد نخو اهد توانست ما كمك کند. او آنگاه‌رو به 
پسرش جان کرد و گفت : پسرم » همه مردم شهر 
بوجود تو افتخار می‌کنند. 

حان لبخندی زد و ازانکه حله او مه 
شده بو د خوشحال گردند. ولی بدرستی » آنحه را 
که او درآن لحظه فکر می‌کرد ان بود که مامان 
برای شام شب چه تهیه خواهد دید. 

بحه‌ها » اگر شما روزی گذارتان به آلمان 
افتاد حتما سری شهر نواشتادت بزند و از برج 
طالار شهرداری این شهر دیدن کنید. بالای این بر ج» 
دور ادور آن هش جوبی یك بز کنده شنده: است. 
هرروز بهتگام ظهر + صدای بط هده ی بز زاین 
برج بگوش میرسد که در دورترین نقطه شهر هسم 
شنیده میشود . ازاین راه مردم قدرشناس شه.ر 
نیواستادت » جان پر زيركث و بز او را که ار 
شهرشان را نحات داده است فراموش نمی‌کنند و 
همیثه خاطره آن دو را در دهن خود زنده نگاه 
می‌دار ند. بادان 


دست خود 


۱۵ 








و محکم بود دروازه سنگین و عظیم شهر از پشت 
مكکم قفل شده بود و تا بامروز بااین‌حصار ودروازه 
سته شده آن » توانسته بودند » نبواشتادت را امن‌و 
محفوظ نگهدارند. اما این حصار هرگز نمی‌توانست» 
مردم شهر را از گرسنگی حفظ کند. حان‌مستوانست 
صدای سربازان دشمن را که در آن سوی دبوار 
به گفت و گو و خندیدن مشغول بودند بشنود . جان 
باخود گفت : آنها باید خیلی بدیوار نزدیك باشند. 
زبرا من سادگی و روشنی » صدای مرغ‌و خروسهائی 
را که سربازان میخواهند سر ببرند می‌شنوم . صدای 
حوچه‌ها 6 آب‌دهان حان را براه انداخت . چه مدت 
پیش‌بود که او غذای مرغ خورده بود » ی 
نمی‌توانست بخاطر بیاورد . جان باخود فکر کردکه 
سربازان حتما باید غدا و خواربار زیادی دردسترس 
خود داشته باشند. 

کال اي بقاف ترش رسد و برای 
لحظه‌ای کوتاه حتی نفس هم تعصات اکن ستشاط 
مرغ و خروسها به‌او فهمانده است که سربازان‌دشمن» 
غدا و آذوقه فراوانی دا رند » حه احساسی درسربازان 
بیدا تغو‌اهد فیه-اکیر منداق منوانتان دیکترق 
را در شهر شنوند ؟ آنا آنها فکر نخواهند کرد که 
نبوشتادت نیز باندازه کافی غذا ذخیره دارد ؟ و 7یا 
تغسر عقبده نخواهند داد و شهر را ترك نخواهند 
گفت ؟ 

همین امروز صبح بود که جان توانسته بود 
پدرومادرش را باشتباه پیندازد و بادرآوردن صدای 
فرتبزی » آنها تصور کرده بودند که بزی در خانه 
است. آیا او خواهد توانست سرپازان را نیزباشتباه 
بیندازد ؟ جان باتصمیم جدی باخود گفت : امتحانش 
ضرری ندارد. 

حان همانطور که دولادولا در حاشبه دوار 
پیش می‌رفت صدای بسز از خسود درمی‌آورد : 
«مهعه-عهعه» او آنقدر این‌کار را کرد تا شین 
کردکه سربازان متوحه شده‌اند . جان سپس جند 
متری جلو رفت و همین کار را تکرار کرد وبازهم 
صدای نز از دهان خود خارج مات 

جان » ۲ در این عمل را تکرار کرد که نردیت 
غروب وقتی بطرف خانه می‌رفت‌دردشدیدی د رگلوی 
خود احساس می‌کرد. گلویش طوری می‌سوخت که 
خبال مبکرد بر دده شده است. اما حان خوشحال نود 





سال چهاردهم 





که همه سربازان دشمن » دورادور شهر صدای بز را 


شنده‌اند . 
جان وقتی بخانه رسید » پدرش گفت که 
حه‌کار کرده شرت بدرش گفت : آفرین بسرم» 


فکرنوی بکار بردی و ابتکار جالبی است. این‌تنها 
راه و آخرین امید ما است. حالا اند دعا کنی که 
این حقه بگیرد و واقعا سربازان دشمن گمراه شوند. 

صبح خبلی زود روز بعد » جان باصداهای 
بلندی که از کوحه‌ها بگوش میرسید از خواب‌پرید. 
ناقوس‌های کلیسای شهر بصدا درآمدند. در همین 
موق پدرومادر جان وارد اطاق خواب او شدند . 
مادر باشتاب خود را به‌تخت‌پسرش رسانید ء جان‌را 
درآغوش کشید و همانطور که از شوق می‌لرزید 
فریاد زد : یسرم تو موفق شدی ! 

سربازان دشمن دارند شهر ما وا نلک نی گو ند 
ما امروز بعدازظهر به‌خارج شهر می‌رويم و مقداری 
ذوقه و غدا می‌خریم . توماس هاج‌وواج و 
خواب؟ لود » وسط تخت‌خواب نشته ود » اگهان 
۳ 
پدر دراین موقع راروی شانه پسرش‌جان 
تا واقد و ی جواب توماس مت گفت : ولی هیچ بز 
دیگری مثل بزی که دیروز جان صدای او را تقلید 
کرد نخو اهد توانست نبا كمك کند. او آنگاه‌رو ره 
پسرش جان کرد و گفت : پسرم » همه مردم شهر 
بوحود تو افتخار می‌کنند. 

جان لبخندی زد و ازاینکه حیله او مفیدواقم 
شده بو د خوشحال گردد. ولی بدرستی » آنحه را 
که او درآن لحظه فکر مین گرد این بود که مامان 
برای شام شب چه تهیه خواهد دید. 

بجه‌ها » اگر شما روزی گذارتان به آلمان 
افتاد حتما سری بشهر نبواشتادت بزنید و از برج 
طالار شهرداری این شهر دیدن کنید. بالای این بر ج» 
دورادور آن نقش حوبی ث نز له له است: 
هرروز بهنگام ظهر ء صدای ضبط شده يكث بز ازاین 
برج بگوش مپرسد که در دورترین نقطه شهر هم 
شنیده میشود . آزاین راه مردم قدرشناس شهسسر 


دست خود 


نیواشتادت » جان پسرلك زيرك و بز او را که بك‌بار 

شهرشان را نحات داده است فراموش نمی‌کنند و 

همثه خاطره دو را در دهن خود زنده نگاه 
یار ند پایان 


حتما نمی‌توانند تند بردند د "۲ , 
می‌توانبم خیلی زود بانها برسیم * 














بایستید ! دیکر پیش نروید ! 
اين بلنک را آزاد کنید ! 











مت حون 


اب-۳ او آزيك‌تبر 


زخمی‌شده و | 



















۵ 5 8 من طب اینحا حم . بهمه كمك می‌کنم . همه را مداو۱ 
بدهکده می‌بريم 6 وموقعیکه ما* طلوع ( شما می‌دانیدکه می‌کنم » خواهش می‌کنم این 
گرد > اخ‌هایش را برای درست‌گردن ۱ ۱ 





حیوان بیچاره را نکشید ! 
اینجا شکار ممنوع 






پنجه‌های ژورمند می‌بریم ! 





حتما نمی‌توانند تند بروند و ما 
می‌توانیم خیلی زود بانها برسیم ! 














بایستیه ! دیکر پیش 


تروید .سح ۳01۳۹ 
این بلنک ر۱ آزاد کنبه ۱ 1 ۰*۰۰ 


بدهکده می‌بريم 6 وموقمیکه ماه طلوع 
| گرد » ناخن‌هایش را برای درست‌گردن 
شجه‌های ژورمند مي‌بريم ات 


بهمه كمك می‌کنم . همه را مداو؟ 
حبوان بیچاره را نکشد ! 





دکثر تاراحت شد و پیش د تاه 


اين حرفها بیفایده است! ما 
پلنک را ميخواهيم ! برو ید! 
۱ 5 


۳ ‌- ۳ 
9 ۳۹ 5 
# سم سح 
2 2 ۸ ال 
۷ بر ۳ ۳ 
کلارنس بیاء» آرام‌باش! توکارت . . 


را گردی! حالا اين پلنگ را باخودمان 
به‌مرکز کارمان ببریم. 
سای 


دیحر از دست اینها آزاد شد! 
۱ گ ۹ و ۱ ۱ 
۱ 2 یس ح(/ 


ه 3 





چهارم مر‌دادماه 4٩‏ 





دکنر تاراحت شد ۴ پیش د تاه 


این حرفها بیفایده است! ما 
پلنک را میخواهيم!بروید! 
۱ 


طا ی ۱ 9 7 - 7 / ۱ 1 
کلارنس بیا» آرام‌باش! توکارت . . ۱ 
را گردی! حالا این بلنک دا باخودمان هبه فراد 
به‌م رکز کارمان سر یم کردیه .۰۰ 3 


دیعر از دست اینها آزاد شد! 








چهارم مر‌دادماه 4٩‏ 





کیهان بچه‌ها 


نورماه باعت شد که بااولا 


تیر 
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ری 
2 
3 


پزفه (ه 
7 


ج 


سید .2 











تورماه داعت شه 
کش , اقا ... 





که پااولا تير را به‌بیند و خود را کنار 





کیهان بچه‌ها 


۳ اما جودی‌ننرسیدوبلافامله 
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0 ۱9۱۸۱ هه 
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اوه 1 او ه ده پایدنفهمم 
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اما جودی‌نتر سیدو بلافامله 
رفت‌و بك‌طناب راکشید. 


اوه ! اوه !۰ با ندبفهمم 
که جه اتفافی افتاده ! 





ترجمه و نگارش رضا فرزانه 


رورهای تعطیل 


خانوادة بسون 


با شما خانواده پنسون زا 
می‌شناسید ؟ خو اهب دگفت‌نه 
*# پس بهتر است این خانواده 
محترم را به‌شما معرفی کنیم. 

آقفای بسون رئسس این خان و اده 
است اما فعلا در یکی از کثورهای 
خارجی به‌ثغل تجارت مشغول است و 
کار وبارش بسیار خنوب و روبسراه 
شده است چون آقای بسون ابنجا نیست 
مناسفانه نمی‌توانم او را بیشتر از این 
په‌شما معرقی کنم. 

نفردوم خانواده پنسون خانم پنسون 
است. او زنی زحمتکش ودوست‌داشتنی 
است کارش خانه‌داری و تر بیت‌فر زندان 





است. 

خانم و آقای بنسون دو فر زنددارند. 
فر زند بز رگترشان بسری است دهساله 
بنام زان و فرزند دیگرشان دختری‌است 


هاسم ژانت که هشت سال از عمرش . 


گذشته است. 
اين بچه‌ها بك دائی دارند که اسمش 


در آنجا زندگی می‌کند. آقای هیپولیت 


دراین خانه بك میمون به‌اسم ک و کو و 


يكك طوطی بنام تن‌تن‌نن دارد. 

خانواده بسون در داخل شهر در باك 
آپارتمان زندگی م یکنند از ابنرودوست 
دارند که روزهای تعطیل از آبارتمان 
بیرون بيایند و به گردش بروند یا سری 
به‌دالی خودشان بز نند. 

برای اينکه بهتر به‌اخلاق و روحیات 
خانواده بنسون آشنا شوید بهتسر است 
شما را هم چند روز تعطیل با آنان 
به گردش ببریم. 

بعداز ظهر یکی از روزهای تعطیل 
است. ابر سیاهی آسمان آلی را پوشانده 


م4 





است و باران نمثم می‌بارد. خانم پنسون 
و دو فرزندش آهسته آهسته درخیابان 
قبم می‌زنند . قیافه خانم پنسون درهم 
است و خیلی عصبانسی بنظر می‌رسد . 
چرا پسون‌ها دراین هوای بارانی به 
آهستگی در خیابان قدم می‌زنند ؟* چرا 
خانم پنسون عصبانی است ۲ 

ژان و ژانت از صبح در خانه بودند 
و حوصله‌شان سررفته بود و باهم خیلی 
بگومگو و دعوا کرده و آنقدر بزمین 
با کوییده و دادوقال راه انداخته بودند 
که سر وصدای هسایه‌ها بلند شده‌بود. 

خانم پنسون مجبور شه بود آنانضرا 
دراین هوای بارانی بیرون بیاورد تا به 
سینما ببرد . خانم پنسون فکر م کر دکه 
بچه‌ها در سینما نمی‌توانند باهم دعوا 
کنند و سروصدا راه بیندازند و مردم را 
ناراحت کنند. 

خوب ! پس چرا این خانواده بجای 
اینکه آکنون در سیتما نشسته و به 
تماشاق فیلم مشغول باشند بهآهستگی در 
زیر باران » در خیابان قلم می‌زنند ؟ 
میدانید چرا ؟ چون انتخاب فیلم بر ای 
خانواده بنسون مشکل است سلیقه . آنان 
باهم فرق دارد. 
نخست بهيكك سینما رسیدند . در این 
سینما فیلم «جنابات دکتر سینسر» را 
نمایش می‌دادند. 

ژان تا چشمش بهعکسهای اين فیلم 
افتاد . همانجا ابستاد و گفت: 

مامان ! مامان ! این فیلم خیلی 
خوب است بیا بهمین سپندا برویم . 

خانم پنسون گفت : آه آه . نهنه . 
این يك فیلم جنائی است. تماشای‌فیلمهای 
جنائی برای بچه‌ها مناسب نیست. من 
هرگز نه خودم به‌دیدن این فیلم‌ها 
می‌روم و نه میگذارم شما بروید. 

ژانت به كمك بر ادرش آمد و گفت: 

مامان ! مامان ۲ همین فیلم خیلی 
خوب است. من فیلم‌های جنائیراخیلی 
دوست می‌دارم. 

مادرش گفت : ژانت ! تو دخترعاقل 
و با تربیتی هستی. این حرفها برای تو 
شرم آور است. س‌است. س‌است دیگر 
حرف مزد. 

پنسون‌ها دوباره بر اه اقتادند تا به 
سینمای دیگری رسیدند در ابن سینما يك 


فیلم عشتی بنام «قلب‌های‌شکسته»نمابش 
داده ميشد ژانت ایستاد و دست مادرش 
را گرفت و کفت : 

مامان ! مامان ! این دیگر فیلم خوبی 
است با پهمین سینمابرويم. اما ژان 
فرباد زد . نه‌نه این فیلم خوب نیست. 
من از این فیلم خوشم نمی‌آید و لازم 
نبست به‌اين سینما برویم. در سینمائ ی که 
چند قدم بالاتر است‌فیلم«لور‌وهاردی» 
را نمایش می‌دهند به‌آن سینما می‌رویم. 

خانم بسون گفت در یکی ازسینماها 
فیلم تاربخی سیار جالبی را نمایش 
می‌دهند بهتر است به‌آنجا برویم. 

بچه‌ها هردو باهم فر باد زدند : نهنه. 
آه بازهم تاریخ . ما از س در مدرسه 
تار بخ خوانديم خسته شدیم. امروز روز 
تعطیل است و ما نمی خو اهبم باز به‌درس 
تاریخ گوش بدهیم. نهنه ما این فیلم‌را 
نمی خو آشیم. 

خانم پنسون گفت بسیار خوب به 
سینمای دیگری می‌رویم. 

خانواده پسون دوباره بر اه افتادند 
تا به‌سینمای دیگری رسیدند . این‌سینما 
خیلی شلوغ بود و جلو گیشه آن صف 
درازی کشیده شده بود. 

پنسون‌ها به‌آخر صف رفتند و به‌نویت 
ایستادند . سر انجام‌س‌از نیمساعت‌معطلی 
سه‌بلیط گرفتند و بداخل سالن سینما 
رفتند . 

در این هنگام سه نفر از روی صندلی 
های ردیف آخر سالن‌بلند شدند وبیرون 
رفتند. پنسون‌ها بسون معطلی رفتند و 
بجای آنان نشستند. سالن خیلی گرم و 
شلوغ بود. اما جز صدای فیلم صدای 
دیگری بگوش نمیرسید. خانم پنسون به 
ژان و ژانتگفت: 

بچه‌ها هوا خبلی گرم‌است پالتوهایتان 
را از تنتان بیرون بیاورید چون ممکن 
است وفتی ببرون رفتبم سرما بخوربد. 

بچه‌ها پالتوهایشان را بیرون آوردند 
و آنها را زیر صندلی‌هایشان گذاشتند 
و مشغول تماشای فیلم شدند. 

بکربع ساعت گذشت. بچه‌ها باعلاقه 
مشغول تماشای فیلم بودند. از دیدن 
جر کات و کارهای روباه لذت میب دند 
و هروقت کار خوبی م ی کرد برایش کف 
می‌زدند. 

کیهان بچه‌ها 


ترجمه و نگارش رضا فرزانه 


رورهای تعطیل 


خانوادة بسون 


با شما خانواده پسون را 
می‌شناسید ؟ خواهی دگفت‌نه 
پس بهتر است این خانواده 
محترم را به‌شما معرقی کنیم. 

آقای شون رئیس اين خانواده 
است اما فعلا در یکی از کثورهای 
خارجی به‌شغل نجارت مثغول است و 
کار وبارش بسیار خضوب و روبراه 
شه است چون آقای بسون اینجا نیست 
متاسفانه نمی‌توانم او را بیشتر از این 
ه‌شما معرفی کنم. 

نفردوم خانواده پنسون خانم پنسون 
است. او زنی زحمتکش ودوست‌داشتنی 
است کارش خانه‌داری و تربیت‌فرزندان 





است. 

خانم و آقای پنسون دو فرزنددار ند. 
فرزند بز رگترشان پسری است دهساله 
بنام ژان و فرزند دیگرشان دختری‌است 


به سم ژانت که هشت سال از عرش . 


کل شاه اااسمت ‏ 

این بچه‌ها يك دائی دارند که اسمش 

ببولیت است . آقای هیپولیت منزلی 

دریکی از دهات اطر اف شهر دارد که 
در آنجا زندگی میکند. آقای هبیو لیت 
دراین خانه بك میمون به‌اسم ک و کو و 
يك طوطی بنام ت‌تنتن دارد. 

خانواده بسون در داخل شهر دربكت 
آبار تمان زد کین می کنند از ابنر ودوست 
دارند که روزهای تعطیل از آبارتمان 
بیرون بیابند و به گردش بروند یا سری 
به‌دائی خودشان بز نند. 

برای اینکه بهتر به‌اخلاق و روحیات 
خانواده بنسون آشنا شوید بهتسر است 
شما را هم چند روز تعطیل با آنان 
به گردش ببر بم. 

بعداز ظهر یکی از روزهای تعطیل 
است. ابر سباهی آسمان آنی را بوشانده 


«ِ‌ 





است و باران نیتم می‌بارد. خانم پنسون 
و دو فرزندش آهسته آهسته درخیابان 
قدم می‌زنند . قیافه خانم پنسون درهم 
است و خیلی عصبانسی بنظر می‌رسد . 
چرا پسون‌ها دراین هوای بارانی به 
آهستگی در خیابان قدم می‌زنند ؟ چرا 
خانم پنسون عصبانی است ؟ 

ژان و ژانت از صبح در خانه بودند 
و حوصله‌شان سررفته بود و باهم خیلی 
بگومگو و دعوا کرده و آنقدر بزمین 
با کوبیده و دادوقال راه انداخته بودند 
که سروصدای همسابه‌ها بلند شده‌بود. 

خانم بنسون مجبور شده بود آثانر ا 
دراین هوای بارانی بیرون بیاورد تا به 
سینما ببرد . خانم پنسون فکر م ی کر د که 
بچه‌ها در سینما نمی‌توانند باهم دعسوا 
کنند و سروصدا راه بیندازند و مردم را 
ناراحت کنند. 

خوب ! پس چرا این خانواده بجای 
اینکه اکنون در سینما نشسته و به 
تماثای فبلم مشغول باشند بهآهستگی در 
زیر باران » در خیابان قدم می‌زنند ؟ 
مبدانید چرا ٩‏ چون انتخاب قبلم برای 
خانواده پنسون مشکل است سلیقه آنان 
باهم فرق دارد. 
نخست به‌يك سیئما رسیدند . در الن 
سیئما فیلم «جنابات دکتر سینسر» را 
نماش می‌دادند. 

ژان تا چشمش بهعکسهای این فیلم 
افتاد . همانجا ابستاد و گفت: 

مامان ! مامان ! این فیلم خیلتی 


خوب است ببا همین سینما روم . 


خانم پسون گفت : آه آه . نهنه . 
ابن يك فیلم جنائی است. تماشای‌فیلمهای 
جنائی برای بچه‌ها مناسب نیست. من 
هرگز نه خودم به‌دیدن این فیلم‌ها 
می‌روم و نه می‌گذارم شما بروید. 

ژانت بهکمك بر ادرش آمد و گفت: 

مامان ! مامان ! همین فبلم خیلی 
خوب است. من فیلم‌های جنائیراخیلی 
دوست می‌دارم. 

مادرش گفت : ژانت ! تو دخترعاقل 
و با تربیتی هستی. اين حرفها برای تو 
شرم آور است. س‌است. س‌است دیگر 
حرف مزن. 

پنسون‌ها دوباره بر اه افتادند تا به 
سینمای دیگری رسیدند در اين سینما يك 


فیلم عشتی بنام «قلب‌های‌شکسته» نمايش 
داده ميشد ژانت ایستاد و دست مادرش 
را گرفت و گفت : 

مامان ! مامان ! این دیگر فیلم خوبی 
است با همین سينمابرويم. اما ژان 
فریاد زد . نهنه این فیلم خوب نیست. 
من از این فیلم خوشم نمی‌آبد و لازم 
نبست به‌این سینما برویم. در سینمائ ی که 
چند قدم بالاتر است‌فیلم« لور [وهاردی» 
را نمابش می‌دهند بهآن سینما می‌رو بم. 

خانم پسون گفت در یکی ازسینماها 
فیلم تاربخی سیار جالبی را نمایش 
می‌دهند بهتر است به‌آنجا بر و بم. 

بچه‌ها هردو باهم فرباد زدند : نهنه. 
آه بازهم تاریخ . ما از بس در مدرسه 
ثار بخ خو اندیم خسته شدیم. امروز روز 
تعطیل است و ما نمی‌خواهيم باز به‌درس 
تاریخ گوش بدهیم. نهنه ما این فیلمرا 
نمی خو اهیم. 

خانم پسون گفت بسیار خوب به 
سینمای دیگری می‌رویم. 

خانه اده پنسون دوباره بر اه افنادند 
تا به‌سینمای دیگری رسیدند . این‌سینما 
خیلی شلوغ بود و جلو گیشه آن عف 
درازی کشیده شده بود. 

پسون‌ها بهآخر صف رفتند و به‌نوت 
ایستادند . سر انجام‌بس‌از نیمساعت‌معطلی 
سه‌بلیط گرفتند و بداخل سالن سینما 
رفتند. . 

درابن هنگام سه نفر از روی صندلی 
های ردیف آخر سالن‌بلند شدند وببرون 
رفتند. بسون‌ها دون معطلی رفنند وِ 
بجای آنان نشتند. سالن خیلی گرم و 
شلوغ بود. اما جز صدای فبلم صدای 
دیگری بگوش نمیرسید. خانم پنسون به 
ژان و ژانتگفت: 

بچه‌ها هوا خبلی گرم‌است پالتوهایتان 
را از ثنتان بیرون بیاورید چون معکن 
است وفتی بیرون رفتیم سرما بخورید. 

بچه‌ها پالتوهایشان را بیرون آوردند 
و آنها را زیر صندلی‌هایشان گذاشتند 
و مشغول تماشای فیلم شدند. 

یکربع ساعت گذشت. بچه‌ها باعلاقه 
مشغول نماشای فیلم ودند. از دیدن 
ح ر کات و کارهای روباه لذت می‌بر دند 
و هروقت کار خوبی می کرد برايش کف 
می‌ز دند. 


کیهان بچه‌ها 





بچه‌ها تمام حواسنان به‌فیلم بود و 
می‌خو استند بدانند عاقت کار روباه چه 
میشود از بس بی‌تاب شده بودند گاهی 
روی صندلی‌ها نیم‌خیز می‌شدند ودوباره 
بجای خود می‌نشستند و بابی‌صبری‌منتظر 

اما در ست درهمین هنگام یکی از 
کارمندان زن سینما سر د رگوش خانم 
بنسون گذاشت و آهسته گفت: 

خانم ! شما چه بلیطی خربده‌اید ؟ 
لطفا بلیطهایتان را بمن نشان بدهید ! 
خانم پنسون که غرق تماشای فیلم بود 
اول متوجه نشد. 

کارمند سینما دوباره‌باصدای بلندتری 


ك_ 


گفت : 
خانم ! لطفا بلبظهایتان را من نشان 
بدهید. 


خانم پنسون روبش را بطرف او 
بر گر داند و گفت : 

بلیطهای ما را می‌خواهید ؟ 

خانیم کارمند گفت له . بلیطهایتان‌را 
می‌خو اهم ببینم. 

خانم پنسون کیف خود را باز کرد 
و مشغول جستجوی بلیطها شد اما آنهارا 
پندا نکرد. بعد از لحظه‌ای بادش آمد 
که آنها را بهژان داده است . رویش‌را 
بطظرف ژانت که بین او و ژأن نشمته 
بود بر گرداند و گفت: 

ژانت! بهبر ادرت‌بگو بلیظهار ابمن‌بدهد. 

عده‌ای که دورور خانم بسون و 
بچه‌ها نشسته ودند از این سروصداها 
ناراحت شدند و گفتند - هیس‌هبس. 
ساکت ژان تمام حواسش متوجه ف‌لم 
بود. و ژانت بهسادگی نمیتو انست مطلب 
زا به‌او حالی کند. 


سرانجام با هروضعی بود ژانت موقق 
شد موضوع را به‌او بفهماند ژان بدون 
ابنکه از برده سینما چشم بر دارد دستهارا 
در جیب کرد و بس ازمدتی‌نستاطولانی 
بلیطها را از جیب بیرون آورد و دون 
اینکه سرش را ب ررگرداند با حرفی بزند 
آنها را به‌خو اهرش داد. 

ژانت بلبطها را گرفت و به‌مادرش 
داد. خانم بنسون هم آنها را بطرف‌خانم 
کارمند سینما دراز کرد. 

کارمند سینما بلیطها را گرفت و 
چراغ جیبی خود را روش کرد و نگاهی 

چهارم مردادماه ,4۵ 





به‌بلیطها انداخت و گفت: 

ابنها مر بوط به گذشته است. 

خانم ! مطمئن باشید که‌دروغ‌نمیگويم 
خود من از جلو گیشه سینما سه بلیط 
خریدم کمی صبر کنید شاید پسرماشتباه 
کرده باشد. 

از سروصدای خانم بسون عده‌ای 
ناراحت شدئد و دوباره گفتند هس . 
هیس . ساکت ساکت . 

خانم پنسون هم ازاین وضع اراحت 


شبه بود و برای اینکه دوباره صدای 
مردم بلند نشود » آهسته به‌ژانت گفت: 

به‌بر ادرت بگو درست جیب‌هابش را 
بگردد و بلیطهائی را که امروزخربدیم 
پیدا کند و بمن بدهد. 

ژان که سخت مشغول تماشای فیلم بود 
و نمی‌خواست لحظه‌ای از تماشای آن 
بازماند بالی‌میلی دوباره دست در جیب 
خود کرد و سه‌بلیط دیگر ببرون آورد 
و به‌خواهرش داد. 

۳ 





‌ 
۹ 
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۳۳ 


۱ بچه‌ها تمام حواسثان به‌فیلم بسود و 
مي‌خو استند بدانند عاقت کار رو باه چه 
میشود از س بی‌تاب شه بودند گاهی 
۱ روی صندلی‌ها نیم‌خیز می‌شند ودوباره 
بجای خود .می‌تشبتند. و بابی‌عبری‌منتظر 
اما درست درهمین هنگام یکی از 
۲ کارمندان زن سینما سر در گوش خانم 
پسون گذاشت و آهسته گفت: 
7 " خانم ! شما چه بلیطی خربده‌اید ٩‏ 
۹ لطفا بلیطهایتان را بمن نشان بدهید ! 
۱ خانم پنبون که غرق تماشای فیلم بود 
اول متوجه نشد. 
. کارمند سینما دو باره‌باصدای بلندتری 
کت : 
" خانم ! لطفا بلیطهایتان را بمن نشان 
خانم پنسون روبش را بطرف او 
بر گر داند و گفت : 
بلیطهای ما را می‌خواهید ؟ 
خانم کارمند گفت له . بلیظهایتان‌را 
می‌خو اهم ببینم. 
خانم پنسون کیف خود را باز کرد 
و مشغول جستجوی بلبطها ش اما آنهارا 
پندا نکرد. بعد از لحظه‌ای بادش آمد 
که آنها را به‌ژان داده است ۰ روش‌را 
بطرف ژانت که بین او و ژان نشسته 
برد بر گر داند و گفت: 
۷ ژانت! به‌یر ادرت‌بگو بلبظهار المن‌بدهد. 
عده‌ای که دوروبر خانم پنسون و 
بچه‌ها نشسته بودند از این سروصداها 
نازاحت شدند و گفتند - هیس‌هیس. 
ساکت ژان ثمام حواسش متوجه فسلم 
بود. و ژانت به‌سادگی نمیتوانست مطلب 
را به‌او حالی کند. 


ی ی کی ی ی ی ی ی ی ی یت ی ی یت یت ی ی ی ی ی ی ی ٩‏ و 


۳ 


سرانجام با هروضعی بود ژانت موقق 
شد موضوع را به‌او شهماند ژان بدون 





۰ب ۳] 


۱ 


اینکه از پرده سینما چشم بردارد دستهارا 
در جیب کرد و پس ازمدتی‌نسبتاطولانی 
بایطها را از جیب بیرون آورد و بدون 
اینکه سرش را ب رگرداند با حرفی بزند 
آنها را به‌خواهرش داد. 

ژانت بلیطها را گرفت و ب‌مادرش 
دان. خانم پنسون هم آنها را بطرف‌خانم 
کارمند سینما دراز کرد. 

کارمند سینما بلیطها را گرقت. و 
چراغ جیبی خود را روش کرد و نگاهی 


به‌بلیطها انداخت و گفت: 

ابنها مر بوط ب هگذشته است. 

خانم ! مطمئن باشید که‌دروغ‌نميگويم 
خود من از جلو کیشه سینما سه بلیط 
خریدم کمی صبر کنید شاید پسرم‌اشتباه 
کرده باشد. 

از سروصدای خانم پنسون عده‌ای 
ناراحت شدند و دوباره گفتند هیس . 
هس . ساکت ساکت . 


خانم پنسون هم ازاین وضع ناراحت 


شده بود و برای اینکه دوباره صدای 
مردم بلند نشود > آهسته به‌ژانت گفت: 

به‌بر ادرت بگو درست جیب‌هایش را 
بگردد و بلیطهائی را که امروزخربدیم 
پیدا کند و بمن بدهد. 

ژان که سخت مشغول تماشای فبلم بود 
و نمی‌خواست حظه‌ای از تماشای آن 
بازماند بابی‌میلی دوباره دست در جیب 
خود کرد و سه‌بلیط دیگر بیرون آورد 
و ب‌خو اهر ش‌ داد. 





۳ چهارم مردادماه ۶۰۹ 
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ژانت آنها را گرقت و به‌مادرش‌داد. 

خانم پنسون آنها را به کارمند سینما 
نشان داد. 

کارمند سینما آنها راگرقت و دو باره 
چراغ جیبش را روش کرد و بادقت 
بهآنها نگاه کرد و پس از لحظه‌ا ی گفت: 

خانم خبلی معذرت‌می‌خواهم بلیطهای 
شما بیست,ر بالی‌هستند و اینجا که‌نشسته‌اید 
جای بلیظهای سی‌ریالی است . شما باید 
زحمت بکشید و ازاینجا بلند شوید و 
بروید جلو و جای خودنان بنشینید . 
خواهش م یکنم زودتر بلند شوید و بامن 

خانم پنسون با ناراحتی از جای خود 
بلند شد و به ژانت گفت به ژان هم بگو 
بلند شود و دنبال ما بیاید. 

دختر پیچاره مجبور بود با زحمت 
به‌ژان بنهماند که باید از جای خود 
بلند شود . 

تماشائیان که از گفت وگوی ژان و 


ژات ناراحت شده ودند دوباره گفتند . 


ساکت باشید ! ساکت ! هیس ! هیس. 

خانم پنسون و بچه‌ها که خیلی‌عصبانی 
شده بودند با ناراحتی در تاریکیبه‌دنبال 
کارمند سینما بر اه اقتادند. 

سر انجام کارمند سینما در جائی‌ابستاد 
و چراغ جیبی خود را روش کرد و 
با نور آن دوصندلی را نشان خانسم 
پسون داد و گفت آنجا جای شماست. 
بفرمائید بنشینید و سپس يك صندلی‌دیگر 
را در ردیف جلوتر نشان داد و گفت 
آنهیم بك صندلی این سه‌صندلی‌در ردیف 
های اول و جلو پرده سینما قر ارداشتند 
و بهراحتی صندلی‌های قبلی هم نبودند. 

حالا دیگر خانواده پسون مجبور 
بودند از هم جدا شوند . خانم بسون 
و ژانت باید روی دوصندلی پهلوی هم 
می‌نشستند و زانهم مجبور بود روی 
صندلی ردیف جلوثر جلو خواهر ومادر 

برای اینکه این مادر و بچه‌هایش 
بتوانند روی صندلی‌های خود بنشینند 
مجبور بودند از جلو عده‌ای بگذرند . 
ابن عده ناراحت می‌شدند و غروغر 
هم ی گر دند . 

سرانجام آنان به‌جای خود رفتند و 
روی صندلیها نشستند و مثغول تماشای 

رو" 


فیلم شدند. فیلم بجای خبلی حساسی 
رسیده بود. بچه‌ها رق در خوشحالی 
شده بودند ولی اگرجایشان تغییر نکرده 
بود خوشحالتر بودند. 

ژان گرم تماگای فیلم بود که ناگهان 
حس کرد" کسی دستش را روی شانه‌او 
گذاشته است. ژان اول اهمیتی نداد و 
رویش را بر نگیواندچون‌دلش‌نمیخواست 
حتی ىك لحظه از تماشای‌فیلم غافل‌بماند. 
دست فشار بیشتری به‌شانه او وارد کرد 
و سپسی صدای مادرش را شنید ک4 
میگفت : 

ژان! ژان! پالتوت را از زیر صندلی 
برداشتی ؟ 

ژان به اندازه‌ای گرم تماشا بود که 
سوّال مادرش را درست نفهمید و گفت: 

پالنو ۶ 

اما پس از لحظه‌ای بادش آمد که 
وقتی در .ردیف‌های آخر سالن سینما 
نلسته بود پالتو خود را بیرون آورده 
و زیر صندلی گذاشته بود. وقتی این 
مطلب بادش آمد گفت : 

ه مامان من ... ۳ 

مادرش حرف او را قط عکردو پر سبد: 
پالتو ژانت را هم بر نداشتی ؟ 

ژان گفت : ثه . 

خانم پنسون دوباره برسید هیچکدام 
را بر نداشتی ؟ 

ژان گفت : عجب مصیبتی است ! 

خانم پنسون گفت : زودباش بلندشو 
برو آنها را بردار و بیاور . زودناش 
معظل نشو مم‌کن است کسی آنها را 
ردارد و برد. 

ژان خبلی ناراحت شد و گفت عجب 
روز تعطیل افتضاحی ! و اقعا روز تعطیل 
بدی است . اینهم شد سینما آمدن ؟ 

ژان دلش نمی‌خواست از جاش للند 
شود. بلکه می‌خواست همانجا .نشیند و 
بقبه فبلم را تماشا کند. 
صدای خانم بسون دوباره بلند شد 
و گفت 

ژان ! زودباش ! عجله کن. 
ژان ناراحت و غروغ رکنان ازجابلندشد 
اوبرای اینکه بهراهرو وسط سالن بر سد 
بایستی دواره از جلو عده‌ای تماشائی 
م ی گذشت. ابن عده اغلب‌چتر و کلاههای 
خود را جلو خود گذاشته بودند ویر ای 


اينکه ژان آنها را پایمال نکند مجبور 
بودند خم شوند و چتر و کلاه خود را 
بردارند و چون اینکار باعث ميشت که 
لحظه‌ای از تماشای فیلم غافل مانند 
ناراحت می‌شدند و غروغر می کردند و 
عجب افتضاصی است. بکدقشه 

م یگذارند انسان راحت بنشیند و فنلم‌را 
تماشا کند. این بچه‌های بی‌تر بیت حتما 
یاید حواس_ اسان را برت. کنند و 
مز احم شوند. 

ژان مرتب از مردم عذر می‌خواست 
اما آنان به‌او بدوییر آه م يگفتند و کلمانی 
مثل احمق وبی‌تربیتو بی‌شعورولگرد... 
نثارش می کر دند. 

عاقبت ژان بر اهرو وسط سالن‌رسید 
و از آنجا به‌طرف آخر سالن رفت. 

ژان درست نمی‌دانست که چند دقبقه 
پش‌روی کداميك‌از صندلیها شته بود 
و حتی در آن تاریکی اشخاصی را که 
روی صندلی شته بودشد نمی‌توانست 
ببیند. 

وقتی به آخر سالن رسید برای اینکه 
زیرصندلی‌ها را بگردد مچبور بود خم 
شود و باچهاردست‌وبا حر کت کند. 

سرانجام زیر بك صندلی دستش بيك 
لباس مجاله شده خورد. برای اینکه 
بتواند آنر | بردارد مجور بود از آقای 
چاقی که روی صندلی نشسته بودخو اهش 
کند پای خود را کمی کنارتر بکشد. 

ژان باادب باصدای آهته‌ای. به آن 
آّا گفت : حضرت آفا ممکن است کمی 
پای خودتان را بلند کنید تامن بالتو 
خود را از زیر صندلی شما بردارم. ؟ 

آقای چاق متوجه گفته ژان نشد. 

ژان مجبور شد خواهش خود راب 
صدای بلندتری تکرار کند. دوب‌اره 
سروصدای تماشا کنندگان بلند شدو گفتند 
هیس.هیس. آن آقا از ژان پرسید: 

توکی هستی ؟ ابنجا چه می‌کنی ؟ 

ژان گفت : ما اول ابنجا نشسته و 
پالتوهای خود را زیر صندلیها گسذاشته 
بودیم و عد مجبور شدیم از اینجا بلند 
شویم و بجای دیگری برویم بادمان رفت 
بالتوها را برداريم حالاا آمده‌ام که آنها 
ر) بر دارم. 

آقای چاق پرسید : چرا مجبورشدید 


کیهان بچه‌ها 








ژانت آنها را گرقت و به‌مادرش‌داد. 

خانم پنسون آنها را بهکارمند سینما 
شان داد. 

کارمند سینما آنها راگرقت و دوباره 
چراغ جیبش را روشن کرد و بادقت 
به آنها نگاه کرد و بس از لحظه‌ا یگفت: 

خانم خبلی معذرت‌می‌خواهم بلیطهای 
شما بیستریالی‌هستند و اینجا که‌نشته‌اید 
جای بلیطهای سی‌ریالی است . شما بابد 
زحمت بکشید و ازاینجا بلند شوید و 
بروید جلو و جای خودتان بنشینید . 
خو اهش م یکنم زودتر بلند شوید و بامن 

خانم پسون با ناراحتی از جای خود 
بلند شد و به ژانت گفت به ژان هم بگو 
بلند شود و دنبال ما بیاید. 

دختر بیچاره مجبور بود با زحمت 
به‌ژان بهماند که باید از جای خود 
بلند شود . 

تماشائبان که از گفت وگوی ژان و 
ژانت ناراحت شده بودند دوداره گفتند 
ساکت باشید ! ساکت ! هبس ! هپس. 

خانم پنسون و بچه‌ها که خیلی‌عصبانی 
شده ودند با ار احتی در تار تکی‌به‌دنبال 
کارمند سینما بر اه اقتادند. 

سرانجام کارمند سینما؛در جائی‌ابستاد 
و چراغ جیبی خود را روشن کرد و 
با نور آن دوصندلی را شان خانم 
پنسون داد و گفت آنجا جاق شماست. 
بفرمائید بنشینید و سپس يك صندلی‌دیگر 
را در ردیف جلوثر نشان داد و گفت 
آنهم بك صندلی این سه‌صندلی‌در ردیف 
های اول و جلو پرده سینما قرارداشتند 
و به‌راحتی صندلی‌های قبلی هم نبودند. 

حالا دنز خانواده شون مجبور 
بودند از هم جدا شوند . خانم بنسون 
و ژانت باید روی دوصندلی پهلوی هم 
می‌نشستند و ژان‌هم مجبور بود روی 
صندلی ردیف جلوتر جلو خواهر وهادر 

برای ابنعه این مادر و چه‌هایش 
بتوانند روی صندلی‌های خود بنشینند 
مجبور ودند از جلو عده‌ای بگذرند . 
این" عده: ناراخت. می‌شدند و غروغر 
می کر دند . 

سرانجام آنان به‌جای خود رفتند و 
روی صندلیها نشسنند و مشغول تماشای 

رد 


رسیده بود. بچه‌ها غرق در خوشحالی 
شده بودند ولی ا گرجایشان تغییر نکرده 
بود خوشحالتر بودند, 

ژان گرم تماشای فنلم بود که ناگهان 
حس کرد" کسی دستش را روی شانه‌او 
گذاشته است. ژان اول اهمیتی نداد و 
رویش را بر نگیواٌدچون‌داش‌نمیخواست 
حتی يك لحظه از تماشای‌فیلم غافل‌بماند. 
دست فشار پیشتری به‌شانه او وارد کرد 
و سس صدای مادرش را شنید که 
م گفت : 

ژان! ژان! پالتوت را از زیر صندلی 
برداشتی ؟ 

ژان به اندازه‌ای گرم تماشا بود که 
سوال مادرش را درست نفهمید ‏ وگفت: 

٩ پالتو‎ 

اما بس از لحظه‌ای بادش آمد که 
وقتی در .ردیف‌های آخر سالن سینما 
نئسته بود پالنو خود را بیرون آورده 
و زیر صندلی گذاشته بود. وقتی این 
مطلب بادش آمد گفت : 

ته مامان من . 

مادرش حرف او زا قطع کرقوپرسید: 
پالتو ژانت را هم بر نداشتی ؟ 

ژان گفت : نه . 

خانم بنسون دوباره برسید هیچکدام 
رات نداشتی ٩‏ 

ژان گفت : عجب مصیبتی است ! 

خانم پنسون گفت : زودباش بلندشو 
پرو آنها را بردار و ییاور . زودداش 
معظل نشو مس‌کن است کسی آنها را 
بردارد و سرد. 

ژان خیلی اراحت شد و گفت عجب 
روز تعطیل افتضاحی ! واقعا روز تعطیل 
بدیق است . اینهم شد سینما آمدن ؟ 

ژان دلش نمی‌خواست از جابش بلند 
شود. بلکه می‌خواست همانجا .بنشیند .و 

صدای خانم پنسون دوباره بلند شد 
و گفت : 

ژان ! زودباش ! عجله کن. 7 
ژان ناراحت و غروغ رکنان ازجابلندشد 
اوبرای اینکه بهراهرو وسط سالن برسد 
بایستی دوداره از جلو عده‌ای تماشائی 
هی گلذاشت, این عده اغلب‌چتر و کلاههای 
خود را جلو خود گذاشته بودند ویر ای 


اينکه ژان آنها را پایمال نکند مجبور 
بودند خم شو ند و چتر و کلاه خود را 
بردارند و چون اینکار باعث میشد که 
لحظه‌ای از تماشای فیلم غافل بمانند 
نار احت می‌شدند و غروغر می کردند و 
عجب افتضاحصی است. بکدقنشه 
م ی گذارند انسان راحت بنشیند و فیلم‌را 
تماشا کند. این چه‌های بی‌تر ببت. حتما 
بای حواس اسان را برت. کنند. و 
مزاحیم شوند. 
ژان مرتب از مردم عذر می‌خو است 
اما آنان به‌او بدوبیر اه م یگفتند و کلماتی 
مثل احمق وبی‌تربیت‌و یت 
نثارش می کر دند. 
عافت زان بر آهر و و سط تال زین 
و از آنجا به‌ط رف آخر سالن رفت: 
ژان درست نمی‌دانست که چند دقبقه 
پبش‌روی کداميك‌از صندلیها نشسته بود 
و حتی در آن تاریکی اتخاصی را که 
روی صندلی شتته بودند نمی‌توانست 
وقتی به‌آخر سالن رسید برای اینکه 
زیر‌صندلی‌ها را بگردد مجبور ود خم 
شود و باچهاردست‌وبا حر کت کند. 
سرانجام زیر بكك صندلی دستش بيكث 
لباس مچاله شبه خورد. برای ابنکه 
بتواند آنر) بردارد مجبور بود از آقای 
چاقی که روی صندلی نشسته بودخواهش 
کند پای خود را کمی کنارثر بکشد. 
ژان باادب باصدای آهته‌ای. به آن 
آقا گفت : حضرت آةا ممکن است کمی 
پای خودتان را بلند کنید تامن پالتو 
خود را از زیر صندلی. شما بردارم.؟ 
آقای چاق متوجه گفنه ژان نشد. 


ژان مجبور شد خواهش خود را با" 


صدای للندتری تکرار کند. دوتاره 
سرو صدای تماشا کنن دگان بلند شدو گفتند 
هیس.هس. آتن آقا از ژان بر سید: 

تو کی هستی ؟ اینجا چه می‌کنی ؟ 

ژان گفت. : ما اول اینجا نشسته و 
بالتوهای خود را زبرصندلیها گب‌ذاشته 
بودیم و بعد مجبور شدیم از اینجا بلند 
شویم و بجای دیگری برویم بادمان رفت 
بالتو ها را برداریم حالا آمده‌ام که آنها 
را بر دارم. 

آقای جاق برسد : چرا موز خدید 


کیهان بچه‌ها 





جای خودتان را عوض کنید ؟ چرا باید 
با پسر بچه جوایش تااین اآندازه برت 
باشد ؟ شما بچه‌های امروزی خیلی‌بی‌فکر 
هستبد. شما که دراین سن وسال بهاین 
حواس‌بر نی هستبد فردا که بز رگ‌شدید 
چه مشوبد. امان از دست شما بچه‌های 
امروزی. 

بعداز همه این‌حر نها آفای چاق گفت: 
این پالتومال خود من است و بیخود 
زحمت‌نکش و آنرا از زیرصندلی بیرون 
نیاور و برو جای دیگری پالتو خودت‌و 
خواهرت را بیدا کن. 

صدای مر دم دو باره بلند شده ود و 
می‌گفنند این چه وضمی است. چطور 
نم ی گذارند صدای فیلم را شنویم. مابول 
داده‌ايم و ابنجا آمده‌ايم که کمی راحت 
باشیم و فیلم را تماشا کنیم اما اینها 
نم یگذار ند . 

ژان با چهار دست وبا بازهم جلو تر 
میرفت و زیر صندلی‌ها را می‌گشت تسا 
پالتوی خود و خواهرش را پیدا کند و 
بر ای اینکه دیگر مزاحم مردم نشود سعی 
میکرد خیلی آهسته جلو برود وطوری 
دست خود را زیر صندلی‌ها سرد که 
بای کسی نخورد. 

دست ژان به‌خیلی چنرو کلاه و لباس 
خورد اما آخر نو انست بالنو خود و 
خو اهرش را بیدا کند. 

او دوباره بجلو بر گشت و جستجور! 
از سر شروع کردزیر صندلی اول‌جیزنی 
تبود و زیر صندلی دوم‌دستش بيك لباب 
خورد و آنرا آهسته آهسته یرون کشید. 

اما درست در همین موفع کسی قه 
او را گرفت و از زمین بلند کرد و ور 
چراع جسسی را در چشمش انداخت . 
جشم ژان بیچاره دراثر نور چراع 
سیاهی رفت. 

آقائی که بقه او را گرفته ود گفت: 

ثله‌بله خسسود اوست. همان درد 
کوچولوئی است که چند لحظه پیش 
می‌خو است بالتو مرا بدزدد. بله این باك 
موش دزد سینماست. این صدا به گوش 
ژان آشنا آمد وقتی دقت کرد دید همان 
آقای چافی است که چند لحظه پیش 
دااو گفتگولی گر ده است. 

آقای جاق روه‌خانم کارمند سبنس) 
کرد و گفت معطل چه هستبد . زود 


سال چهاردهم 


بروید آفای مدیر سینما را خبر کنید 
تامن به‌او بگویم این بچه دزد ولگرد را 
به کجا بفرستد. 

سالن سینما شلوغ شد. دادوقال مردم 
درسالن پیچید و همه شروع به‌شریاد 
زدن گر دند. 

چند خانم بی‌خبر ا زهمدبگرمیپر سیدند 
چه خبر شده است ؟ آیا سالن سینما آتش 
گرفته است ؟ 

تماشا کنانی که کمی‌دور تر نشسته بودند 
نمندانستند چه خر شده است . جه 
حادثه‌ای پیش آمده است. بعضی ف, ار 
هی کر دب او بعصی یج هی تطیر ۱0 .و 
برخی دیگر فرباد می‌زدند ساکت باشید 
به‌بينم چه خبر است و گروهی نیز داد 
می‌زدند که : چراغهای سالن را روشن 

دراین مدت آقای چاق به کمك دو نفر 
از کارمندان سینما ژان را به‌دفتر سینما 
برد مدیر سینما جریان را از ژان‌بر سید 
و ژان داستان را رای او توصح داد 
مدیر سینما خوب به‌سخنان ژان گوش 
کرد اما قانع نشد و به ژان گفت: 
من نمی‌تو انم این سادگی داستانی را که 
گفتی باور کنم. 

سپس مدبر سیئما به‌سالن سینما رفت‌و 
دستور داد چراغها را روشن کنند وخود 
روی سن رفت و ی 

خانم‌ها آقابان خواهش می کنم آرام 

بعضی از خانم‌های تر سو گمان‌میکر دند 
سینعا آتش گرفته است و از ترس‌جیغ 
می کشیدند و بعضی دیگر بی‌جهت فریاد 
می کر دند . 

مدیر سینما باصدای بلندتری گفت: 

آقابان ! خانبها . خواهش میکنم 
آرام باشید و به‌جای‌خودبنشینید. مطمتن 
باشید خطری در پیش نیست و فیلم‌چند 
لحظه دیگر شروع ميشود. 

اما عده‌ای‌فریاد م ی کشیدند . این چه 
وضعی است ؟ بپولهای ما را بی بدهید 
مدیر سنما باصدای بلندتری فریاد زد: 

آقابان ! خانمها . آبا بین شما خانمی 
بنام خانم پسون هست ؟ بازهم تکر ار 
می کنم خانم بسون . له خانیم سود. 
اگر خانمی این اسم در سنما تشر بف 
دارند خواهش می‌کنم زودتر به دفتر 


شاکگردان ممتاژ 







دستان تارف - محمیرضا بیهقی شاگرد 
ممتاز کلاس سوم دبستان دولتی هورفر. 


لادن نحف‌زاده شاگرد ممتاز کلاس ششم 
دستان مهد پرودش مت مشود قورجبان 
شاکر د ممتاز کلاس اول دیستان هر امی. 


خرن 


فاطمه روشنانی شاگرذاول کلاس‌دوم‌دیستان 
امیرسللمانی - لیدا ارزاقی شاگرد ممناز 
کلاس اول دستان فردخت. 





علی و فاطمه عوضی از دوستداران کیهان 
بچه‌ها در شهرستان نم 


سیتما مر اجعه کنتانه: 

خانم بنسون خیلی ناراحت شد و از 
جای بر خاست و از خود برسد : جه 
خبر شده است ؟ چرا مرا به‌دفتر سینسا 
خواسته‌اند ؟ آبا می‌خواهند چه خبری 
بمن بدهند ؟ حتما بت موضوع مهم و 
فوری بیش آمده است که مرا بااین‌وضع 
بهدفتر ستما احضار گر ده‌اند. 

ژانت هم با ناراحتی ازجا بلندشد. 

ورف بزنبد 
۳۳ 





۳ 
_ 


جای ,خودتان را عوض کنید ؟ چرا باید 
بكك پسربچه حواسش تااین اندازه. برت 
باشد 3 شما بچه‌های امرروزی خبلی‌بی‌فکر 
هستید. شما که دراین سن وسال بهاین 
حواس‌برتی هستید فردا که بز رک‌شدید 
چه میشوید. امان از دست شما بچه‌ه‌ای 
امروزی. 

بعدا زهمه ایی‌حر فها آقای چاق گفت: 
این پالتومال خود من است و بیخود 
زحمت‌نکش وآنرا از زیرصندلی بیرون 
نیاور و برو جای دیگری پالتو خودت‌و 
خوراهرت را بیدا کن. 

صدای مردم دوباره بلند شده ود و 


می گفتند آین حه وصعی است. جطور 


نم ی گذار ند صدای فیلم را شنویم. مابول 
داده‌ايم و اننجا آمده‌انم که کمی راحت 
باشیم و قیلم را تماشا . کنيم. اما اننها 
نم یگذاررند . 

آژان با چهار دست وبا بازهم جلوتر 
مبرفت و زیر صندلی‌ها را می‌گشت تا 
پالتوی خود و خواهرش را پیدا کند و 
برای اینکه دبگر مزاحم مردم نشود سعی 
میکرد خیلی آهسته جلو برود وطوری 
دست خود را زیر صندلی‌ها سرد که 
ببای کسی نخورد. 

دست ژان به‌خیلی چترو کلاه و لباس 
خورد اما آخر نتوانست بالتو خنود و 
خواهرش را بیدا کند. 

او دوباره بجلو ب رگشت و جستجور! 
از سر شروع کردزیر صندلی اول‌چيزی 
نبود و زیر صندلی دوم‌دسش بيك‌لبا 
خورد و آنر) آهسته آهسته بیرون کشید. 

اما ذرست در همین موقع کسی بقه 
او را گرفت و از زمین بلند کرد و نور 
چراغ جیبی را در چشمش انداخت . 
جشم ژان ببجاره دراثر نور چر اغع 

. آقائی که بقه او را گرفته بودگفت؛ 

نله‌یله خنسود اوست. هسسان دزد 
کوچولوئی است که چند لحظه پیش 
می‌خو است بالتو مرا بدزدد. بله این بك 
موش دزد سینماست. این صدا به گوش 
ژان آشنا آمد وقتی دقت کرد دید همان 
آقای چاقی است که چند لحظه پیش 
بااو گفتگوئی کرده است. 

آقای جچاق روه‌خانم کارمند سینسا 
کرد و گفت معطل چه هستید . زود 


سال چهاردهم 


بروید آقای مدیر «سیتما را خبر کنید 
تامن به‌او. بگویم این بچه دزد ولگرد را 
به کچا بفر ستد. 

سالن سینما شلوغ شد. دادوقال مردم 
درسالن پیچید و همه شروع به‌فیریاد 
زدن کردند. 

چند خانم 7 
و سالن سینما آتش 
گرفته است ؟ 

تماشا کنانی که ید رت بودند 
نمیدانستند چه خبر شده است . چه 
حادثه‌ای پیش آمده است..بعضی فم ار 
می کر دند و بعضی جیغ می.کشیدند و 
بر خی دیگر فریاد می‌زدند ساکت باشید 
به‌بینم چه خبر است و گروهی نیز داد 
می‌زدند که.: چراغهای سالن را روشن 
در این مدت آقای چاق به کمك دو نفر 
از کارمندان سینما ژان را به‌دفتر سینما 
برد مدیر سینما چریان را از ژان‌بر سید 
و ژان داستان .را برای او توضیح داد 
مدیر سینما خوب به‌سخنان ژان گوش 
کرد اما قانع نشد و به ژان گفت: 
من, نمی‌تو انم این سادگی داستانی را که 
گفتی باور کنم. 
دستور داد چر اغها را روش کنند وخود 
روی سن رفت و گفت: 

خانم‌ها آقابان خواهش م یکنم آر ام 
باشید. 

بعضی از خانم‌های تر سو گمان‌میکر دند 
سینما آتش کرفته است و از نر س‌جبغ 
م ی کشبدند و عضی دیگر بی‌جهت فر باد 
مي کر دند ۰ 

مدیر سینما باصدای بلندتری گفت: 

آقایان ! خانمها . خواهش می‌کنم 
آرام باشید و به‌جای‌خودبنشینید. مطمتن 
باشید خطری در پیش نبست و فيلم‌چند 
رحننله دیگر شروخ میشو د. 

اما عده‌ای‌فریاد م ی کشیدند . این چه 
وضعی است ؟ پولهای ما را پس بدهید 
مدیر سینما باصدای بلندتری فریاد زد: 

آقابان ! خانمها . آبا بین شما خانمی 
بنام خانم پنسون هست ؟ باژهم تکرار 
می کنم خانم پنسون . له خانم بسون. 
اگر خانمی بهاین اسم در سینما تشر یف 
دارند خواهش می‌کنم زودتر به دفتر 





فربسرز فاطمی . شاگرد مهتاز. کلاس اول 
دیستان عارف ب محمدرضا بیهقی شاگرد 
همتاز کلاس شوم دیستان: ددلتی"هورفر. 





لادن نجف‌زاده شاگرد. ممتاز کلاس "ششم 
دستان مهد پروزش . مسعود قورچیان 
9و ممتاز ی 9 دبستان بهرامی. 





فاطمه روشنائی شاگرداول کلاس‌دوم‌دستان 
امیر س‌مانی ‏ لیدا ارزاقی شاگرد ممتاز 
کلاس اول دستان فردخت. 





علی و فاطمه عوضی از دوستداران کیهان 
بسه‌ها بر شهربسان جع 


سینما مراجعه کنند. ۱ 

خانم بسون خیلی اراحت شد و از 
جای برخاست و از خود پرسید : چه 
خبر شده است ؟ چرا مرا به‌دفتر سینسا 
خواسته‌اند ٩‏ آیا می‌خواهند چه خبری 
بمن بدهند ؟ حتما يك موضوع مهم و 
فوری پیش آمده است که مرا بااین‌وضع 
بهدفتر سینما احضار کر ده‌اند. 

ژانت هم با ناراحتی ازجا بلندشد. 

ورق بزنید 

۳۳ 


خانم پنسون باز از خود پر سبد: 

پس ژان کجاست ؟ او کجا رفته‌است؟ 

خانم پنسون بس از لحظه‌ای یادش 
آمد که ژان را برای آوردن بالتوه) 
هعقب سالن فرستاده است‌و آنوقت باخود 
گفت : لابد ژان دست هگلی به‌آب داده 
است که بااین عجله مرا به دفتر سینما 
خواسته‌اند . خدایا برای ژان عزیزم 
چه پیش آمدی شده است ؟ 

خانم پنسون و ژانت باسرعت بطرف 
دفتر سینما رفنند. همه چشمهای‌تماشائیان 
بادقت و کنجکاوی به‌آنان نگاه‌میکر دند. 

مردم باخود م یگفتند چه موضوع 
مهمی است که فیلم سینما را قطع کردند 
تر این خانم را به‌دفتر خواستند. 

خانم پنسون بهدفتر سینما رسید . جلو 
دفتر مدیر سینما ایستاده بود و تا چشش 
هخانم بنسون افتاد بر سید: 

ما خانم پنسون هتبد ؟ 

خانم پنسون گفت بله من خودم‌هستم 
خواهش م ی کنم زودتر بامن بگوئید چه 
بلائی به‌سر پسرم ..: 


باشگاه‌تاستانی دبستان ۲ 


دارای کلاسهای تقوبتی » زبان » شنا وانواع سرگرمیها » باشگاه تا ساعت دو 


مدیر سینما حرف او را قطع کرد و 
گفت خانم آرام باشید موضوع خیلی 
مهمی نیست فقسط مي‌خواستم بدانسم 
پسربچه‌ای که در دفتر سینماست بسر 
شماست بانه ؟ 

خانم پنسون با ناراحتی آهی کشیدو 
گفت : آه ژان بیچاره حتما زخمی شده 
است آبا حالش خیلی بد است ؟ 

مدیر سینما گفت : نه‌نه خانم او زخمی 
تشه و حالش هم بدنبست بیخودخودتان 
را ناراحت نکنید. 

مدیر سینما اشاره به‌آقای چاقفی که 
آنجا ایستاده بود کرد و گفت: 

این آقا ادعا م ی کند که بسر شب) 
می‌خواسته است پالتوش را بدزدد . 

خانم پنسون باوحشت فریاد کرد : 
آه نهنه . غیرممکن است . این يك‌تهمت 
است. دروش است. تهمت‌وحشتنا کی است. 
آه پسر من و دزدی ٩!‏ خدا نکند . 
دروغ است. دروغ است. غیر ممکن است 
و سبس گفت ازاین آقا خواهش م یکنم 


دوباره بگوبند چه شده است تامن‌از .... 


فرح 


مدیر سینما حرف او را قطع کردو 
فک : ۱ 5 

خانم زباد ناراحت نشوید . بچه شما 
اینجا حرفهائی زده است. اگر شما به 
پر سش‌های ما جواب بدهیدآنوقت‌حقیقت 
روش میشود. وشاید پسر شما آزادشود. 
حالا از شما خواهش می‌کنم که بامن 
به‌دفتر سینما پیائید. ۱ 

خانم پنسون و ژانت بامدیر سینما 
به‌دفتر رفتند. 

ژان بیچاره سرپا ایستاده بود و مانند 
یبد می‌گرزید و به‌دونفری که جلو او 
ابستاده بودند نگاه م یکرد. 

خانم پنسون تا چشمش به‌ژان افتاد 
فریادی کشید و او را در آغوش گرفت 
و باصائی که از شدت خشم می‌لرزید 
بامدیر سینما گفت: 

آقا چرا پسر مر ادردفتر نگهداشته‌اید. 

مدیر سینما گفت موضوع خیلی ساده 
است. شما باید جواب دهید که چرا پسر 
شما در تاریکی زبر صندلی‌های سینما را 
م یگشت ؟ اگر شما جواب قان مکننده‌ای 
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بعدازظهر دایر است کودکان میتوانند تااین ساعت تحت‌نظر مربیان باشند 


خبابان وبلا خیابان سبند شماره ۵۴ تلفن ۴۲۲۱/۲ 


۳ 





کیهان بچه‌ها 


خانم پنسون باز از خود برسید: 

پس ژان کجاست ؟ او کجا رفته‌است؟ 

خانم بسون بس از لحظه‌ای بادش 
آمد که ژان را برای آوردن پالتوف) 
بعقب سالن قرستاده است و آنوفت باخود 
گفت : لابد ژان دست هگلی. به‌آب داده 
است که بااین عجله مرا به دفتر سینما 
خو استه‌اند . خدابا برای ژان عزیزم 
چه پیش آمدی شده است ؟ 

خانم پنسون و ژانت باسرعت بطرف 
دفتر سینما رفتند. همه چشمهای‌تماشائیان 
بادقت وکنجکاوی به‌آنان نگاه‌میکردند. 

مردم باخود م يگفتند جه موضوع 
مهمی است که فیلم سینما را قطع کردند 
ر ابن خانم را به‌دفتر خواستند. 

خانم پنسون بهدفتر سینما رسد . جلو 
دفتر مدیر سیئما ابستاده بود و نا چشش 
به‌خانم بنسون افناد بر سید: 

ما خانم بنسون هستید ؟ 

خانم بنسون گفت بله من خودم‌هستم 
خواهش م یکنم زودتر من بگوئید چه 
بلائی به‌سر پسرم ..: 









مدیر سینما حرف او را قطع کرد و 
گفت خانم آرام باشید. موضوع خیلی 
مهمی نیست فسط مي‌خواستم بدانسم 
پسربچه‌ای که در دفتر سینماست پسر 
شماست بانه ؟ 

خانم پنسون با ناراحتی آهی کشیدو 
گفت : آه ژان بجاره حتما زخمی شده 
است آبا حالش خیلی بد است ٩‏ 

مدبر سینما گفت : نه‌نه خانم او زخمی 
نشده و حالش هم بدنیست بیخودخودنان 
را ناراخت نکنید. 

مدیر سینما اشاره به آقای چافی که 
آنجا استاده بود کرد و گفت؛ 

این آقا ادعا م یکند که پسر شم 
می‌خو استه است بالنوش را بدزدت . 

خانم پنسون باوحشت فریاد کرد : 
آه نه‌نه . غیرهممکن است . این يك‌تهمت 
است. درو است. تهمت‌و حشتنا کی‌است. 
آه پسر من و دزدی ٩!‏ خدا نکند . 
دروغ است. دروغ است. غیرممکن‌است 
و سس گفت ازاین آقا خواهش م ی کنم 
دو باره بگو بند چه شده است تامن‌از .... 


داشگاه‌ناسنانید ستتان [ 


فرح 


دارای کلاسهای تقویتی » زبان » شنا وانواع سرگرمیها » بماشگاه تا ساعت دو 
بعدازظهر دابر است کودکان میتوانند تااین ساعت تحت‌نظر مربیان باشند 


خبابان وبلا خیابان سیند شماره ۵۴ تلفن ۷/۲ ۳۲۳ 


مدیر سینما حرف او را فلع کردو 


خانم زیاد ناراحت شوید . بچه شما 
ابنجا حرفهائی زده است. اگر شما به 
پر سش‌های ما جواب بدهید نوقت‌حقیقت 
روشن میشود. وشاید پسر شما آزادشود. 
حالا از شما خواهش می کنم که بامن 
به‌دفتر سینما بیائید. 

خانم پسون و ژانت بامدیر ‏ سینما 
به‌دفتر رفتند. 

ژان بجاره سر با استاده بود و مانند 
بید می‌لرزید و به‌دونفری که جلو او 
الستاده بو دند نگاه م ی کرد. 

خانم بسون تا چشش به‌ژان افتاد 
فربادی کشید و او را درآغوش گرفت 
و باصائی که از شدت خشم می‌ل رزید 
به‌مدیر سینما گفت: 

آقا چرا پسر مرادردفتر نگهداشته‌ابد. 

مدیر سینما گفت موضوع خیلی ساده 
است. شما بابد جواب دهید که چرا پسر 
شما در تاریکی زیر صندلی‌های سینما را 
م یگشت ؟ اگر شما جواب فان عکننده‌ای 
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به‌ما بدهید آنوقت موضوع روش‌میشود 
و ما می‌فهميم که حق با کیست. 

خانم بسون به‌مدیر سینما توصضیح داد 
که چگونه مجبور شده است در سینما 
جای خود را عوض کند و ... 

مدیر سینما لبخندی زد و گفت: 

پس حق با فرزند شما است . اونیگناه 
است ولی آقای چاق باابن حرفها قانع 
نشد و با سوالهای خود خانم پنسون را 
سژال‌پیج کرد. 

او از خانئم بنسون بر سبد: 

شما کجا نشسته بودید ؟ روی‌صندلی 
سمت راست شما کی شته بود ؟ رو 
پسر شما روی کدام صندلی نشسته بود؟ 
بهلوی او کی شته بود ؟ و .... 

خانم پنسون خیلی عصبانی شه و 
حوصله‌اش سر رفته ود اما باوجود این 
خونسردی خود را حفظ کرده ود و 
به‌تمام بر سشهای‌او باآر امی جو اب‌میداد. 

آقای چاق نا گهان‌پیر و زمندان‌یر سید؟ 

اگر بسر شما روی صندلی شماره ۳ 
نسته بود چرا زیر صندلی اول را 
جستجو می‌ کرد ؟ 

دراین موقع کسی‌بادست‌به در دفتر زد. 

مدیر گفت بفرمائید . داخل شوید. 

در باز شد و یکی از کارمندان سینما 
و ارد دفتر شد چ 


مدیر سینما گفت کمی صبر کنید و 
سیس از کارمند بر سید: 

شما به‌این خانم گفتبد جایشان را 
عوض کنند ؟ 

کارمند گفت بله آقا آنان لبط های 
دیست ریالی داشتند و در جای سی‌ریالی 
نئسته بودند. 

مدیر سینما پرسید : وقتی این خانم 
با فرزندانش بلند شدند و رفتند شا 
زیر صندلی‌ها را نگاه کردید ٩‏ 

کارمند گفت : بله آقا هروقت کسی 
از روی صندلی بلند می‌شود و میرود 
من زیر صندلی را نگاه می‌کنم که‌چیزی 
جا نگذاشته باشند آخر اغلب مشتر بهای 
ما حو اسشان برت است . 

مدیر سینما پرسید : خوب وقتی این 
خانم و فرزندانش بلند شدند شما زیر 
صندلی‌ها نگاه کردبد ؟ آبا چیزی 
آنجا ود ؟ 

چهارم مر دادماه 4٩‏ 






















کارمند گفت : بله وقتی آنان بلند 
شدند زیر صندلی‌ها را نگاه کردم و 
چشمي به‌يك پالتو بسرانه و يك پالتو 
دختر انه و يك چتر افتاد که آنها را 


برداشتم و بهرخت کن بردم و به‌مامور 
آنجادادم‌ور سب د گر فتم. ابنهم رسیدآنهاست 
مدبر سینما گفت آنر) به خانم بدهید 
و سپس به‌خانم پنسون گفت: 
خانم من از شما خبلی,معذرت‌میخو اهم 


این آقا هم اشتباه کرده‌اند و حرف 
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۱ و‎ ٩۲ 
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خودشان را پس م ی گیر ند. اماوقتی نگاه 
کردند آقای چاق از خجالت آهسته از 
آنجا رفته بود . مدیر سینما به سخنان 
خود ادامه داد و گفت : ازاین پی شآمد 
متاسفم امیدوارم این بلیطهائی را که 
مال برنامه بعدی است و به‌شماو بچه‌ها 
بطور افتخاری تقدبم‌م یکنم قبولفر مائید 
خانم بنسون بلبطها را گرفت . بلیطهای 
فیلره‌ای «جناات دکتر سینسر» و 
«دو قلب شکسته» بود. 
۳۵ 


به‌ما بدهید آنوقت موضوع روش‌میشود 
خانم پنسون به‌مدبر سینما توضیح داد 
که چگونه مجبور شده است در سینما 
جای خود را عوض کند و ... 
مدیر سینما لبخندی زد و گفت: 
پس حق با فرزند شما است . اوبیگناه 
است ولی آقای چاق بااین حرفها قانع 
نشد و با سوالهای خود خانم پنسون را 
سال‌پیج کرد. 
او از خانم بسون بر سبد: 
شما کجا نسته بودید ؟ روی‌صندلی 
سمت راست شما کی نشسته بود ؟ روی 
صندلی سمت چپ شما کی شته بود ؟ 
پسر شما روی کدام صندلی نشته بود؟ 
پهلوی او کی نشته بود ؟ و .... 
خانم پنسون خیلی عصبانی شه و 
حو صله‌اش سر رفته بود اما باوجود این 
خونسردی خود ر! حفظ کرده ود و 
به‌تمام پر سشهایاو باآرامی جو اب‌ميداد. 
آقای چاق ناگهان‌پیر وزمندانه‌پر سید؟ 
اگر پسر شما روی صندلی شماره ۲ 
نشتته ود چرا زیر صندلی اول را 
جستجو می‌کرد ؟ : 
درانن موقع کسی‌دادست‌به در دفترزد. 
مدیر گفت بفر مائید . داخل شوید. 
در باز شد و یکی از کارمندان سینما 
وارد دفتر شد . 


مدیر سینما گفت کمی صبر کنید و 
سپس از کارمند بر سید: 

شما به‌این خانم گفتبد جایشان را 
عوض کنند ؟ 

کارمند گفت بله آقا آنان بلبط های 
بیست ریالی داشتند و در جای سی‌ردالی 
نشسته و دند. 

مدیر سینما پرسید : وقتی ابن خانم 
با فرزندانش للند شدند و رفتند شسا 
زیر صندلی‌ها را نگاه کردید ؟ 

کارمند گفت : بله آقا هروقت کسی 
از روی صندلی بلند می‌شود و میرود 
من زیر صندلی را نگاه م یکن مکه‌چیزی 
جا نگذاشته باشند آخر اغلب مشتریهای 
ما خواسشان برت است . 

مدیر سینما پرسید : خوب وقتی این 
خانم و فرزندانش بلند شدند شما زیر 
صندلی‌ها نگاه کردید ؟ آبا چیزی 
آنجا بود ٩‏ جم 

چهارم مردادماه 4۵ 





۱ 





کارمند گفت : بله وقتی آنان بلند 
شدند زیر صندلی‌ها را نگاه کردم و 
چشمم به‌يك پالتو پسرانه و يك پالتو 
دخترانه و يك چتر افتاد که آنها را 
برداشتم و بهرخت کن بردم و بهمامور 
آنجادادم‌ور سید گر فنم. ابنهم رسب دآنهاست 
مدیر سینما گفت آنرا به خانم بدهید 
خانم من از شما خیلیمعذرت‌میخو اهم 


| این آقا هم اشتباه کسرده‌انسد و حرف 


خو دشان را پس م یگیر ند. اماوقتی نگاه 
کردند آقای چاق از خجالت آهسته از 
آنجا رفته بود . مدیر سینما به سخنان 
خود ادامه داد و گفت : ازاین بی شآمد 
متاسفم امیدوارم این بلیطهائی را که 
مال برنامه بعدی است و به‌شماو بچه‌ها 
بعلور افتخاری تقدیم‌م ی کنم قبو[فرمائید ‏ 
خانم پنسون بلیطها را گرفت . بلیطهای 
ثیلم‌ه‌ای «جنایات دکتر سینسر» و 


ِ «دو قلت شگسته» بود. 


د۳۵ 




























در کنار شهر مکه آنجا که باز نگاه 


مشغول بازی بودند چند قدمی دور از 
آنها چاه عمیق ی که از آن آب‌م ی کشیدند 
سرش باز بود. بچه‌ها خا کبازی میکردند 
و هورا می‌کشیدند و بدنبال یکدیگر 
می‌دوبدند و این بازی‌ها برایشان يك 
خو شگذرانی محسوب می‌شد . ناگهان 
صدای جیغ کودك پنج ساله‌ای که 
بیدا ود نزديك چاه یز خورده است 
و نزديك است به‌درون چاه بیفتد شنیده 
شد بچه‌های دیگر مات و مبهوت به‌این 
حححنه نماشا می کر دزد . شاید هیچ کاری 
از دستشان برنمیآمد کود ‏ که‌باسر توی 
چاه سر آزیر شده ود دانست که امیدی 
ندارد چشمانش را فرو بست اما دك کو دك 
پنج‌ساله همسن خودش ولی از خودش 
قوی‌تر باهوش‌تر و چابکتر بايك جست 
دلیرانه بلب‌چاه برید و بباهای این بچه 
ناتوان که می‌رفت به‌چاه بیفند دودستی 
چسبید و بهمان حال نگاهش داشت 
بچه‌ها غوغا کردند و فریاد کشیدندزنی 
که دست بر قضا مادر کودثك جتاه 
آویزان شده بود از راه رسید اگهان 
کودك خودش را توی چاه آويخته دید 
نرديك بود غش کندترس‌براو پیروز شد 





کودکان ود چند کودلك ءتاهفت ساله 


علٍ فرستنده از زابل .آقای قدرت‌الله 
آسالان 


مردی بود به‌نام احمسد که برای 
کوچکترین چیزی غصه میخورد. اتفاقا 
بك روز غصه به‌سراغ او نرفت به‌زنش 
دستور داد امروز يك مر برای ناهار 
پز تا دور از غم ناهار بخورم خانم‌او 
نیز دستورش را اجرا کرد همینکه غذا 
ر! کشیدند و سرمیز غذا نشستند يك 


بخوان و بخواب 
موسسه_ انتشارات امی رکببر دد سلسله 
انتشارات «کتابهای طلائی» تقدیم میکند. 
بچه‌های عزیژ در سری کتابهای زیبا و 
مصود » رنکی (بخوان و بخواب» ایسن 
کتابها را میتوانید بخرید و بخوانید. 

۱ - دختر شبدر ۲ - یار وفادار ۲ب 
قلعه حادو ؟ - ملکه برفها هب جچشمه 


آب‌طلا "- ماهیگیر پیر. : 

اين کتابها که با تصاویر چندرنک‌ودرروی 

کاغذ اعلا با شکلی بسیار زیبا چاب‌شده 

مخصوص بچه‌ها است. 

بهای هرجلد ازاین کنابها ۲۰ ریال استو 

شما میتوانید ازنمایندگان‌فروش‌امی کسیر 
در سراسر ایران آنها را خریداری کنید. 


ولی دیری نگذشت که این ترس‌برطرف 
شد چون کودك دلاوری را دید که بای 
کودك او را بادست‌های توانای خود 
گرفته و نمیگذارد این طفل بچاه فرو 
غلطد به‌عادت زنهای عرب‌دستش را روی 
سرش گذاشت و هلهله کنان گفت : 

ای قبائل مکه . ای عشیره من این 
چه مبارك را سید که چگونه جان 
طفل مرا از م رک حتمی نجات دادهز نها 
و مردان و رهگذرها همه جمع شدند و 
چشمشان به‌طفلی خورد که‌بچه همسال‌خود 
را با دو دست برثب چاه نگاهداری 
م ی کند . حیرت کردند و گفتند ان 
بچه مبارك مال کیست این بچه مبارك 
از کدام خانواده است مردی که او را 
می‌شناخت‌فرباد زد و گفت‌این بچه‌مبارك 
علی‌بن‌البطالب است .... 






















مرتبه زنش به‌او گفت اطلاغ داری یانه؟ 
جواب داد چه چیز را زنش گفت الاغ 
هسابهز ائید هکره‌ای آورده‌است که نه دم 
دارد و ن هگوش احمدآقادون تام لگفت 
غذا را جمعکن من دیگر ازغصه‌نمیتو انم 
غذا بخورم هرچه زنش اصرار کرد که 
غذا بخورد نتیجه نگرفت امد گفت 
چگونه غذا بخورم زیرا اگر این کره 
الاغ بزرک شود و باری برپشت آن 
بگذارند و با بار برزمین بیفتد چگونه 
میشود آنرا بلند کرد و حال آتکه 
نه دم دارد و نه گوش . 





بچه‌های عزیز اين هفته نوبت چاب‌اسامی 
این عده از شماست. اميدواريم آزاین پس‌نیز 
بهمکاری خودتان با ما ادامه داده و دربهتر 
شدن این صفحه‌ها که متعلق بخود شماست 


عنایت نصرتی » زهرا قالبی منفرد » 
محمدعلی صابربان » یاسمین بهفر » علیرضا 
رفیعی »۶ حسن حاج نحاری 6 مهر داد نظامی » 
صفیه قربانعلی زاده » نوشین اسیدری » 
امیر هوشنک صادقی » جمشید مقدس > 
اکبر بر نوس 6 رضار فیعی 6 کامبیز عظیم زاده » 
ناصر عقیلی » ابوالقاسم اکبری » علیرضا 
منجمی » مجید ونکی » محسن عرق‌بیدی 
کاشانی » قاسم سلطان‌تاکش» برو یز اردوئی » 
معصومه بافر اف » اتبفر احمد بور » مهدی 
اسماعیل زاده » علیرضا بزدانیان » بهنام 
کدف 4 افسافه عيرسمیدی ۷ ۷۷ کمالیارن:. 
از شهرستانها : 
محمدرضا خداباری شهسوار » نسرین توانگر 
فسا » رحیم اخلاقی سقز » کیومرثزربری 
کرمانشاه » بهرام ابروانی شیراز » حمید 
کوهمرائی بهبهان » غلامعلی شکرپور دلاور » 
ابوالقاسم عرب قائتی مینودشت »مسعوداشرفی 
نهاوند » عباس رضایی میاندوآب » رضابداغی 
همدان » .ادبسون و ادمون سرکیسیانآبادان» 
سید باقر پیر دهقان بروجن » . غلامحسین 
صالح شوشتری اهواز » شکوفه عزیزی 
کرمانشاه » عزیزاله غباسی و مجید سلامی 
خرفشهر » نیرالدین انوری مشهد » بهلول 
جلفائی خرمشهر » فیروز طاهری گچساران» 
خانعلی میرعرب رامیان » علی محمد رهبری 
کوهدشت لرستان » علی سلیمانی کرج » 
مجید ویاحی شیراز » زهره صبوحی مشهد» 
حسین عزبدفتری تبریز 6 قنبرخان محمدی 
میانه » صاحععلی میرزائی کرمانشاه ۰ 
صدالناصر ناجيی ۰ محمدرضا روحانسی 
بندرلنگه » علی اصفر امینی مینودشت » 
محمدرضا عابدی زمانی اصفهان » محمود 
صنعائی قم » یحیی مجاب و هنگامه جاوبد 
شیراز .» فاطمه سموانی همدان » فر بددانش 
اند مشك » احمد رئوفی مشهد » هلول 
حلفائی خرمدره » فرهاد بالاسرشت فومن. 





کیهان بچه‌ها 




























مشغول بازی بودند چند فدمی دور از 
آنها چاه عمیق یکه از آن آب‌م ی کشیدند 
سرش باز بود. بچه‌ها خا کبازی میکردند 
و هورا م یکشیدند و بدنبال یکدیگر 
می‌دوبدند و این بازی‌ها برایشان يك 
خو شگذرانی محسوب می‌شد . ناگهان 
صدای جيغ کودك پنج ساله‌ای که 
پیدا بود نزدبك چاه لیز خورده است 































و نزديك است درون چاه بیغند شنیده 
شد بچه‌های دیگر مات و مبهوت بهاین 
حححنه تماشا می کر دزد . شاید هیچ کاری 
از دستشان بر نمیآمد کودك که‌باسر توی 
چاه سرازیر شده بود دانست که امیدی 
ندارد چشمانش را فروست اما بت کودد 
پنج‌ساله هسن خودش ولی از خودش 
قوی‌تر باهوش‌تر و چابکتر بايك جست 
دلیرانه بلب‌چاه پرید و بپاهای این بچه 
ناتوان که می‌رفت به‌چاه بیفند دودستی 
چسید و همان حال نگاهش داشت 
بچه‌ها غوغا کردند و فرباد کشیدندزنی 
که دست برقضا مادر کودك به‌جساه 
آویزان شده بود از راه رسید ناگهان 
کودك خودش را توی چاه آويخته دید 
نزديك بود غش کندنرس‌براو پیروز شد 





کودکان بود چند کودد عتاهفت ساله 


عٍ فرستنده از زابل:آقای قدرت‌الله 
آسالان 


احمد غصه‌خوار 


مردی بود به‌نام احسد که برای 
کوچکترین چیزی غصه میخورد. اتفافا 
باك روز غصه به‌سراغ او نرفت به‌زنش 
دستور داد امروز يك مرش برای ناهار 
نیز تا دور از غم ناهار بخورم خانم‌او 
نیز دستورش را اجرا کرد همینکه غذا 
را کشیدند و سرمیز غذا شستند يث 


بخوان و بخواب 
موسسه اننشارات امی رکبسر در سلسله 
انتشارات («کتابهاي طلائی)» تک نوم میکند. 
بچه‌های عزیز در سری کتابهای زیبا و 
مصود » رنکی («بخوان و بخواب» آیسن 
کتابها را میتوانید بخرید و بخوانید. 

۱ - دختر شبدر ۲ - پار وفادار ۲ 
قلعه جادو ؟ - ملکه برفها مب چشمه 
آب‌طلا ۲- ماهیگیر پیر. 

این کتابها که با تصاویر چندرنک‌ودرروی 
کاغذ اعلا با شکلی بسیار زیبا جاپ‌شده 
مخصوص بچه‌ها است. 

بهای هرجله ازاین کتابها ۲۰ ریال است‌و 
شما میتوانید ازنمایندگان‌فروش‌امپرکیجر 
در سراسر ایران آنها را خریبداری کنید. 


ولی دیری نگذشت که این ترس‌برطرف 
شد چون کودك دلاوری را دید که پای 
کودلك او را بادست‌های نوانای خود 
کرفنه و نم یگذارد ابن طفل بجاه فرو 
غلطد به‌عادت زنهای عرب‌دسنش را روی 
سرش گذاشت و هلهله کنان گفت : 

ای قبائل معه . ای عشبره من این 
بچه مبارك را ببینید که چگونه جان 
طفل مرا از م رک حتمی نجات دادهز نها 
و مردان و رهگذرها همه جمع شدند و 
چشمشان به‌طفلی خورد که‌بچه همسال‌خود 
را ا دو دست برلب چاه نگاهداری 
م کند . حیرت کردند و گفتند انن 
بچه مبارك مال کیست این بچه مبارك 
از کدام خانواده است مردی که او را 
می‌شناخت‌فر باد زد و گفت‌این بچه‌مبارك 
علی‌بن‌ایبطالب است .... 








مرتبه زنش به‌او گفت اطلاع داری یانه؟ 
جواب داد چه چیز را زنش گفت الاغ 
همسابه‌ز اثبدهکره‌ای آورده‌است که نه دم 
دارد و ن هگوش احمدآقابدون تام لگفت 
غذا را جمعکن من دیگر ازغصه‌نمیتو انم 
غذا بخورم هرچه زنش اصرار کرد که 
غذا بخورد ننیجه نگرفت امد گفت 
چگونه غذا بخورم زیرا اگر این کره 
الاغ بزرک شود و باری برپشت آن 
بگذارند و با بار برزمین بیفتد چگونه 
میشود آثر ا بلند کرد و حال آنعه 
نه دم دارد و ن هگوش . 





بچه‌های عزیز این هفته نوبت چاپ‌اسامی 
این عده از شماست. امیدواريم ازاین بس‌نیز 
بهمکاری خودتان با ما ادامه داده و دربهتر 
شدن این صفحه‌ها که متعلق بخود شماست 
سهیم شوید . 
از تهران : 

متابت انصرئی -» زهتر۱ قائبی هتفرد 6 
محمدعلی صابریان 6 اسنمین بهفر » علیرضا 
رفیعی » حسن حاج نجاری ؛» مهرداد نظامی » 
صفیه قربانعلی زاده » نوشین اسیدری > 
امیر هوشنگک صادقی » جمشید مقدس ؛ 
اکبر برنوس > رضارفیعی > کامبیزعظیم‌زاده» 
ناصر عقيلي 6 ابوالقاسم. اکبری » علیرضا 
منجمی » مجید ونکی » محسن عرق‌بیدی 
کاشانی » قاسم ضلطان‌تاکش» پرویزاردوئی» 
معصومه باقراف » اصغر احمد بور » مهدی 
اسماعیل زاده » علیرضا بزدائیان / بهنام 
ذوتی. » اقتکاله مزسندی 1-6 کمالیان... 
از شهرستانها : 
محمدرضا خداباری شهستوان »- نشرنن توانگن 
فسا » رحیم اخلاقی سقز » کیومرث‌زریری 
کرمانشناه » .بهرام"ابروانی شرا » حمید 
کوهمرائی بهبهان » غلامعلی شکرپور دلاور > 
ابوا لقاسم عرب قائتی هینودشت »مسعوداشرفی 
نهاوند » عباس رضایی میاندوآب » رضابداغی 
همدان 6 "ادسون و .موی سرکیسییانآبادان» 
سید, بافر پیر دهقان: چن‌وجن . . فلامحسین 
صالح شوشتری |هواز 4 شکو فه عز مزی 
کرمانشاه » عزیزاله غباسی و مجید سلامی 
خرفشهر » نیرالدین . آنوری مشهد > بهلول 
جلفائی خرمشهر » فیروز طاهری گچساران» 
خانملی میرعرب رامیان » علی محمد رهبری 
کوهدشت لرستان » علی. سلیعانی. کرج 6 
مجید ویاحی شیراز » زهره صبوحی مشهد» 
حسین عزبدفتری تبربز » قنرخان محمدی 
ما ای ول ۱ 3 
عبدالناصر تاحتی ۰ محمدرضا وقحات ی 
بندرلنکه » علی اصغر امینی مینودشت > 
محمدرضا عابدی زمانی اصفهان » محمود 
صنعائی قم » بحیی مجاب و هنگامه جاوند 
شیراز ۰» فاطمه سموانی همدان » فریددانش 
اند مشك » احمد زئوفی مشهد » بهلول 
حلفائی خرمدره » فرهاد بالاسرشت فومن. 





کیهان بچه‌ها 








بچه های عزیز 


اگرمیخواهید بدانید که چگونه بدنیا 
آمد ند ه از بدر ومادرتان بخواهید که 
این کتابها را برانتان بخرندوبخوانید: 
برای دختریچه‌ها (مخصو ص‌دختران 


۸ تا ۱۱ ساله) 
برای سربثه ها (مخصوص پسرآن 
۸ تا ۱۳ سأله) 
تالیف : علی‌اصفر فیاض 
بهای هرجلد ۲۰ ربال 





دستان و کودکستان 


برای سال تحصیلی ٩-۰.‏ همه روزه صبحها 

نست‌نام میکند 
دانش آهووانی زا که اس 
درصورتیکه ازنظر درسی ضعیف باشند جای 
نگرانی نیست زیرا انن دبستان با داشتن 
و کلاسهای فوق‌الماده 
۰ وه 









معلمین متخصص 
عقب‌ماندگی "نها را جبران مینماید 
اباب و داب 
آدرس : خیابان ایسران (عین‌الدوله 
ساق) کو حه مستحاب تلفن ۲۰۱۵۲۲ 


آماده است. 


( 


نقاشی از 9 بهرام نور 
منور - قریمان 





سال چهاردهم 





توضیح : بچه های عزیز یادتان‌باشد 


شیوا دزفولی شاترد ممناز 
کلاس اول دبستان نیره 
عاصمی 


شهرام مقدح‌فر شاگرد اول 
کلاس سوم دیستان شماره 


۱ شه‌پرست ملی کوشش دختران 


ید فر ستنده آقای پر وبر شفیعی ت‌ 
پره‌سر طوالش 


دبدار 

پیرمردی هنگام عبور از خیابان 
سکه‌ای بداخل ظرقی که بکدختر جوان 
عضو يك جمعیت خیربه در دست داشت 


انداخت و سپس‌برسید: این‌بولرا چکار 





شهر دشر یعتی دانش آموز ۳9 کلاس‌ششم 
دستان سره تهر ان 





شما چند سال دارید ؟ 

۱۹ سال . 

پیرمرد درحالیکه سکه‌اش را ازداخل 
ظرف برمیداشت به‌دختر لك گفت : من 
۷ سال دارم. 

شسا لازم نیست زحمت اینکار را 
بکشید چون من مسلما خداوند را زودتر 


از شما خواهم دید. ی ی و 
مهرداد عبدی شاگرد ممتاز کلاس دوم 
دستان مزدهی رشت 


دستان و دبیرستان 
ابران فردا 


شروع نام‌نوسی اول ابتداثی واول‌دبیرستان 
و کلاسآمادگی دبستان‌و استخرشنا و کلاسهای 
تقویتی دییرستان‌را اطلاع میدهد . 


که تالار پوشالد به ده نفر از بجه‌هائی 
که لباسهای طرح آن موسسه را که 
هفته قبل جاب شده بود بهتر رنگ 
آمیژی کنند ده دست لاس بحکانه 
حایزه خواهد داد . 


اطلاعیه دبستان والاحضرت مهناز 

نش‌آموزان فقطروزهای دوشنه و جهار 

تیه ساعت ٩‏ صبح تا 1بعدازظهر انجام می‌پذیرد. 
تلفن۲۱۱۰۸٩‏ 


نست‌نام داد 


آرمینه خاجاطورنژادشاگرد 
ممتاز کلاس بنحم دستان 





خیابان بهار - تلنن ۷۵۱۸۲۳ - ۷۵۲۰۱۰ 








بچه های عزیز 


اگر میخواهید بدانید که جگونه بدنیا 
آمدید » از بدر ومادرتان 
تر مخت پیج 
۸ ۱ ۱ سلله) 
برای بشریچه ها (مخصوص پسران 
۸ ۱ ۱۳ سلله) 

تالیف : علی‌اصفر فیاض 

هنای هر جلد .۲۰ ربال 


دستان و کودکستان 


برای سال تحصیلی 1٩-۰.‏ همه روزه صمحها 
شست‌نام میکند 

دانش آموزانی را که این موسسه می‌بد برد 

درصورتیکه ازنظر درسی ضعیف باشند جای 

وان قبت زیرا آین" دبستان با داشتخ 

و کلاسهای فوق‌الاده 

. وسیله 


عقب‌ماند گی نها را حم ران مینماند 
۱ باب و ذحاب (ماده است 


آدرس ۰ خبابان ابران (عسن‌الدو له 


سانق) کوچه مستجاب تلفن ۲۰۱۵۲۲ 





نقاشی از آقفای بهرام نور 
بثون ب فریمان 





سال چهاردهم 














شیوا دزفولی شاکرد ممتاز 
کلاس اول دبستان نیره 
عاصمی 


شهرام مقدم‌فر شاکرد اول 
کلاس سوم دیستان شماره 
| شه‌پرست 


ممتاز کلاس پنحم دستان 


آرمینه خاجاطورنژادشاگرد 
ملی کوشش دختران 








و فرستنده آقای پرویز شقیعی - 
پره‌سر طوالش 


دیدار 


پیرمردی هنگام عبور از خبابان 
سکه‌ای بداخل ظرفی که بکدختر جوان 
عضو يك جمعیت خیربه در دست داشت 


میکنید ؟ میدهم بخداوند . 





ایازم تهر آن 





سب ۱۵ سال . 

پبرمرد درحالیکه سکه‌اش را ازداخل 
۸۷ سال دارم. 

شا لازم ثیست زحمت اینکار را 
بکشید چون من مسلما خداوند را زودثر 
از شما خواهم دید. 





مهر داد عبدی شاگرد ممتاز کلاس دوم 
دیستان مزدهی رشت 








توضیح : بچه های عزیز یادتان‌باشد 


که تالار پوشال به ده نفر از بجه‌ماتی | | دستان و دییرستان 


که لباسهای طرح آن موسسه را که ایران فردا 
هفته قبل جاب شده بود بهتر رنگ شروع نام‌نوسی اول ابتدائی واول‌دبیرستان 
آمیزی کنند ده دست لاس بحکانه و کلاس آمادگی دبستان‌و استخرشناو کلاسهای 


تقوبتی دبیرستان‌را اطلاع میدهد . 


حایزه خواهد داد . 
جایزه خواهد د خیابان بهار - تلفن ۷۵1۸۳۳ - ۷۳۵۲۰۱۰ 


۱ دانش آموز ممتاز کلاس‌ششم 
اطلاعبه دستان 19حضر ت مهناز 

ش‌آموزان فقط رو زهای دو ششه 3 حهار 
صبح تا "بعدازظهر انجام می‌پذیرد. 


نیت نست‌نام دانت 


۰ 


شسه از ساعت ٩‏ 
تلفن۰۸ ۱۳۱۹۰ 





))۱ +(( 


تهکاران 


داستان حهارم 














موقعبکه دستمال را از روی چشمهای نوئل با زکردند» 
بسر بچه از زیر دهان‌بند وحشت‌زده ناله‌ای کرد . او در 
اطر اف خود جز مجسمه‌های خیلی زشت چوبی » برنزی » 
گل یکه بیشتر آنها بارنگ سیاه نفاشی شده و خالهای سفید 
و قرمز روی آنها زده بودند چیز دیگری ندید. آنهانمایشگر 
دیو ها » جاد و گران و جنگجوبان بودند . کاهی تمام مچسمه» 
از سرتاپا » بدشکل و بدقبافه بود و گاهی تنها سر آنها. 
ابنها دیگر و اقعا تر سنالكث ودند. روی دیوار » صفحه‌ای 
بچشم می‌خورد که روی آن انواع واقسام اسلحه مثل‌تیر های 
گوناگون » سرنیزه‌ها » تیرها » سپرها کوبیده شه بود. 
بالای آنها هم چندتا ماسك » طبل چینی » کدوی قنیانی 
شاخ » چیق‌های بز رگ » برندکان بدتر کیب آویزان بود. 
همه اینها بایك وضع عجیب در چوب کنده کاری شبه بود. 

بنظر میرسید که تمام ذوق و سلیقه هنر و اون 
افریقای سیاه همه باهم در آنجا جمع شده ! 

همان مرد مکار و رنگ‌پریده که صورتش مثل‌تیغهکارد 
باريك بود و اتومبیل سیاه را میر اند » نوئل را بشدت بطر ف 
مجسمه‌ای که بیش از همه تر سنالك بود راندو گفت: ۱ 

این شیطانی . است که خون بچه‌ها را مبخورد. 

کور قلابی غرید و گفت : ۱ 

چرا او را راحت نمیگذاری ؟ 

آن یکی منخواست جواب بدهد که مهرد سومی » 
همان که قبافه اسانیائیها را داشت بازهرخندی گفت: 

شما آدم را خسته میکنید ! ۱ 

بعد هرسه نفری از اطاق بیرون رفتند .. نوثل صدای 
چرخیدن کلید را در قفل شنید. يك احتباط بی‌جا » آخر 
دستهای او برپشنش بسته شده. بود. 

کر کره‌های فلزی اطاق خیلی محکم بسته شله بود. 
نوثل چشمش را به‌درز میان دو تیغه کر کره چسبانید وازآن 
توانست باریکه‌ای از چمن و درخت کوچکیرا که مارم و لکی 
د رکنار آن چرت میزد تماشا کند . يك باغچه و شابدهم 
يك باغ ساختمان خانه را درمیان گرفته بود. آنجا بی‌اندازه 
ساکت و آرام بود و مخصوصا باتوجه به‌صدایآوازهائ ی که 
از خارج بگوش میرسید ء این آرامش بیشتر جلب توجه 
میگرد. 


۳۸ 


بالای باریکه چمن ء نوئل توانست اول يك پروانه و 
بعد پرنده‌ای را که بانوك خمیده‌اش بسرعت کرمی را شکار 
کرد بسیند . دراین میان مارمو لك هم فر ار کرد. 

آنها آزاد ودند ! 

نوثل رفت و روی يك صندلی راحتی نشت. 

جه خواهد شد ؟ ابن اشخاص از او چه میخواهند ؟ 

دوربین ماری‌لین و دستبندهائی که میبایستی برای 
پی شگیری از سرقت جواهر فروشی فردا صبح به‌دومينيك 
داده شود در جییش سنگینی میکرد. 

لابد موقعیکه فردا صبح دوميتيك او را نمیدید فکر 
میکرد او بچه بدقولی است . ولی بعد از آن دیگر دومينيك 
چه اهمیتی مبتوانست بر ای او داشته باشد ؟ 

از بشت دیوار صداهای خشمناکی بگوشش مر سید. 
او حالا صدای زوزه‌مانند مرد زردنبو و صدای یرومند 
ه ر کول را میشناخت و بااینکه روش نبود ولی يك‌چیزهانی 
از آنها بگوشش میرسید . 

هر کول داشت میگفت : 


آخر ونسان » ما که این بچه را اینجا نیاورده‌ايم تا 
او را از ترس بکشیم ! او بچه‌خوبی است » از موقعي که 
او را مر اقت میکردم او را خوب شناخته‌ام. 

مرد زردنبو میگفت: 

بله همینطور است » بله همینطور است. حقیقت‌این‌است 
که اگر ما موفق نميشدیم او را بدزدیم تو خیلی‌خوشحال 
میشدی » اینطور نیست ؟ 

ه رکول گریبان او را گرفت. و باردیگر رئیس‌ب یآنکه 


ناراحت شود گفت : شما آدم را خسته میکنید. 


و درحالیکه بادقت ناخنهایش را تروتمیز میکرد 
ادامه داد: آرام باشید ! 

تونی گریبان ونسان را رها کرد و به‌تلخی گفت: 

متاسفم .... 

آزاین متاسفی که قبول کرده‌ای با ما همکاری کنی؟ 

تونی جواب داد :. 

بله . کاش میتو انستم جبرآن کنم 2 





کیهان بچه‌ها 











))۱ ,+(( 


تبهکاران 


داستان حهار ۳ 








موقعبعه دستمال را از روی چشمهای نوئل با زکردند» 
پسربچه از زیر دهان‌بند وحشت‌زده ناله‌ای کرد . او در 
اطر اف خود جز مجسمه‌های خبلی زشت چوبی » برنزی » 
کل ی که ببشتر آنها بارنگ سیاه نقاشی شده و خالهای سفید 
و قرمز روی آنها زده بودند چبز دبگری ندید. آنهانمایشگر 
دیوها » جاد وگران و جنگجوبان ودند . گاهی تمام مجسمه. 
از سرتاپا » بدشکل و بدفیافه بود و گاهی تنها سر آنها. 
ابنها دبگر واقعا ترسناك ودند. روی دیوار » صفحه‌ای 
بچشم می‌خورد که روی آن انواع و اقسام اسلحه مثل‌تیرهای 
گوناکون » سرنیزه‌ها » تیرها » سپرها کوبیده شده بود. 
بالای آنها هم چندتا ماسك » طبل چینی » کدوی فلیانی؛ 
شاخ » چیق‌های بز رگ » پرندکان بدتر کیب آوبزان بود. 
همه اینها بایك وضع عجیب در چوب کنده کاری شده بود. 

بنظر میرسبد که تمام ذوق و سبقه هنر و افسون 
افربقای سیاه همه باهم در آنجا جمع شده ! . . 

همان مرد مکار و رنگ‌پریده که صورتش مثل‌تیغه کارد 
باريك بود و اتومبیل سیاه را میراند » نوئل را بشدت بطرف 
مجسمه‌ای که بیش از همه ترسنالك بود راندو گفت: ۱ 

این شبطانی است که خون بچه‌ها را میتخورد. 

کور قلابی غرید و گفت : 

چرا او را راحت نمیگذاری ٩‏ 


آن یکی منخواست جواب بدهد که مرد سومی » 


همان که قیافه اسیانبائیها را داشت بازهر خندی گفت: 
شما آدم را خسته میکنید ! 


بعد هرسه نفری از اطاق بیرون رفتند اه کزن صوراح 
چرخیدن کلید را ذر قفل شنید. باك احتباط بی‌جا » آخر 


دستهای او برپشنش سته شده. بود. 
کر کره‌های فلزی 2 بود. 


نوئل چشمش را به‌درز میان دو تیغه ک رکره چسبانید وازآن . 


توانست باربکه‌ای از چمن و درخت کوچکیرا که مارمو لکی 
در کنار 
يك باغ ساختمان خانه را درمیان گرفته بود. آنجا بی‌اندازه 
ساکت و آرام ود و مخصوصا باتوجه به‌صدای‌آو ازهائی که 
از خارج بگوش میرسید » این آرامش بیشتر جلب توجه 
میکرد. 


۳ 





بالای باریکه چمن » نوئل توانست اول بك پروانه و 
بعد پر نده‌ای را که بانوك خمیده‌اش بسرعت کرمی را شکار 
کرد ببیند . دراین میان مارمو لك هم فرار کرد. 

آنها آزاد بودند ! 

نوئل رفت و روی يك صندلی راحتی نشست. 

چه خواهد شد ؟ این اشخاص از او چه میخو اهند ؟ 

دوربین ماری‌لین و دستبندهاتی که میبایستی برای 
پی شگیری از بر جواهر فروشی فردا صبح به‌دومينيك 
داده شود در جیبش سنگینی مبکرد. 

ابد موقعیکه فردا صبح دومينيك او را نمیدید فکر 
میکرد او بچه بدقولی است . ولی بعد از آن دیگر دومينيك 
چه اهمیتی میتوانست برای او داشته باشد ٩‏ 

از بشت دیوار صداهای خشمناکی بگوشش مبر سید. 
او حالا صدای زوزه‌مانند مرد زردنبو و صدای نیرومند 
ه ر کول را میشناخت و بااینکه روشن نبود ولی يك‌چیزهانی 
از آنها بگوشش میرسید . 

هر کول داشت میبگفت: : 


آخر ونان ء ما که این بچه را ابتجا نناورده‌ايم تا 


او را از ترس بکشیم ! او بچه‌خوبی است ؛ از موقعی که 


او را مر اقت میگردم او "را خوب شناخته‌ام. 
مرد زردنبو یگنت 


. بله همینطور است » بله همینطور است. حقیقت‌این‌است 
که اگر ما موفق نميشدیم او را بدزدیم تو خیلی‌خوشحال 
میشدی »ء اینطور نیست ؟ 

ه کول گریبان او را گرفت. و باردیگر رئیس‌ب یآنکه 


-.ذاراحت شود گفت : شما آدم را خسته میکنید. 


" و درحالیکه "بادقت ناخنهایش را تروتمیز میکرد 


ادامه داد: آرام باشید ! 
آن چرت میزد تمائا کند . يك باغچه و, شایدهم . 


تونی گریبان ونسان را رها کرد و به‌تلخی گفت: 
متاسفم .. 

س زان مافی که بل کرده‌ای با ما هنکاریکنی 
تونی جواب داد : 

بله » کاش مبتوانستم جبران کنم .. 


کیهان بچه‌ها 





رئیس باصدای آرام ولی خشمآلودی گفت: 

حالا دیگر خبلی دیر شه ! کاری که شد ء شدء 
و تو باید تاآخر بروی. 

ت‌ کاش بای بات بجه درمیان نبود ... مارسو ‏ خودت 
خوب درباره اين موضوع فکر کن... 

رئیس لبخندی زد و مثغول مرتب کردن اخن‌انگئت 
کوچك دست چپش شد. مرد زردنبو هم باتسخر گفت : 
آقا خیلی دلنازك تشربف دازند.. لابد:آقا بیاد دوران بچگی 
خودشان افتاده‌اند . 

موش کثبف ! من هبچوقت دورا نکودکی‌نداشته‌ام. 
من پرورشگاهی هستم. 

آنوقت خنده غمناکی کرد و گفت : در حقیقت » 
شاید درست بهمین علت است که ... 


مارسو دست چیش را دور از بدن نگاه داشت وبرای 
را نیم‌باز نگهداشت و آنوقت گفت : 

بمن گوش بده ء تونی . من بتو قول میدهم که ابدا 
کوچکترین صمه‌ای به‌بچه نخواهد رسید. همینکه پدرش 
مبلغ ده میلیون را بما داد » ما او را آزاد میکنیم. ده‌میلیون 
برای صاحب دو روزنامه خیلی جزئی است ! 

ب ولی او به‌پلیس خبر خواهد داد . تمام روزنامه‌ها 
عکس پسربچه را چاپ خواهند کرد. 

سن‌اگل نه به‌پلیس و نهبه‌روزنامه‌ها خبری‌نخواهد 
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داد. من همه چیز را پیش‌بینی» کرده‌ام » بمن‌اعتمادداشته‌باش. 
و برای اینکه از جهت بچه خیالت راحت باشد » در مدتی 
که ما به کار گرفتن پول مشغول هستیم » خودت از بچه 
محافظت خواهی کرد. در حقیقت » ما از تو کار خیلی 
کوچکی میخواهيم » درصورتیکه کار مهم و خطرناك را 
باید خودمان انجام بدهیم ! 

اطاقی که سه‌نفر مرد در آن بودند » سالنی بو دکه 
تنها د وکار هنری مربوط به‌سیاهپوستان در آن وجودداشت: 

اولی يك سیر مس عالی و دیگری يك نوع گرز از 
جنس آبنوس بود. این گرزهم دست کمی از سپر نداشت و 
خیلی جالب توجه بود. تمام صندلیها » راحتی‌ها . يك‌صندلی 
مخصوص و يك میز که همه مال زمان لوئی‌بانرده بود ويك 
پیانوی دنباله‌دار همه از پارچه‌ای پوشیده شبه و دنباله 
پارچه روی فرش اطاق افتاده بود و همین‌ها باعث ميش که 


صدای قدمهای مردان ابدا بلند نشود. دراین سالن سم 


ک رکره‌ها محکم بسته شده بود و تور خیلی ضعیفی داخل 
آنجا میشد. در چنین محل تاريك و درمیان این سکوت 
و این مبلها » احساس ميشد که ابن خانه مدتها است خالی 
مانده و انسان خیال میکرد در خانه ارواح قدم گذاشته 
واگر کسی در آنجا یکدفعه بالای پلکانی که به‌طبقه اول 
میرفت با شح‌هائی روبرو ميشد تعجب نمیکرد. 
مارسو برای آخرین مرتبه ناخن انگشت کوچك دست 
چیش را دسنکاری کرد و بعد بههمکارانش گفت: 
تمام 








رئیس اصدای آرام ولی خشمآلودی گفت: 

حالا دبگر خیلی دیر شده ! کاری که شد "». شد» 
و و باید تاآخر بروی. 

کاش بای بت بجه درمیان نبود ... مارسو » خودت 
خوب درباره این موضوع فکر کن... 

رئیس لبخندی زد و مشغول مرتب کردن ناخن‌انگشت 
کوچك دست چیش شد. مرد زردنبو هم باتسخر گفت : 
آقا خیلی دل‌نازك تشریف دازند.: لابد:آقا بیاد دوران بچگی 
خودشان افتاده‌اند . 

ب موش کثیف ! من هبچوفت دورا نکو دکی‌نداشته‌ام. 


من پرورشگاهی هستم. 


آنوقت خنده غمناکی کرد و گفت : در حقبقت » 
شاید درست همین علت است که ... 


مارسو دست چیش را دور از بدن نگاه داشت وبرای 
را نیم‌باز نگهداشت و آنوقت گفت : 

بمن گوش بده ء تونی . من بتو قول میدهم که ابدا 
کوچکترین صدمه‌ای به‌بچه نخواهد رسید. همینکه پدرش 
مبلغ ده میلیون را بما داد » ما او را آزاد ميکنيم. ده‌میلیون 
برای صاحب دو روزنامه خبلی جزئی است ! 


ولی او به‌پلیس خبر خواهد داد . تمام روزنامه‌ها 
عکس پسربچه را چاپ خواهند کرد. 
تسوا کل نه به‌پلیس و نه‌به‌روزنامه‌ها خبری‌نخواهد 
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داد. من همه چیز را پیش‌بینی» کرده‌ام » بمن‌اعنمادداشنه‌باش. 
و برای اینکه از جهت بچه خبالت راحت باشد » در مدتی 
که ما به کار گرفتن پول مشغول هستیم.» خودت از بچه 
محافظت خواهی کرد. در حقیقت » ما از تو کار خیلی 
کوچکی میخواهبم ء درصورتیکه کار مهم و خطرناكك را 
باید خودمان انجام بدهیم ! 

اطافی که نه‌نفر مرد در آن بودند » سالنی بو دکه 
تنها د و کار هنری مربوط به‌سیاهپوستان در آن وجودداشت: 

اوثی يك سپر مس عالی و دیگری يك نوع گُرز از 
جنس آبنوس بود. این گرزهم دست کمی از سپر نداشت و 
خیلی جالب نوجه بود. تمام صندلیها » راحتی‌ها ء يك‌صندلی 
مخصوص و يك میز که همه مال زمان لوئی‌بانزده بود ويك 
پیانوی دنباله‌دار همه از پارچه‌ای پوشیده شبه و دنباله 
پارچه روی فرش اطاق افتاده بود و همین‌ها باعث ميش که 
صدای قدمهای. مردان ابدا بلند نشود. دراین سالن هم 
کر کره‌ها محکم سته شده بود و نور خیلی ضعیفی داخل 
آنجا ميشد. در چنین محل تاربك و درمیان این سکوت 
و این مبلها » احساس ميشد که این خانه مدتها است خالی 
مانده و انسان خیال میکرد در خانه ارواح قدم گذاشته 
واگر کسی در آنجا یکدفعه بالای. پلکانی که به‌طبقه اول 
میرفت با شبح‌هائی روبرو ميشد تعجب نمیکرد. 

مارسو برای آخرین مرتبه ناخن انگشت کوچك دست 
چپش را دسشکاری کرد و بعد به‌همکارانش گفت: 

ناتمام 
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آقای حسن موسوی تب 
اصفهان تب 

نوشته‌ا و مطالب 
خودتان را تمیز و خوانا 
و در کاغذ خوب بنو سید 
نه در کاغذهای باطله و 


دوشیزه مهناز داوریژو هب 


باز هم داستان نو سید 
امید است‌درآننده بتوانیم 
بنام خودتان چاپ کنیم. 

ضمنا بادتان باشد از 
جاپ نقاشی‌هائیکه بامداد 
رسم شده باشد معذورم. 


آقای حبیب‌اله محمودان- . 


تهران ب 
بطور حتم علت اینکه 
حالا حو اب نامه شما را 
دادهایم میدانید. موضوعی 
را که در نامه‌تان بادآود 
شدهاید بنظر ما حل شاه و 
است و شمامیتو انیدبازهم 
ننوشتن ادامه دهید وبرای 
ما بفرستید تاچاپ کنیم. 
هدف ما تشویق کلیه 
دوستداران محله است و 
باکسال مییل و رغبت 
حاضریم با بچه‌هانی که 
بتوانند نو سند همکاری 
داشته باشیم . 
۲ قای محمودان ماتل 





است بابچه‌مانی که سه 
داستان‌توسی و تآاتسر 
علا قه‌مندند مکاتبه کند. 
نشانی : تهران خیابان 
بابائیان - خیابان‌سلطانی- 
کوحه آر تامهر بلاك ۳۹ 


آقای سید حمزه موسووت 
قزوین ب 

داستان گنج در حزبره وا 
خودتان وشته‌اد » اگکر 
جنین است جرا اسامی 
فهرمانان داستان هانس » 
گورال و ... میباشد. بهتر 
است باکمی توجه و دقت 
حال که تابستان است 
خودتان مطالبی نوشته و 
بفرستیدو با اگر از مجله 
و کتابی مطابی را انتخاب 
میکنید و میفرستید 
بنویسید مربوط به چسه 
کتاب یا مجله‌ای است از 
داستانهای موردنظر شما 
تاکنون چاپ کرده‌ايم و 
بازهم چاپ خواهيم کرد » 
البته از آن داستانها که 
بدآموزی نداشته باشد. 


چنانچه داستان خوبی 
دارید بفرستید با کمال 
میل خواهیم پذیر فت و در 
صورت امکان چاپ‌خواهيم 
گر که هر کتابی که خواستید 
باتوجه به‌اینکه مربوط به 
کداميك از بنگاههای 
انتشاراتی است برایربهای 
آن تمبر باطل‌نشده بنشانی 
همان بنکاه بفرستید و 


کتاب مورد ‏ احتیاحتان و 


بخو اهید. 

از لطف و محت شم 
سبت به مجله محبوبتان 
متشکر بم. 
آقای بهمن سلطانی. س. 
چالوس بت 

ما تمبر مز بورراند بدهام 
آنچه درمجله‌نوشتيم خبری 
بود که بوسیله یکی از 
خبرگزاری ای مشهور 
مخابره شده بود و ماجاپ 


کردیم. از اینکه نميتوانيم 
شما را درا ینموردرآهنمائی 


کنیم متاسفیم باوجود اين 
خوب است شما تمیر را 


نگهدارید زمانی آنهم نادر ‏ 


خواهد شد . موفق‌باشید. 
دوشیزه فرشته کشاورز - 
شیراز - 

از همکاری شمامتشکز م 
و برایتان موفقیت بسیار 


آرزومند یم . 

آقای بهرام صلواتی ت 
تهران ب 

مجله های کسری شم 
مو حود آنتة: 

آقای سید محمدرشیدی. 
تنکاء س 


از ارسال مطالب چاپ 
شده و تکراری خودداری 
کنید خوب است بجای آن 
نوشته‌های جالب و خوبی 
بفرستید که بتوانيم چاپ 


آقای بهمن تراب‌پرهنر س 
تهران تب 
رشیدی رابخو انید» متشکریم 
آقای محمد رضاخیر خواه- 
تهران س 

خط شما خوب است و 
اگر بهمین ترتیب کسسه 
نامه‌تان‌را نوشتها بدداستان 
بنوبسید اشکالی ندارد . 
سعي کنید مطالب ساده‌تر 
و بهتری بفرستید » 
متشکر بم. 
دوشیزه مینودخت 
امیرافشاری ب کنکاورب 

نقاشی‌ها را با قلم و 
مرکب و روی کاغذ بی‌خط 
بکشید » موفق باشید . 
آقای ابراهیم نخجوان - 
تهران ‏ 

جدول را روی کاد 
رسم کنید و داخل آنهمم 
چیزی ننویسید بلکه شرح 
و حل جدول را درکاغدی 
دیگر بنویسید و برای ما 


صاحب کیهان ۰ دکتر مصطفی مصاح‌زاده 
مدیرکیهان : عبدالرحمن فرامرزی 
صاحب امتباز کیهان بچه ها : جعفر بدیعی 


مدیرکیهان بچه ها : عباس یمینی شریف 


نشانی خیابان 


فردوسی ‏ تلفن ۲۱۰۲۵۱ 


سال چهاردهم - شماره 1٩۷‏ - چاپ‌کیهان - بهاه‌ریال 





جمال مقیمی ارشادی‌شاگرد 
همتاز کلاس سوم دیستان 
دکتر محمود حسابی‌شیراز 


نادر خداپرست شاگرداول 


کسلاس سوم الف دبستان 
فرهنگیان مهاباد با معدل 
۲ در سال تحصیلی 


شاکرد 


اول کلاس دوم دبستان ملی 
شاداب تهران 


امیر زارعی دوسندار 


کبهان بحه‌ها تهران 
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آفای حسن موسوی ب 
اصفهان ب 
خودتان را تمیز و خوانا 
و در کاغذ خوب بنوسید 
نه در کاغذهای باطله و 
نامر تب ۰ 
دوشیزه مهناز داورپژوه- 
رضائیه تب 
بارهم دامتان شوسی 
امید است‌درآننده بتوانیم 
بنام خودتان چاپ کنیم. 
ضمنا سادتان باشد از 
جاپ نقاشی‌هائی‌که بامداد 
رسم شده باشد معذور نم . 


آقای مب خببب‌اله محمودانت . 


تهران س 

بطور حتم علت اینکه 
حالا حواب نامه شما را 
داده‌ام میدانید. مو ضوعی 
را که در نامه‌تان سادآود 
شدها ید بنظر ما حل شده 
است و شمامیتوانیدبازهم 
بنوشتن ادامه دهید وبرای 
ما بفرستید "تاجاپ کنیم. 

هدف شا تشویق کلیه 
دوستداران محله است" و 
باکسال میل و رغبت 
ری و هر 
بتوانند. بنویسند همکاری 
داشته باشیم. 
آقای محمودان مابل 


صاحب کیهان ۰ دکتر مصطفی مصاح‌زاده 
مدیرکیهان : عبدالرحمن فرامرزی 
صاحب امتیاز کیهان بچه ها : جعفر بدیمی 
مدیرکیهان بچه ها : عباس یمینی شریف 
نشانی خیابان فردوسی - تلفن ۲۱۰۲۵۱ 
سال چهاردهم - شماره ۱٩۷‏ - جاب‌کیهان - بهاه‌ریال 


است بابچه‌هائی که بسبه 
داستان‌نو بسی و تا تور 
علاقه‌مندند. مکاتبه کند. 
نشانی : تهران- خیابان 
بابائیان - خیابان‌سلطانی 
کوجه آریامهر بلاك ۲۲ 


آفای سید حمزه موسویب 
قزوین س 

داشتان گنج در جز بره وا 
خودتان نوّشته‌اید » کر 
جنین است جرا اسامی 
قهرمانان .داستان هانس » 
ما بو 
است باکمی توجه و دفت 
حال: که تاستان استته 
خودتان مطالبی نوشته و 
بفرستیدو يا اگر از مجله 
و کتابی مطابی را انتخاب 
میکنید و میفرستید 
بتوبسید مربوط به چسه 
کتاب با مجله‌ای است از 
داستانهای موردنظ شما 
تاکتون چاپ کرده‌ايم و 
بازهم چاپ خواهيم کرد » 
البته !از آن داستانها که 
بدآموزی نداشته باشد. 


چنانچه داستان خوبی 
تازید بترسنیه با کهال 
میل خواهیم بذیرفت و در 
صورت امکان جاپ‌خواهیم 
کرد. هرکتایی‌که خواستید 
باتوجه به‌اینکه مربوط به 
کدامیك از بنگاههای 
انتشاراتی انیت برایربهای 
آن تمبر باطل‌نشده بنشانی 
همان. ننگساه بفرستید و 
کتاب مورد احتیاجتان را 
بخواهید. 

از لطف و محبت شما 
نسبت به مجله محبوبتان 
متشکر بم. 
آقای بهمن سلطانی س. 
چالوس ب 

ما تمبر مز بورراندبده‌ام 
آنچه درمجله‌نوشتیم خبری 
بود که بوسیله یکی از 
خبرگزاری هصسای: مشهور 
مخابره شده بود و ماجاپ 


کرد نم. آز اننکه نمپتوانيم 
شما را درا ننموردراهنمائی 
کنیم متاسفیم باوجود این 
خوب است شما تمبر دا 


نگهدارید زمانی آنهم نادر ۲ 


خواهد شد . موفق‌باشید. 
دوشبزه فرشته کشاورز تب 


و برایتان موفقیت بسیار 


آرزومند م۰ 

آقای بهرام صلواتی - 
تهران س 

مجله های کسری شا 
مو حود استت* 

آقای سید محمدرشیدیت 
نکا س 


از ارسال مطالب جاپ 
شده و تکراری خودداری 
کنید خوب است بجای آن 
نوشته‌های جالب و خوبی 
بفرستید که بتوانيم جاپ 
آفای بهمن تراب‌پرهثر س 
تهران ت 
رفیدیر ابعو اد سک 
آقای محمه رضاخیر خواهت 
تهران ب 

خط شما خوب استا و 
اگر بهمین ترتیب کسبه 
نامه‌تان‌را نوشتها بدداستان 
بئو بسید اشکالی ندارد . 
سعی کنید مطالب ساده‌تر 
و بهتری بفرستید » 
متشکر بم. 
دوشیزه مینودخت 
امیرافشاری بت کنکاورت 

نقاشی‌ها را با قلم و 
مرکب و روی کاغذ بی‌خط 
بکشیند » موفق باشید, . 
آقای ابراهیم نخجوان - 
تهران ب 

جدول را روی کاد 
زسم کنید و داخل آنهمم 
چیزی ننوسید بلکه شرح 
و حل جدول را درکاغدذی 
دیگر بنویسید و برای ما 





جمال مقیمی آرشادی‌شاگرد 
ممتاز کلاس سوم دبستان 
دکتر محمود حسانی‌شیراز 


نادر خدابرست شاکرداول 

کسسلاس سوم الف دیستان 

فرهنگیان مهاباد با معدل 

۲ در سال تحصیلی 
۸-۹ 








امیر گیهان مجرد. شاگرد 
اول کلاس دوم دبستان ملی 
شاداب تهرآن 


امیر زارعی دو سندار 
کیهان بحه‌ها تهران 








جدول حل کنید 


شرح حدول شماره ۱ 








4 ۴۳ ۷ ۶ 9 یط هل 
















۲1 
حم 


شوح جدول شماره ۲ 








[- ۳ 
افتی : 


0 سه کیل و گرماست- حبوانی است خطر نالك. د 
حیوانی است باوفا س رج ورسته. ‏ 6 - گردبدن وچرخ 
ت بت آب‌داز : 0 مخفف گر تب حیوان درشت اند ای 
درجه حرارت بدن 0 ۸ - م رکز گردش 
خون‌در بدن - طرف و جهت. 


عمودی : 
۱ب م2 یر اول شخص‌جمع ‏ از اعضاء بدن . بت 
ت ‏ است . ۲ تب علامت 
مفعول ایو ب‌ ۳ 4 1 #-مخلوطی 
بدی ب رو . 7 دا نم ان. 
رت باآن درو می کنندت درخت انگور است. 


احل جدولهای شماره پیش 


حل حدول شماره ۱ تب افقی :۰ 
۲ ان تفا و۱ بت ساس ۰ ای 


| - شب - برخورد بت بر. 


رگیج 


فک ایب رونت قل توالت که ۱۱۰ بت توف مه تم .وا 
۷ - میش - بو مت کار. ‏ ش‌ترا تب پرات وا وه ات موجت 
ناز. ۰ - کال - آخ - مخل. ۱ - بیل - زمره - مفْز ۰ 
ی ی ۲ عمودی : ۱ شل - برومند 


چهارم ۱ 4 


رگه - بول . 
اما ۷ - ورد - لو تب خرس. 


شاد. 


افقی : 


روی بیشتر سرها زیاد است - در آب پیدایش کنیه - حرف‌تعجب. 
لرستان بنام اين قبیله است - پرنده‌ای زیبا که خرامیدنش مشهود 
است. 7 - هر یز را که آسیاکنند چنین می‌شود ‏ راحتی و 
آسایش. ۷ . روی منزل شماست ب هوای متحركد . ۸ - سال 
گذشته ب شهری در کرمان ب جنس مذکر را گویند. ٩‏ - برندگان 
دارند - باآن برف را می‌روبند ب آز آن‌يك‌اسباب‌موسیقی می‌سازند. 


۰ م آشاره بنور تب در بیابان بنظر می‌آید ولی حقیقت نداردب 
اکر جانی از بدنمان درد بگیرد مي‌گوئيم . ۱۱ - رفیق و یارب 
شرم و حیا. ۱۲ . پس از روز می‌آید. 

عمودی ۰:۰ 
۱ - ضمیر اول شخص مفرد فاعلی ب عصب را گویند - پایه 


خشکی ب بپدر است ب آزاد و رها. 6 بت دزد. ۵ - فرمان تب 
حیوانات دارند ب پائین و کم‌ارتفاع ات آخر مدت و مرگ را 


تویند ب ثمر و میوه گیاهان » چیزی که حمل کنند . ۷ - حیوانی 
که به‌بیماری هاری مبتلی است - ضمیر اول شخص مفرد مفعولی. 


۸ - حیوانی است بزرکٌ و قوی تب نوشیدنی ساده‌ای است بت 
مرض خطرناکی است‌که چندی پیش داشت شیوع پیدا می‌کرد. -٩‏ 
باآن تبر می‌انداختند . .۱ همان قلب است - شهری که کنار 
دریا ساخته می‌شود ب راه گوتاه . ۱۱ ب موش کوحکی است که 
به‌فضا می‌رود ب اسم. ‏ ۱۲ ب صدمتر مربع ب باحس شامه احساس 
می‌کنيم - آب بوده ولی اکنون تبصورت جامد درآمده است. ۱ 


۵ ری ت سل رج ‏ زره و خانم بت شم بت 
۸ - را - در بت سن بت ها 
٩‏ - فیل - وام. ۰- سنگ نك ب زخم. 


۲ رس - مبارزهمزر. 
حل حدول شماره ۲ - افقی : 
تس بحره ۵ - شکر. ٩‏ - صدا. 


عمودی : ۱ - یخ ت دست. ۰ ۲ تب حرص. 
7 - ونك ۰ سنا کت ۰ 


!| - بار - آوارت 


| تا جت تب است. ۳ عمو. 
۸ یبن ناه 


- شعر» 0 





۳۳ 





هار6 مه ۲ متا هاح .نا , 


ک‌‌ 


1 و 3.۱۳۳۳ 9 39۳۳۳ ۲ 


۰ 


ی 


مت کی 


وا یی تا ای ینوی انیت تاتان یی سس ستاو تاو زیاس یکلا وی زر مرس 


چهارم مردادماه 4۵ 


" ضمیر سوم شخص مفرد مب در کلدات است .. 


جدول حل کنید 


وزج جیول شمایه ۱ 








٩۳ ٩ ٩۰ ۸۶ ۷ ۰ ۵ 13 


شرح حدول شماره ۲ 








افعی 2 


۱ - سهکیل و گرم‌است-‌حیوانی است خطرناك. ۲- 
حبوانی است باوفا س رج ورسته. ‏ 4 - گردیدن وچرخ 
زدن س آب‌دار . ۵ مخثفا فر -- حبوان درشت‌اندامی 
است. ۷ - حیوانی کسبیماری گری گرفته - وقتی 
درجه حرارت سدن بالا رودمی‌آید . مت هون کزان 
خون‌در بدن ب طرف و چهت. 


عمودی : 
۱ - صمیر اول شخص‌جمع - از اعضاء دن. ت- 
۳ تب علامت 
مفعول بی و اسطه - آب مبوه‌غلبظ شده‌است. »-مخلوطی 
است از آب و خاكٌ . ه-بیشتر آقابان می‌بوشند. بت 
بدی ب رو  .‏ ۷ - عددی‌است ‏ شهری نزديك‌تهران. 
۸ س ناان درو م ی کنندت درخت انگور است. 
حل جدولهای شماده پیش 
حل جدول شماره ۱ ب افقی : ۱ - شب - برخورد بت بر 
۲ س لار بت بارا -آساس ۰ ۲-غار تب مد تب فتره 6 - مکش ات 
و مد وین هن .تولف آقی:: 1 اش/روفاارت هبعاس نوا 
۷ ب میش ت بو ت کار. سر تا پرا بت شو موز ٩‏ موچت 
ناز. .۱۰ - کال ب آخ - مخل. ۲۱ - بیل - زمره - مقز . 
۲ ت ون ب هراسشان ت46 عمودی : ۱ -شل - برومندبت 
ی ۱ ۱۱ ۳ 























اقا ۰ ورد تقو جه هرس 





افقی : ۰ 
! تس خشکی. ۲- جوان - برای عکاسی بکاد می‌رود. . ۲ب 
روی بیشتر سرها زیاد است - در آب پیدایش کنید - خرف‌تعجب. 
؟ - رطوبت - مردان و اشخاص بزرگ - بدی.. ه - مرغابوب 
لرستان بنام این قبیله است - پرنده‌ای زیبا که خرامیدنش مشهور 
است. ٩‏ - هر چیز را که آسیاکنند چنین می‌شود - راحتی و 
آسایش. ۷ - روی منزل شماست ب هوای متحرله . ۸ - سال 
گذشته - شهری در کرمان ب جنس مذکر را گویند. ٩‏ - پرندگان 
دارند - باآن برف را می‌روبند - آز آن‌يك‌اسباب‌موسیقی می‌سازند. 


۰ آشاره بدور - در بیابان بنظر می‌آید ولی حقیقت نداردب 
اثر جائی از بدنمان درد بگیرد می‌گوئيم .۰ ۱۱ - رفیق و یارب 
شرم و حیا . ۱۲ پس از دوز می‌آید. 


عمودی : 


۱ - ضمیر اول شخص مفرد فاعلی - عصب را گویند ب پایه 
ددن است. ۲ب سرزمین ب حریر ساده و بی‌نقش را گوبند. ۲ب 
خشکی ب بدر است مب آزاد و دها. > - دزد. ه ب فرمان تس 
حبوانات دارند - پائین و کم‌ارتفاع . 1 آخر مدت و مرگ را 
آویند - ثمر و میوه گیاهان ء چیزی که حمل کنند . ۷ - حیوانی 
که به‌بیماری هاری مبتلی است - ضمیر اول شخص مفرد مفعولی. 


۸ - حیوانی است بزرگد و قوی ت نوشیدنی ساده‌ای است بت 
مرض خطرناکی است‌که چندی پیش داشت شیوع پیدا می‌کرد. -٩‏ 
باآن تیر می‌انداختند . .۱ - همان قلب است - شهری که کنار 
دریا ساخنه می‌شود - راه کوتاه . ۱۱ - موش کوچکی است که 
به‌فضا می‌رود بت اسم. ‏ ۱۲ ب صدمتر مربع - پاخس شامه احساس 
می‌کنيم آب بوده ولی اکنون بصورت جامد درآمده است. 


رگه - پول . ۵ ری ب سل وج - ژو. ٩‏ - خانم تب شب - 


سس وا ات دز ات مین اب ها 


٩‏ - فیل - وام. .۱ سنگه نك ب زخم. 


۱ - بار - آوارت 


لغت. ۱۲ - رس - مبارزهزو. 


حل جدول شماره ۲ - افقی : | ب حت مت اسب ۳ ت عموه 
تب بجر. ۵ - شکر. اد ستضید: ۸ س سیب تب تب 
عمودی : | - یج بت دست. ۳ بت حرص.. ؟ - شعره 9 


شاد. 1 - ونك . ۸شناسکت. 








راز 





که سوژه جالب و شیرین آن مبتها مورد بحث همکان ۱ سم 
قرار خواهد گرفت .۰.. یه وه وزج 


سهرفرنکت 


لین سینمای معا ساه بان 











دبات‌وآن‌دابكت - سالی‌آن‌هاوز 









به‌بینید. شکلهائی که باهم شبیه‌اندکدامها" هستند. 


رنگی ۷۰ میلیمتری باصدای استريوفونيك "٩‏ باندی 










انط) ب«ازط)* 
اه 3 


و ی ۹ 
نت ۱۳ 





۰ 3 ۱ وت 9 ی توت ف ه 3 


هفته. آبنده 


۱ «تارران محسم طلا یی 





آن‌کوایل س بنی‌هیل 
جیمزرابر تسون حاستیس 
محصول کمپانی و ناتدآر‌تیست. 





آیا میتوانید با چند خط 
فِ راست. دون ابنکه مداد را 
۳۹ از روی کاغذ بردار ید این 


ث" ۱ ۱ ۱ نقطه‌ها را بهم وصل کنید. 

سنانسها ۱۱ صبح ‏ ۲۰رت۰ ۳زا - 460 بعدازظهر ‏ گر شین 
آماده است 
۳ کیهان بچه‌ها. 


















داستانی عظیم. و برخرج - فیلمی بزرگ. و هیجان‌آود .| : ِ 
که سوژه جالب و شیرین آن مبتها مورد بحث همکان 
قرار خواهد گرفت .. 


آخرین هفته نمایش در سیئما - 
و فق نکت 


اولین سینمای ممتاز ستاره ابران چد چد ۲ + 

















"دابات‌وآن‌داباك - سالی‌آن‌هاوز 
۱ لبونل‌جفر بل 
ی لقن فیلم 







آزاین حهاد .شکل دوتای آن کاملابهم شبیه هستند با کمی دقت 
به‌بینید" شکلهائی که باهم شبیه‌اند کدام‌ها" هستند. 





رنگی ۷۰ میلیمتری باصدای استر یو فونيك 1" باندي 





ان ان * 
25 1۳32/26 





۱ 0 هفته بر 
«تار »و محسم طلاتی 


تک 





بر 











7 آن‌کوایل. بتی‌هیل : 
۰ ۱ ۰ 5 حا وم * 9 .۰0 1 
۱ رهز بر موز مه .راهب ۱ آیا میتوانید با چند خط 
محخصول کمپانی و ناتدآن‌تیشت , ‌ راست. ندون اینکه مداد را 
موی وه و امن ی 4 از روی کاغذ برداربد این 
ی و۳0 2 ات ۲:۵۱ ۰ ی نقطه‌ها را بهم وصل کنید. 
سئانسها ۱۱ صبحخ - ۲۰ز۲۰-۲ز" - ۵کر٩‏ بعدازظهر | . ۱ 
کيشه سیئما شهرفرنگک همه روزه برای رزرو بلیط | ۳ 
آماده است ۱ 
و ید ۰ کیهان بچه‌ها. ۱ 





تاست: | ۰ 
۰ با 
کفشه‌ای ورزشی (باشین‌اسپرت) عزیز اصلی 
بیازار عرضه شد . کلیه وسایل شنای پسرانه 
و دختر انه موجود است . 


ف وسگاه عر ی اصلی باطلاع 
میر ساند که درهیچ ‌حای‌تهر آن 
سعبه ندارد 


بازار کمیانیی 
سب تفن۳۳۳۱۱۲ | 


تَ یه 
1 ۲ ۷" ۱ 4 5 4 ۱ 9۹« 
3 2 ورزشی : عریز یز اصلی 
| ۸ ستامبول 


2 
2 
تن 





داست: اسب تب 
1 اس 
تاسیی اب 
کفشهای ورزشی (باشین اسپرت) عزیز اصلی 
بیازار عرضه شد . کلیه وسایل شنای پسر انه 
و دختر انه موجود است . 


فر وشگاه عر بر اصلی باطلاع 
میر ساند که درهیچ‌حای‌تهر آن 
سعبه ندارد 


مت 
۷ 7 / / 
۱ ۱ 5( دا ۱ 


21 


م مر کر فروش : فروشگاه . 


ورزشی عربر اصلی 
گ ستامبول بازار کمپانی 
۱۳ ۱ 





بجه‌های عریز حالا دیگر خودتان برای خودتان 
اسب بازی ددست کنید 


تس و 
هم او باباو مامان سمایسگاه سر کت عر وتکت ببائید تا ما طرر ساچس 
این اسماب تاز بها را نسما ناد بد هم . 


شانی: حیاال فرصت چهارراه ترا 





برچ سيم - صسوح و 


بجه‌های عو در حالادیگر خودتان : 
اسابت بازی در سس 


۰ ۰ ۰ 


هم آه باباو مامان بسماسگاه سر کت عر ونکت ببائید تا ما 
این اسباب باز بها را بشما باد بدهیم. 


نشانی: خیابان فرصت چهارراه ریا 











۳۳ 


1 





سب 


بدا 





